ملا oye‏ الزجی جامي 
كه جد و AS‏ حكمترين يندكان خدا 
قاريس قل فلحكتر 


طيع شد در مدينمء کر Sanz‏ 


pets ولم‎ Pasta bn يجان‎ 


ابرچیده از كتابخانه ديجيتال هندوستان متعم تاه 
باز تكثير از كتابخاته_كتاب_قارسى http:iwww.KetabFarsicom‏ 


از کتاب تذكة الشعراء من تصنیف دولتشاه غاي سمرقندي 
ذكر عارف معارف يقين مولانا نور الل والدين عبد الل 
ادام الله برکاته 
ساتیء ole‏ جام معبی پر شراب ناب ساخت 
بعد از آن جايي belize‏ زي سيراب ساخت 
در مسطیه" gle‏ تا کشاده شد مجلس رندات امي در هم شکست IYE‏ 
جكر فکر تا مزد اين مرد معني شد مخذرات حجرات دعوي عقیم و سقيم شدند 
طوطیان شکرشکن هند را سواد دیوان و منشأتش خاموش ساخت و شپربن 
زباناب و فارسان میدان مماكت فارس ا شبد اشعارش نوشیدند دیگر 
انگشت بر نمکدان کلام woop ob Sele‏ 
5 قطعد 
جام جان افزاي جامي جرعه" توفيق یافت 
شورش او برد دو از شعر شيرين كمال 
کوکب سعد وي od‏ تانيع سعدي بنور 
کرد ج طالعش با سهم خسرو اتصال 
حالیا او خسوا فضلست و مافي دیگران 
پیش دانایات زماضي هست واضم فضل حال 
اصل و مولد بندگي مولانا ولايت جامست و مسقط راس مباركش قريهه خرجرد 
و ea‏ دار السّاطئة هراة و در ابتداي حال قعصیل علم و ادب مشغول کشت 


E‏ سرامن علاي روزكار شد وبا وجود علم و فضل مقام برترطلب مي داشت 
تا درد طلب دامكير همت عالیش كشت ودست ارادت جناب عرفان مآب أ 
شيم الاسلام قدوة اسشقین و سید الواصلین سعد GE‏ والذین الكاشغري 
قداس الله سرد العریز داد كه أن مرد معني از مریدان و خلفاي خاندان مبارك 
حضرت شیر etl‏ سالك سالك دين و عارف معارف يقين Baty g‏ 
والذین نقشیند بوده است قذس الله روحه ويندكي مولانا Bde‏ در تدم 
مولاا سعد RLY‏ والدين بسر برد و خدمات پسندیدة نمود و ریاضات 
و مجاهدات فقر و سلوك حاصل ساخت و به برکت خدمت مهون OT‏ مرد خدا 
بندگي مولانارا مقام عالي در تصوف و فقر بيدا | شد GST a‏ نظركهيا خاصیت 
مردان خدا کبریت احر است 
بیت 

تا aks‏ بر تو مرديرا نظر 

از وجود خويش ڪي بابي خر 
و بعد از روزکار مولانا سعد اة والذين بندكي مولانا خلف الصدق وجا نشين 
مسند طريقت آت مرد خداست و به بركت انقاس شریف مردان طريقت 
جناب مولا امروز مقصد طلاب Glee‏ و مقر سعادات جاودانیست سلاطین 
اطراف pe‏ از دعا وهمت بندگي مولانا استفاده میکیرند و فضلاي اقلیم 
مجلس رفیع او توسل عيجويند ديوات يفش زیور جالس فضلاي روم است 
و منشیات لطيفش دیباچه* بدایع اهل شا ام وما از اشعار لطیف آك حضرت 
چند‌ي‌را ادراد ک كنيم y‏ زور اين كتاب گردد algal‏ الله تعالي 


غزل 
از خارخار Gis‏ تو در سینه دارم خارها 
هر دم شگفته جر رخم wiki we ob‏ 
از بس o‏ و شيوثم چنگیست. خرگشته تنم 
اشت آسده تا دامنم از هر ape‏ چون تارها 
تا سوي باغ آي گذر سرو و صنويرطا نکسر 
بېر تماشاي تو سر بر كرده از ديوارها 
ooh‏ سین جرده بي حاجي ابا کرده ص 
te‏ که ash‏ نقل دي بیاریست این WE‏ 
جوت کل تو خندان با خي من مردم ازغيرت سي 
يك بار ميرد هر كسي OP‏ جامي بارها 


ودر آخر حال كه bole‏ از “wap‏ چاوش سلطان عش پر شور گردانید 
دماغش از بوي رباحين گلزار حقائيق و معارف معظر و چشم جانش از نوز عالم 
ملحكوت منو ر گردید بيش ذوق كفت وكوي غير ندارد وقلش از تحریر حروف 


و تغسیر آیات Ge‏ جاريست و درين باب میفرماید 


جامی دم كفت وگو فرو بند دگر 
دل شیفته* خيال ميسند دكر 
در شعر مدة عبر گرانمایه بیاد 
انگار سيه شد وري چند كر 


ازجم 


و بندگي مولانا اشعار و قصائد اکابررا در حقاش و معارف اجوبه شافیه بسیار 
فرموده و ایراد آن مجموع "رین تذكرة مشکلست 


ا 
اعظم چون نیز در غدير 


Sou Ye‏ مولانا مستغرق بحر معائيست و هرچند BT‏ تصنيتي چون عفد 
گوهر شاهوار منظوم و منثور از آت ګر لايتناهي بساحل dyer‏ مبرسد و ما جوايي 


که Dye‏ قصیده* بحر ابرار خواجه حسرودا فرموده بخواهیم آزرد 


قصيدة 
كنكر ایوان شه كز کاخ ڪيوان برترست 
زخنها دان كش به ديوار حصار دين درست 
چون سلامت dle‏ از تاراج AES‏ این حصار 
پاسبان در خواب و بر هر رخته دزدي دیگرست 
چیست زر اب رنكين گشته ذاكي تآفتاب 
هر که کرد اضر ز زر ناب خاکش بر سرست 
کر ندارد سیم وزر دانا منه امش گدا 
در برش دل بحر دانش او شه بحر و برست 
كسعخالي باش يبر شعت يوم لساب 
صفر چون خالیست pbb‏ عدد بالاترست 
زنك نهء مردي كن ودست کرم بكشا كه زر 
bape‏ مهبر ڪرم bw‏ براي زيورست 
عاشق هبيات شدي BY‏ ميائش كن ز بذل 


Que‏ معشوقان رعنا در ميان لاغرست 


مرد کاسب كز مششت میکنه كفادا درشت 
هر تا هسواري* تقس دغل صوهاتكرست 
طامعات از جير mab‏ پیش هر خی سر ند 
قاضعات را خنده بر شاد و وزير حتورست 
ماکیات از بپر طعمد مي برد سر زیر A‏ 
قهقهه بر کوه و بر در شیود* صكيلت درست 
هر كرا خر ساخت شہوت pè‏ خردل کو معقل 
خود بقهم خورده دانات نیم خردل هم خرست 
دصت ده یا رأسقات در قطح يستيياي طبع 
ي عصا مكذر که در راد تو بس جوي و جرست 
چون كنت اهل olb wee‏ طريق حلم كير 
كاه موچ آزام Logos‏ 5 شقل لنگرست 
با حسودات لطفب خوش OBL‏ ولي led‏ باب 
سک شان wi‏ آتش که نهر ستکته و آهن مضمرست 
هسك مرد تيرد دل در صوريت اهمال صقا 
جوت نك هندو كه از جنس سفیهشی واد ستل 
طعنه از کس خوش BBLS‏ كرجه شیریں‌گو بود 
نحم في بر دیده «سختست E‏ همة في شمر ست 
خیست از مردي جوز دهر را گکشتن زبوت 


ذيبن كه فاقّق کشت بر شوهر بمعی شوهرست 


a 


vi pies‏ يست امل هست طلبرا بلنه 
gl bas‏ پاي حیدر تاج قاف قنبرست 
جاه در دفع <واطر عبت پبرست و س 
sb‏ بر eek‏ بستن خاصه* اسکندرست 
در ule‏ سي ڪن كر بي J‏ خواهي عمل 
ميوه بي نقصان بود كو از درخت نو برست 
عالم عالي مقام از بپر خر خواند علوم 
Ope‏ علي اكش gee‏ استعلاه کار او جرست 
جامي či‏ این نه شعراز باغ رضوان روضه* ایست 
کاندرو هر حرف ab‏ پر شراب كور ست 
سال تارفش اكر فرخ نويسم هم سزاست 
wb‏ كه سال از دولت تاريخ آن i‏ فرست 


FA alas یرب‎ ba Sas cad از مسغات بندگي مولانا حالا‎ ag? 

نت اولیا* الله العظام در ثثر و جواب چند 

“a‏ منظوم شيع ذظامي مثل فزت اسرار و غيرهم وسن معما و چنل کتاب 

لم يزلي بعد الیوم هموازه از أمواج اين بكر 
s‏ 9 3 

تست و معرفت در دانها بساحل وجود خواهد ریت ان شاء AUY‏ وحدة pel‏ 


ديت 


اي ذير Ge‏ دين win BF‏ 
وي عتصر كمال يقين whee Whe‏ 


وافاضل است wk‏ در بيان حا 


در تصوف و بعنایت ازلي و هدایت 


ذكر مولانا جامي از کتاب آتشکده 

IE جامي وهو نور انذین عيد الرحمن مولد آت جناب درحوايي* جام در‎ Be 
عمر تتحصیل کمالات پرداخته در اندك زماني سرآمد فضلاي نمان گردیده است‎ 
سعل ۹ والددں‎ ae معني قناعت نکرده دست ارادت‎ eRe هت باددش‎ 
whale oe پارشاد د او‎ sols الكاشغري که وي از مریدات سلساه* نقشیندیه جوده‎ 
و جاهدات مشغول و مقاه‌ات عالي و دزجات متعالي یافته 1 خر الامر صیست‎ 
و زقاد بشوی ادرإك عبت‎ We ایشات بدور و نزدیلی رسیده‎ “BLS کمالات‎ 
ایشان ترك ديار خود ۶ كرذة بقیض خده‌تش ستفیض میشددل و در مراب نظم‎ 
داشته ودر همه فنون #خنوري استاد است دیواب غزلیات ورباعبات‎ whe کمال‎ 
بعد از خسه* نظامي‎ GE تمام کرده هفت مثنوي بساك نظم كشيده مشهور بسبعة‎ 
كتاني باين امتياز ملاحظه نشده و در زمان سلطان ایو سعید كوركان و سلطان‎ 
حسين ميزذاي بایقرا معزز و عترم ودر مصفل شاهان و شہزادگان وجودش‎ 
مفتنم بوده و رسایّل بسیار در اكثر علوم نظما ونت فارسي و عريي بدين‎ 
مولاناي مزبور بنظر فقبر رسيده‎ he نوشته که اكثر آنا در یل جلد‎ Cayo 

شواهد ابو o‏ قات الانس a‏ اشعة اعات Aldo‏ « شرح قصيده* اجن فارض» 
بيت gel‏ خسرو » whe‏ خواجه يازسا © ترجه" جبل حدیت * مناقپ 
مولوي وخواجه انصاري + بہارسقان + شري زساله* مناسلك £ * وسال عروشن 
فوائد ضیائیه في شرے مشكلات الكافيه + Pollan‏ 


معما = ديوان قصاید و غرلیات و رباعیات و مقطعات و ترجيعات و منشؤات د 
بو ع r D‏ 
و اسای كتيب سبعه بذين موجب است سلسلة الدهب + سلامان وایسال + 
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تحفة الاحرار» RAM‏ الابرار» يوسف و زجنا » ليلي ونون * خرد نامه” اسکندري » 
و يعد از سفر خيراثر حجاز که ازعمر شريفش هشناد و يك سال گذشته بود 
از ديار فنا بعالم bi‏ خراميد وکان END‏ في شهور سنلشه 


ذكر مولانا we‏ 
TER E Bohs ia‏ 
از اريم هفت اقليم من تصنیف امین اجد رازي 
مولانا نور الذي عبد انرس جامی معتقد فيه اقاصي و اداني بوده لعات فضائل 
و کمالاتش مانند فروغ آفتاب منور ساز عرصه* ريع «سعكون و رثات إقلام 
فيض انجایش مساك قطرات حاب خضرت بخش جات بوقامون 
بيت 
جه حاجت كه كلك بلاغت مآب 
نویسد که عام است فيض معاي 
واد پس از وصول بسن رشد و تميز حصیل كمال مشغول SS‏ در اصكثري 
از علوم لواي مپاریت بر افراخت Gel gb uih ples‏ طظم را صاحب 
نضارت گردانیده مقاي ازآك بلاتر تلاش نمود ا دز طلب دام‌گیر همتش 
کردیده دست ارادت a‏ تسل ay‏ و الذین کاشغري Aye goto‏ کشت 
و رياضات شگرف كشي تا بمراد رسین 


10 


بیت 

تا نیفتد بر تو مردي را نظر 

از وجود خويش کي gh‏ خر 
صاحب رشعات آورده که Ge‏ ايثان مولاا شمس الذین "عبد دشتی بوده 
منسوب alee?‏ دشت اصفبات که GS ale‏ زان از وطن برآمده در جام 
قوط گزیده و مولانا در خرجرد جام متولد گشته و بسن هشتاد ويك iu‏ 
بسال هشتسد ونود و نه آزین ole‏ فاني بعالم باقي انتقال سود و مولانا عبد 
الغفور لازي مات حيات اورا از حروف کاس = gee‏ جام ae‏ ڪردة 
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el‏ لمن jé ole je‏ عارف oF‏ آسرار als‏ ولسان كل واصف 
oe i gs‏ 
fy‏ 


دور انگن اسنار جلااش مایم دستان‌زن اوتار ذوايش سار 
قاس ee‏ سم ogg cr‏ سس ا ی ا زر ا r‏ 


we Slash so Bet وتر‎ aly ap جواهر‎ ps مضلیا علي من‎ 


ورن ت ally‏ 


us er 4 5‏ 
عالي قدران عالم عشق و وا صدر الأيان صف صدق و صفا 
EY N a4‏ 5 بط 
هر کس يكف whe)‏ در يا اسفیل EEE‏ الله ركفي 
Gl‏ بعد Erene en‏ چندست اج چست و جوي 133 في دسر ett‏ 


گرد کرده شده و خزف‌ریزد؟ چند از رفت و زوب بزمكاة شکسته جاي فراهم 


امد ag‏ قدر آن دارد که در (shine‏ جواهر شاهواز مت فرك الاسراز حكيم گ گرايي 
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شي می انتظامش دهند با در جنب جام زرنگار ghe‏ الانوار مورد Bly‏ 


3 = 
تفي و معنوي* امبر خسرو دهلوي امش برند جه أن در جودت الفاظ و سلاست 
ارات بهنزله أيست که gad‏ زباان مهم در بیان ارسافت أو وأعهبي اند 

TAE S 


1 در دقّت ee‏ و (طافت اشارات Pasha‏ که ادردگویان عالم در معرضب 


جواب آن معترفي od‏ بابكمي اما اميدواري چذانست که چون این ميوة” ذيم خام 


از باغستان ee‏ و يستي رسید: و اين ge‏ نا تهام از خارستان فروتي 
Sree GZ veers‏ 0 21 


و زيردسي دمیلد Ta‏ من al Aaa‏ زفعه all‏ خوراي خوان کرم okel‏ الصفا 
افتد و زافه کشاي سنام قبول ht es‏ كردد 


2 ۱ 
ڪس iie‏ مششوع بادا 
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درفتم باب خن به بسمله که دنا" بايش کید درگ حکهست 
وصداي سينش صلاي سر خواك کرم 


هست صلائي سر خوان کرم 
پرده زدستان کپ باز كرد 
خاست که جسم الله دستي بيار 
جاشوء كير که چون آمدست 
بوي خوشش aab‏ جات بس ترا 
بوكه فتد ریز ين خوان بل 
به بود آغاز ز بسم اللہش 
پنماش از خنجرایی ald‏ است 
چون سر پستانست ESES‏ 
بهر غذاي دل و ale‏ شیر کش 
aa aa‏ ديم 
كز ot‏ 


بسمله باشن جني از بيبشت 


خلد goles‏ است 


eae‏ آن & سعادت درخت 
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يسم اله الرجن السرهیم 
فيض کرم خوان خن ساز کرد 
بان صرير از قلم "عر کار 
مايد* تازه بروث انلمك 
ور نه جعي نكبت of‏ بس ترا 
wa‏ به انا همه جانباي باك 
هركه بود بر سراین خوان رهش 
دیو که غاريتكر اين مرحله است 
SY‏ زي سين بودش زین خطاب 


٠‏ تو زپستاش شري طفلوش 


سم شده در دو ز ترکیب میم 
JO‏ جن بين که yap‏ دراست 
مزده دهد كز خط عنیرسرشت 
با که دو باشد دري dal‏ دو wb‏ 


بر دل دیده وران داسپا 
گشته از آن طرة يهم متصل 
زو رسدت دست بډ امان حور 
ببر بپشتست بشایت نبا 
مافيء کوثر که در آیست غرن 
میزندت بانكك که ger gpl‏ بیا 
خوش بگذر بر چ این کلام 
درج درو سر بسي از سور 
در زقمش از همه بالا نشین 
میدهد از “hype‏ دمن نشات 
قهم جواميم رجا می او 
ssid‏ نشاب از دو الف ed‏ 
پرده کشا گشته زنوت و الشلم 
داده ات از نور و دخات ياد 
کسسرد؟ آن کاسر کاس اسل 
کسوش خرد دام ازو Aside‏ 
تاج سر هذهل را هدیست 
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پر جبرثيل 
چشم كنا چم هر ميم دين 
هر الف از وي oe‏ ميوة تالت 
ط۶ حور است درو لامها 
ها چو دق si>‏ است ي صيد دل 


سین وي از باد 


را که بود غایت سور و سرور 
حا كه بپشتست اشارت نما 
نون کالفش پاي جود میم فرق 
پا كه دهد ياد زياي نذا 
يه بتامل قدم اهتمام 
صوریت يا سين بود آك با و سين 
کسرده معام كه تعلیم 

بر سر را مين دو الف bed‏ 
از ی نونش الف اندر رقم 
سطر حروفش ز بیاض و سواد 
sxe‏ آن فا گم از 
صوزیت جزمش که بود حلقه وار 


شانه۶ تشديد که بر لام و ريست 


r=‏ آمیدست بخاك نیاز 
پر سر ارست eld‏ سپند 
نورده ديده ملك وملك 
فيض سانند: بپزده هزار 
صوریت ختم آمده در وي عيات 


فيش رحهيت بود حتم كار 


ro‏ نقطه* في بست زارباب راز 
ly‏ دوي So‏ شده جوت مردملت 
نو زده حرفست بوقت شمار 
وصقت pee‏ است شده ختم ان 
gal?‏ در دليل است كه از كردكار 


در ارداف تسمیه #حميد که فاتحد* كتاب مجيد وفاتم ابواب مزيد است 


بر سر هر نامه دبیر قلم 
بر وق باد تويسك سن 
جز بثنایش توان كرد صرف 
هرجه oy‏ كويد ازآك Sp‏ است 
عقل و تمناش جه سوداست اين 
طبع dys?‏ زده بر باد جست 
كر نشود كر ch‏ بند به 
كر بکشایند در آن نیست هچ 
ڪرده دريس فڪر سر زشته گم 
P. ssl‏ 
پر يود AR‏ زگره سر بسر 
صد گرد افتاده در آن مره سان 
عاجزي* خويش WS‏ ز ol‏ شمار 
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adi‏ نكاد Gd‏ اين قم 
ae‏ خدائيست ڪه از كلك oF‏ 
چون رقم او بود این تازه حرف 
ليك شايش Be oles‏ است 
م نطق وشایش جه تمناست این 
صد كره از رشته" پر تاب ديع 
عقل درين عقده ز خود گشته كم 


& کشادي نبود دز گره 


.ه Paid)‏ فكرش که صزد پر كفر 


میدهد این رشته GS asm‏ 
عقل گرفته Aga sites‏ 


A 
غایت این کار جز عجر چیست‎ 
که سسست‎ BIDS = بر در آن‎ 
ود‎ AGS: ساموت‎ 
مشعصله سوز شب افلاگياي‎ 
کنخ سلامت دد پایند کات‎ 
پسرداز شاف قلم‎ SL 
مسردات کار‎ OBS کار‎ 
هر سر كه ”ودیش هست‎ Pld 
تير كر باد و زره بافس آب‎ 
عذر پذیرند* عذرآوات‎ 
تاب ده دست تمناي عتل‎ 
صيرفي* كم مسزسرات خسالك‎ 
خامه کش تام تقصيرها‎ 
روشی* حال شتاسندگات‎ 
كاركسة کاس نات‎ Sie 
pas شد بپزاران نقمسش‎ 
قسدس‌نزادان تجرد نباد‎ 
پاي ايشاك ز صوّر برتري‎ 
۳ داص شان زاب 0 كل آلسوده‎ 
ضحت خلاص‎ Se از شش‎ 
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آنکه نه دم میزند از جز کیست 
جز ډه از هر دل دانا که هست 


هه مسرسله بند گہر کان جود 


روز “ale‏ شيماي تار 
۰ ژاهب هر مايه که سودیش دست 
ails‏ ساز سپر ART‏ 
عيب نيان داز فترپروران 
آبنك GS‏ سوداي عقل 
صيقلي* صاف ضمیران پاك 
۰ سر شكن Fale‏ تدبپرها 
gael‏ * وشت هراسندگان 
تان ڪن pak ole‏ حیات 
ساخت چو صنعش قلم از كاف ونوت 
سطر نخست از ورت ایس سواد 
Pank v‏ ايشان زهيولي بري 
جيب بقا شان ز فنا iya‏ 3 


جنبش oki‏ بپنرهاي حاص 


GS‏ بر ايشان wes‏ و جات 
كرد يكي نقطه همه تيز گرد 
کردش ایشاب زسر عقل وهوش 
كوي ز میدان سعادت همه 
دام آزین رقص جو صو خوشند 
نور ذكر اهب انوار شان 
درج بپر جار رموز شگرف 
ale‏ ازيس جار نمودست JE‏ 
هردم ازآن نقش BANS‏ است 
كز حرکت بر در او ايستاد 
يافته در فعده* طاعت ApS‏ 
ساخته ير لعل وگېر سینه اش 
گشته فروزنده* تاجي دگر 
جابك و شيرين حرات Bruel‏ 
بسردة ais‏ بر افلاك سر 
ساخته بر سایه نشین جا راخ 
كاد ز ميوة شدة خوان ڪرم 
كشته روات در کش آب میات 
يويه کنان كرذه جمقصود روي 
رفته هر جا که دلش خواسته 
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ا شده اقلیم دوام و شبات 
سطر دوم فلك لاجورد 
vo‏ کوشش ایشا دييام و سروش 
بسردة wis‏ ارادت شمه 
بلکه برقص آمده صوفي وشند 
داده بر دور زادوار شان 
سطر سیم نیست بجز جار حرف 
هر چه بود در خم Se‏ سپیر 
قدرتش LT‏ بهم atl‏ است 
كوه نشته بمقام وقاز 
كان كه برد خازن ad‏ اش 
ډه هر كبري ديده زواجي دگر 
نوبت ازين پس به نبات aa‏ 
بر زده از روزنه* خاك سر 
چتر بر افراخته از Bp‏ و شاخ 
كاه فشانده ز شكوفه دنم 
۰ جنبش حیوان شده يعد از تبات 
از رز حس Bp‏ بمقصود بوي 
با دل خوافنده ز جا خاسته 


يافشقه زو کار جپان een?‏ 
نکر ڪن وكر كذار ai‏ 
داده زهر شمع وجراغش فراغ 
گشته پر مقصد از أن ره شناس 
راه نمودة بسیا: وا شید 
تا زچپ و راست نيوشد خبر 
كام ز شبرييي و شور Clee‏ 
كع شناسائي” نرم و درشت 
ساخته چوبت ۽ xe‏ معطر دماغ 
& دگر کرڪر اندر سر اند 
بپر خرد نم‌زیند این همه 
بي بمشناسائي” مبدع برد 
بندگي s‏ 


در كنف عاطفت ذو JH‏ 


P, Beck 
ced مايه صي‎ 


بنده؟ این زنده* پایننه باش 
زندگي اين باشد ويس والسلام 


خاتمه" اين همه ست آدي 
ال فكر 
بر کش از عقل a‏ چراغ 
کار whee‏ داده بعقل از حواس 
باصرفرا sald‏ به بینش نویه 
سامعورا کرده ډه ديروت دو در 
ذا سس ۳ دادة بسروي 
لامسترا نقد تهاده بمشت 
Lents‏ از گل و رصان باغ 
بر قنش این & حس ظاهر اند 
همد 


ضر کار szi‏ 


oy 


کار کنان خرد اند این 


تا بسددگاري* 
۲ 


چست ابه بنید کمر بندگي 
نندگي* 
wee‏ ار زنده دلی BRD‏ باش 
out 1‏ تمام 


ایشان خرد 
مدت آن ل« یرال 


بندگیش زندگي 


مناجات ازل متضمن اشاریت بشواهد جود ودلائل یبود حی انم 


alee Jei شانه وما‎ 


LÄ‏ يتو سلسلد ممكنات 
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ما علي 


اي صفت <خاصض تو wide Gels‏ 


ie 


فيض 3 pe‏ درد این سلسله 
حت اثبات جود تو اند 
مرحله* خاك قرار از قو یافت 
قدرت تو بر قمر وه بست 
در صدف سينه تو پرورده" 
قربیت cab)‏ تو اش Oe‏ 
كوي فلك “ag‏ نیلونرش 
جلودگه نسترش ae‏ 
سرخ شفق لاله* جرا درد 
صيزة ORS pad mr‏ 
ادد از دست تبي بهره مند 
جامهكيود آمده وکوژ يشت 
ags‏ آن خون شده دلباي تسكن 
در yr‏ نطق زبان آورات 
بر صفت ged‏ * قادر گواست 
نظمكن سلك نوادر BS‏ 


7 وا ۱ 5 
باغ شود بر دل نظا داغ 


هر ورق باشد از of‏ دفتري 
در هنر خويش سبك دستيش 
کار كه صنعت صباغ 8 
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۰ گر رسك قاقله بر قافلة 


ڪون ومكان شاهد جود تو اند 
“aslo‏ جرع مدار از تو یافت 

پر لعل و زر کان که هست 
bye 3‏ كه كرة ود 
g$ ‘nos‏ ڪه بود باغ سان 
چلمه* مپرست گل اصفرش 
‘agi‏ تركس 


cons 


او دور ماه 
شاخ شکوفه است ثريا درو 
سوسن aT‏ وي آزادگان 
سرو وي آت سايهور سریلند 
آنست بنفشه كه ز چرخ درشت 
شا کش قامت شوخان شن 
بلبل آن طبع ن پرورات 
أين هبه آثار که ادرنماست 


ارم 


باغ oles‏ گر ندهد زيب باغ 
ور دهدش جلوة بهر زيوري 
e ee eee‏ 
oy‏ :رز باغ توي باغ ما 


كه تادر Gp‏ 


ثبت درو قاعدة* 


ire 


gee 


^ 


رن eh,‏ ترا شيي‌گوي 
تيغ شناساتي” نو مین شیسم 
باشی و میدان شب و روز في 


Gin 


a heat sg 
اماب‎ whith wit 


oe?‏ كليم از تو شده سرع‌روي 
تيغ oly‏ اخته جوت صوسنیم 
مودي و ایس باغ دل افروز ني 
بحر بقایي تو و باق سراب 


مذاجات دوم متضمن اشارت sey‏ حقیقت حق وجود صرفست و هسی* 
مطاق جل ذکره وعمر بره 


نیست خود هست بتو فرچه فست 
هست مكن عالم ضري و سې 
هست که هسيي بود dst Gt‏ 
باشدش البشه يپسي نیاز 
ہر همه کس BE‏ زبردستي اسك 
مينگذري بر همه نام و فشان 
با تو يکي نيت يست وبلند 
يالك ز آلايش Juu‏ و پاك 
عقل spe‏ ز كمال تو دور 
پاي ز معموره Le?‏ فاد 
زفت بمعمورد ودر کل بماند 


جود تو هم پې همه هم با شمه 


اي علم هستي* ما با تو چست 
ذات ڌو هم هستي و هم هست كن 

KEK Ey‏ هستی* مطلق توق 
هرجه نيستي بسراي Set‏ 
أنه نه عنام بكس هسي است 
نام و ثشانت نه د دامن کنات 
پست و بلند از كرست بيرة مند 
با همه چون Oe‏ بقن آمیز نالك 
چشم مشبه ز جال تو كور 
تاقه* تنزبه جو تنبا فتاه 
حادي” تشبیه جو حمل براند 
اي ز تو معمورة وجرا aed‏ 


در تو Alp‏ این دو صفت جز دهم 


we 


3 
1o 


a 


هت ز تنزیه تو تثبیه تو نيست جر اين غایت BBP‏ 
نور بسيطي وغباریت ني بحر حيطي وكناريت ني 
نوست کناریت ولي صد هزار كوهرت از ood a‏ بر كناد 
۰ موج تو بود آنکه شدي جودگر در خود وجر خود BA Meee‏ 
در شق دات تو هر سر که بود روي در آگینه* عاست تمود 
صوریت شات عکس نما شد زذات N35 ob‏ و شد دوات 
peel‏ جع همه عالم cual‏ رینق آن اجمی از آدم است 
با ڏو خود A‏ که و ple‏ کدام نیست زغبر تو نشاب غير نام 
ا گرچه نمایند مهي غير تو نيست درين عرصه كسي غير نو 
كيست به بيداي* تو در oke‏ مانده ز پيدايي* حويثي نباك 
تو همه جا حاضر ومن جا ie‏ مزن اندر طلبت دست و پاي 
چون فتم از پاي مرا دست SF‏ آنت تصيري walt thats‏ 


مناجات سیوم متضمس اشارت بآزکه موجب غفلت آد مي از نور شود او 

دوام فيض واسقرار وجود اوست و اكر فرضا ما ahd‏ از إن فيض منقطع شدي 
هیه کس بر آن مطلع كشي 

اي از تجود تو نمود همد جود تو es‏ 5 شمه 

۰ مبدع نو وكبن ما توي ست‌کن و س ما توش 

کاگرانند درين A Sie‏ ز آتش chop Y‏ در لا أله 

نیست زلا خلصي لا ترا حكم تبارك و تعالي ترا 
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3 


كس مشناسائي* آن كي سد 
ضد متبيّن نشود جز بضد 
وذ ديقم لوج وقلم باز كير 
wey‏ فحكن در صف نورانیان 


یکدور مه DI‏ هم در شڪ 
ساز جدا پيڪر جوز زهم 
شير جہان خوار فنا را سيار 
ساز fg‏ راه فنا توشه اش 
EN‏ گوارند: هوا دلکش است 
ag‏ آنه گشن جرخ بریس 
درهم د برهم شکنش شاخ و برک 
لذتش از چاشبی* محرمی است 
بر سرش از باد اجل Ge‏ بیز 
ميدع این جله بدائع تولي 
صردكي و نشدي از تست و بس 
كز بن GU‏ فرازد علس 
چون علم ضرویش سرپلند 


زیر aes ph‏ پسندیشی ده 
*e2‏ 
25 


فيض نوالت جو Bos‏ رسد 
در خم این دار۶ JP‏ و جد 
انوار قدم باز كير 
an”‏ بكش از كف روحاذيات 
از سر كرسي جفكنى عرشرا 
پایه* كرسي بزمین بر فرو 
زلزله در گنین اخضر نک 


۰ متطقه ice‏ ز ميان فلكت 


باز کشا عقد US‏ زهم 
کار چرا خورده* ایس مرشزار 
قطع كن از داس اجل خوشه اش 
باغ عناصر که زمینش خرش است 
۵ فست كي رسته درو آتشین 
بار برين باغ زاجم SE‏ 
خاص ترین میود T‏ 
ais‏ وخامش همه بر خاك ریز 


أن ol‏ است 


نا همه ath‏ ڪه صائع توش 
۰ هسق Soaks‏ از تست و جس 
gle‏ اكر نيست ز خت نژند 


از علم فقر بلنديش ده 


۵ از عدم 


مناجات wie‏ در القیا و اعتصام بذو JMU‏ والاکرام و طلب توفيق در 
تحقیق ای مقصد د مرام 


~ 


ror‏ راتت أنارها 
پردگي؛ پردة نشینند‌گان 
قبله نماینهه* هر مقبلى 
خوشهده دان فسشانان whe‏ 
قبله” توحید يكانديتكان 
مرسله‌یند كلوي شاخسار 
و ۳ 
عقد در از كوشه گل آوخته 
far Pei‏ ز شو داغ‌داغ 
فکرت تو مغر هر اندیشه* 
دست تران قوت کار از تو یافت 
دست همه دست ترا آستین 
گر ندهی تر چه ستانیم ا 
جز تو كي کید ازو go‏ کار 
چشم عنایت ز تو دارم و مس 
ره بنپات‌خانه* تحقيق ده 
باده* راز از قدح دل دهند 
Gan‏ نظمش بنظامی سان 
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اي ز ڪرم چازه گر Las‏ 


| لفشنى” دیدید بینندگان 


عقده کناین دوه هر مشكي 
توشه‌نه گوشه‌نشینان پاك 
بازوي oats‏ هصنرپیشگان 
شانء‌زن لف عروس يهار 
از 3 (طفي كه هوا رخشته 
در دل ممم 3 خجالت جراغ 
طاعت تو نفرترین پیش 
پاي طلب راهگذار از تو بافت 
بلكه توثی کرگر راستین 


يست دربن کارگه گیرودار 


روي عیادت بتو ارم و بس 
در سکف با مشعل توفیق ده 
اهل دل از ظم چو Jie‏ نهند 
رشصى از کن باد acl‏ زسات 


re 


ir 


يست جو خاست pp‏ از درش s‏ 


از بزنگه خسروش 
قافيه آنا که نظامي نواست بر گذر قافیه جامي سزاست 
بر سر ضرو ڪه بلند آفسر است از كفب درويش كلي درخوز است 
آك نفس از همت دون deie‏ وين هوس از طبع زیون منست 
ETH aby‏ که کرماي تست كي Op‏ رشته اميد ست 
صد جو نظاي و جو خرو هزار شایدم از جام خن جرعه‌خوار 
بر همه در شعر بلندم خش مرتبه" شعرپسندم خش 
بايه* نظمم ز همه بگذرات خشه بنعت سر پیغمیران 


e 


نمك اول مبى از تقدم حقیقت وي بر همه حقائق امكاني بحسب مرنبه* 


وجود gle‏ * او صلي الله عليه pw‏ 


أخستر en‏ شرف کنات كرهر درج صدفت كنات 
۰ جنبش ازل ز حيط pat‏ سلسل‌جنبان وجرد از عدم 
كلك عنايت جو رقم ساز كرد از همه بيش اين رقم آغاز کرد 
مطلع دیباچه* ان 
نقطه* وحدت جو قد افراخته 


ایجد است بيشترين حرفب که دز امي است 


كردد چو قطران الف ستقیم 


۱ نهي از إن قوس whee‏ قدم 


بر هدفس انداخته از دست ياك 


صذدرنشين آوست دربن چیشگاه 


آب نديده گل al‏ هنوز 


ريني ازو خطبه* DONS‏ 
جرع نزد خهه" زریس‌طناب 
ماه تشد Saagad‏ این Sh‏ 
مشعله* مپر نیفروختند 
فیّب* عرش نیفراختنه 
منصب احيا بسها رسید 
لمعه ثور آمد 
سدرة ز کلم شرفش پایه ایست 
مرغ هواي حرمش جبرثيل 
حبل متين حلقه* فتراك او 
عرش برين بر سر كني نشست 
صم ز خورشيد بود نورياب 
صم وي این نور کیا يانتي 
تابش مبر از پس و صبم از خست 
منبع انوار همین اوست و بن 
ذو صفت غرقه* أن نور باش 


مد از آش بلست 
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بود زج g‏ نبوت فروز 
مثبر اقفلاكرا 
oper ۰‏ آن شاه fone‏ 


يفعت ازو 


جز J h‏ شمع شدایت يناه 
نا ذه فروغ از رش اندوختند 
نا نه نظر بر قدش آنداختند 
خنده* او whe‏ بجبان دردميد 
د برق وي از واد موسي بحست 
قاست طوي ز قدش سايه ايست 
fay‏ جام ڪرمش سلسبيل 
نور سبين امیس" پاك او 
b‏ زندش در ر خم فتراك دست 
۰ او چو خور و مبم وي است آفتاب 
گر نه فريفي ز دش تافتي 
هست درين داثرة زسم درست 
تورفشان اوست جه پیش و جه يس 
جامي از آایش خود دور باش 


نمت دتم در صفت معرلم كد ازآسمان رسالت وي پای‌ایست س بلند داز 


آفتاب جلالت وي سايدايست بس ارجند صلي الله عليه و سلم 


وز شب ف روز همه فپروزتر 
Pas‏ او شور سعادت فسراي 
ابر عنايت گہرافشات درو 
کرد مدد دت Sokal‏ اش 
ab‏ جانانش طپیدن كرفت 
ay‏ طلب لطا ز سرشك آب زد 
باز ششاند از ره مقصد غبار 
باك ز آلایش ظاسائيان 
بيكري از نور قدم " بفرق 
چرخ ممر چو قمر مرعگي 
جستن او ae‏ طي ok.‏ 
يود mo‏ جتبش و آرام او 
جرعه برین کنبذ دار ریز 


فرش قدم كن چو زمين عرشلا 
زر روشی‌نظر ما طلغي 
Cale‏ شب زفتن از آن ساخته 


خواند بر GT‏ که هذا فراق 
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وس بکشی از صم دل افروزتر 
تیه او تاقفدت دولت كشي 
بارق»* ibd‏ ثرافشان درو 
خواجه که آمد دو Ole‏ بنده‌اش 
He‏ رک جانش كشيدت گرفت 

re‏ بر مزه از اشلی ره خواب زد 
چونا ثم أن ابر كراست نشار 
فاصدي از کشور نورانیان 
ot‏ و آورد براق چسویسری 
اوج سير هسهو شباب اشهي 
GLb reo‏ او جستن تیر از كسان 
پیش نرفته نظر از گام او 
كفت كه اي ساقي* ابرار خيز 
ساخته* عرش ert?‏ فرش 
باتو ely‏ ما غسوي 

مم هلعت أسري بير انداخته 


پاي در sal‏ به يشت براق 


زد بطواف حرم قدص گام 
در حرم قدس ستادن هماك 
روي سفر ڪرده بقصر تست 
cil‏ بيك حلقه‌زدن فتم باب 


خانه‌نشینان بہزاران نیاز 
طبل دعا كوس ايش زدنه 


جیت pal Ling‏ 
دیدن روي تو جب دلکش است 
هر شب عمرت شب معراج باد 


سای طوبي شدش آزاسکاد 


a‏ م 


زد بسر أمسردة” ê‏ آستو 
زو شرف همنفسي کشت ف 
عرش بزیر قدمش سر ناد 


بر كتفش خلعت أحسان feb‏ 
شوق یکی صد شده 


ده* او شى تتق ضور دات 


جاذبه* 


ta 


تافت ز بيت لفرم اورا لكام 
بود ازو گام نہادن همات 
از آلا ہر عنم جست 
شد بدر خاته* ماه آفتاب 
زفت در آن خانه بصد je‏ و ناز 

د کنان بوسه بيايش زیند 
22 بدرت ملك و ملك wt‏ 
آمدي و آمدنت بس خوش است 
ما تام باد 
خانه بخانه Oba?‏ زسم و راد 
باز بر افسراخت از آنجا لوا 
هرنفش اذه نفس لو aS‏ 
پاي از آن پای× فراتر فاد 
ol‏ بکند 


آنگه ازیس خرقه جرد شده 


حهه یرود زډ ز حدود و جات 
تبرگي* هسي ازو دور گشت 
کیست كز ol‏ پرده شود پرده ساز 
كفت وكوي 


خواجه دراك چرده چو دید A‏ ديد 


هست ز پرده بدر این 


hha +‏ زهت بر سر ما 


" خرقه* تن را 3 تن 


fos 
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احنه اند عجرم She?‏ 
شد زتواضع شرف خاڪیان 
گرم هنوز از تي جاداپرورش 
ببر* خود خاذه خرابان whe‏ 
ریخت نصيي shaw‏ ڪه خواست 
آسدن و رفت او اي چب 

ر سفر نور wha) ag‏ 
دست بزن جامي و دامانش كير 
راه dts ghee‏ رسي 


یافت اجازت كه زاقليم راز 
کرد كذر بر صف افلاڪيان 
ad‏ وبر ريكك حرم بسترش 
rv‏ چوت طابیدند از آك کم يالك 
در دل هر ob‏ خرايي كه خواست 
ap‏ بيك خظه در آن نیم شب 
بود هلي نور زین واسمان 
Ae‏ از از آك نور بود ستنیر 
۸ ډو ڪه از isd‏ بضياي رسي 


نعت سیم مبنى از بعضي #عجزات وي که از حل وعد *تجاوز است 
وطاق Gls‏ از احاطه* آن عاجز 


پیش تو مر آمده فرما‌پذیر 
ere‏ نكند 
سای‌ننین چتر ثرا آفتاب 
نور بود سایه* خورشید وبس 
ole‏ نینداخت gap‏ خا تود 
ديدة ز پیش 
در نظرت هست يي يشت دروي 


GH‏ وروث نبود شمعرا 
EG‏ 
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کسر جمقصورةء 


اي زتو شق خرقه* ماه منیر 
قەر نيوت بئو چون شد بلنة 
چتر فرازند:* فرقت اب 
ole‏ تدیدت جزمين هم كس 
۸ جانت زآلایش تن باك جود 
“sags‏ ذو هم زپ دهم زپیش 
ريي وغیّب نه زتو هيم سوي 


شمعی وذور از تو زسد ber‏ 


0 


è 


دلسيهائرا شده آن مضه رن 
مقسم of‏ فرجه* انگشت تو 
کشته از آت Sse‏ و لقمدخوار 
جلت بفرموده* امرت ز جاي 
ساخت op‏ جا که ذو كفي مقام 
وز طلب خصم حصاز تر بود 
بيضه براي جه ناد ot‏ دگر 
آمدت این بیضه‌گرآن درع ياف 
روني از خوان ابیست آسده 
ايشت گوارنده طعام و شراب 
لقمه بزير لب تو نله ڪرد 
كرجه برد ني زهر این شكر 
شد بصر بي بصرانش هدف 
بود كه شد در نظر خصم ميل 
ake‏ از نکته* AP)‏ تست 
ريخت زرويش خوي خجلت باك 


ie 
AVF سیه درکف تو‎ ier 
از مشت تو‎ Dew بحر ڪرم‎ ۰, 
هزار‎ obh گرسنه وتشنه‎ 
تخل که بودش بزمين خت پاي‎ 
كرد نهر سو که قو خواندي خرام‎ 
بر در غاري كه كذار ثو بود‎ 
هرده چرا بافت يکي جانور‎ ۰ 
ترسف زضم زاهل خلاف‎ ۷ 
ud کان نیم شبیت‎ sale 
چون لب تو لقمه زبزغاله کرد‎ 
كنت كد آلوده جزهرم قور‎ ۰ 
قبضه* ریگی كه فشاندي زكف‎ 
بصررا كفيل‎ ap سرمه صفت‎ 
جای" عاجز که ذواساز نست‎ 
کچ كبرداز جو تيغ آمدست‎ 
Dass خواست بنعتت كبري‎ ۳۰۵ 


ذعت ple‏ در اقتباس apd‏ والقاس حضور آت حضرت bo‏ الله عليه deny‏ 


خيز که شد مشرق و مغرب خراب 
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أي بسرآپرده* يقرب بضواب 


fa 


دسي و بنماي يڪي دست‌برد 
باز خبر از dy sh‏ اسلامرا 
رايت مهدي بفنك زن دلیر 
زد به بیابان عدم ده سرش 
دام دولت ز زبواه Se‏ 
داد ست ڪش ز سترکیش خواه 
شد Bi‏ لستسمهربایي دراز 
چو ني اندر بن نلشی زنش 
پایه" خود کرده زمنير یلند 
منبر او بر صر او خورد كن 
رضت خرابات Slay‏ نه 
عزلتياضا در عزلت معثاي 
جان مرژر ens‏ آواره كن 
مپره شڪ ”ع تلبیسرا 
نور تو wile‏ ز جہان دير ماند 
مود انز کشور دين فوریاب 
مشعل باراشت شب افروز شد 
صم هديرا شب ديجور گرد 
بلڪه جباك جام“ fa‏ كرفت 


باز ند شور جالت طلوع 
۰-82 
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دفته زدستيم Vp‏ كن 335 
وجه ده از سرڪشي ایام b‏ 
مهد سیم از فلك اور بزیر 
de onl ۰‏ ينه بر خرش 
انسر مالك از سر ob‏ بکش 
بزپسانرا فڪن از پینگاه 
خامه* مفتی که جو انگشت J‏ 
دست سیاست بکش و بثکنش 
۵ واعظ پرگو که به يستى است بند 
oe‏ ند By‏ ست مرش oe‏ 
atm ge‏ 


قاعده؟ تزه ته 


۰ شعله فتكن خرن ابلیس‌نا 
گم تو در ele‏ تیان دير ماند 
پرتو روي ڌو ڪه هست آفتاب 
درق فراقت جو جہان سوز شد 
مشعلشان چرخ چو يمور كرد 

۰ طلست بدعت هيه je‏ گرقت 


کاش فتد زاوج عرتچت دجوع 


ظمتیان رو بعدم در کشند 
روي تو ادیده گرفتار تست 


بر قدمت سر نید وجات دهد 


4 


ديد* gle‏ بتو روشن شود 
دولتيان از تو علم بر کشند 


جای از LAT‏ كه هوادار تست 


,سم گر لب جان بخش تو فرمان دهد 


نعت یم در اداب ضراعت امیدواران وطلب شفاعت كتادكارات 
a r‏ 


بند” تو هم £ ps‏ کرب 
مغرب تو یقرب ومشرق حباز 
ole‏ درت مشرق ومغربي 
يا خط انگشت نما نيسي 


باغ تو كو پاي كلاني مداد 
كر تو نخراني ننوسي جه ثم 


دوررواضرا هذا "Sheet gen‏ 
8 شد زسخىرانيت 


زین Ver? gð gis dod‏ 
کشور جاتنا شكرستان كنت 
در فوس يك شگرانشان تست 
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اي عري نسبت أي لقب 
رشك خوري تافقه از ايج ناز 
كرد سرت أبطعي ويثري 
تيغ عرب زن که فصاحت تراست 


ومس كر بقلم غالیه‌سا gop‏ 


صم تو كر دود جراغي مدار 
جوك ز تو خوانند و نویسند هم 
از قو سیادراست سفيدي امین 
خواندنت اين بس که خن “ISD‏ 
re‏ كوش Ole‏ كاد خلا خوائیت 
كر شبد* اند آزین درم دور 
Hi‏ سرد gas‏ ایس Ye‏ 
لعل لبت چون شک رآفثان کند 
“fyb‏ طیعم كه ثذاخوان تست 


ی شكرستان شک رافشاني 
لب lee‏ عذر كناهم واه 
بوي رهاثي رسد از gt‏ مرا 


رو بدر روضه؟ پات pe‏ 


از دل پر جوش Ole‏ خروش 
جر ونكوضاري دبيرم بين 


كوش كن ازحال من اين يكدو حرف 


تا نيدم دور فلك يشت دست 
از خطر چرخ وخطاي زمان 


بر در بار تو جو جامي مقهم 


وع” بو که كنم تازه تتاخواني 
خار Lie‏ يقت براهم AGS‏ 
تا فتد ایس بار زگردت مرا 
رسته زخود بوسه بخاکت دهم 
خاطر كسوبا و زان خسوش 
۵ گویمت اي خواجه فقيريم بين 
شد الفم لام زغمباي زرف 
آمسده ام با همة آلايسشي 
alo‏ کش كردم از انگشت دست 
گرددم of‏ دایره حصن امات 
۵ از همه آفات نشینم سلیم 


در منقبت قطب الطرائق غوت لكلائق خواجه Ap‏ ال والدين عمد 
لبخاري العروف بنقشبند قذس الله سرد 


چند شوي بند پر نقش Me‏ 
دید بپر نقش جه داري گرد 
مال پرده شده از پردگي 
rapsi‏ 
بي مدد بير ذه امکان تست 


معدت ele WS‏ ارا جود 
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گرم كن از وي دل 


دایره؟ 


در خم امن فقش بند 
کی رها كل سوب نثاش رو 
نقش چو sap‏ است وتو زافسردگي 
بر فک از بردي ین bp‏ 
.بم رسكن Bi‏ يرده که برجان تست 
ob‏ كبر پاك نه هرجا يود 


نوبت آخر به ble‏ زوند 
جز دل ينفش شه نقش‌بنه 
در صف صفوت کمر بندكي 
قفل هوا از در ثين او كناد 


جان وي و زندگی از جات شرع 
alo‏ ز اندیشه* باطل خلاص 
رخت بدایت بنبایت كتيد 
خلوتي* دایسره" eel‏ 
در نكذشته نظرش از قدم 
باز نمانده قدمش از نظر 
از “ale‏ خلوتیان بر كرات 
p=‏ نشانپاش نشان أمده 
bees‏ صفت wid‏ خویش 
“ye‏ وشقي” اسيات او 
در صف شیران Spl) Glee‏ 
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rt 
سکه که در یثرب وی زدند‎ 
Merde سکه نشد‎ ot از خط‎ 
خواجه که بسته زا سر بندگی‎ 


۰ يبا بر سر دين او ناد 


قطب يقين نقطه* توحيد او 
سر فنا را كس ازو به نگفت 
اول او آضر هر مستهي 
Peale‏ اورا قدم فرش‌ساي 


۰ صورت او راست olme‏ شرع 


حق‌طلبانر! بنظيهاي خاص 
هر که بدان كم عتایت رسید 
glide‏ سفر اندر تین 


9 


کم زد في همدمي هوش دم 


rve‏ جس که ز خود كردة بسرعت سفر 


وت توجه شده خم چون ڪمان 
بين که چه‌سان کرده دو صد قافله 
چون ز نشانپا whe‏ آسدهة 


يافته در ص مقامات خويش 


۰ سلسله؟ تسبت ييات او 


اکن 


fr 
0 


نام خود از نوم بصازت برد 
عدن ز خورشيد نبودي نفور 


سدر‌نشیمن شد و طوي‌مقام 
dis‏ مليك wake ole‏ 


سفله که امش حقارت برد 
دید" خفاش بود روز كور 


aor ۳ 


ممم ak‏ بفرخنده مقر مستقر 


در دعاي ake‏ جناب ارشاد پناهي خواجه ناصر الدين عبید الله ادام الله 
تعالی Jub‏ ارشاده على مناری انلالیین 


کروکبه* فقر عَبَّيد oe‏ 
خواجه* احرار عبید الله است 
درنظرش چون روي یت ناخنى است 
کي جره فقر شڪست pol‏ 
صورت کثرت صدفب ساحش 
فيه نه توي فلك يك حباب 
شسته ستم‌نامه* جنكيزنا 
صو خط نامع" طلم از بقاع 
بقعك* او اني“ خبر السسلاد 
ath‏ فر از بخ فرع فرش 
قوت ob‏ با شكر sat‏ 
راتب‌خوار از شكرستان او 
جپرتور از وارد و ورد في اند 
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زد يجبات نوبت شاهنشبي 
آنکه ز ریت فقر آکه انیت 
نزي زوین کش ذه سر و ني بنى است 
يكرري ناض كه بدست آیدش 
Cob ۰‏ سر cael‏ دلش 
اشد از آن اله 8 قعر یاب 
داده چو ثم كلك كبرريزنا 
Fale‏ او ڪرده 4 فيو eb‏ 
رقع او نوردة هر سواد 


۰ تاج‌وران حلقه‌بگوش درش 


از لب شیریی جو شكر SH,‏ 
کته Gi.‏ مکس خوان أو 
Aull‏ أسعاب که گرد وي اند 


مرکز آن shid‏ جعیت است 
نسبتشان سلسله* زر تاب 


كردت ایام بدا بسته باه 


هست oh‏ کعبه* Gove‏ و صواب 
ا ابد أك سلسله نگسته باد 


در فضيات مطلی مض که در فضیات وي مطلقا خن نیست 


هت نسیم iior‏ كس 
d‏ و تر این چ اراستست 
سر از نیستان عدم بر زده 
بي سفن ار هم ز ری زاده ست 
پرده ازمس داز خن برگرفت 
gd‏ مسرده؟ آوازها 
مرده بود بي سفن جات‌فزاي 
ole‏ بحريفان دهد آاز اد 
جز i‏ خوش نبود جان آنه 
این GE‏ از زنده‌دلات كوش کن 
در كرش بين كر صي تشاد 
بسته دز ot‏ كوهر هر ديكر كر 
نيست كرة پیش خرد جز سیر 
مرغ ueb‏ نواي شگرف 
معنى* نو گردد از آن حاصلت 
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ot poi?‏ نقمه جو برخاستست 
oh‏ نفس اول قلم سرزدد 
حگرچه قلم داد ye”‏ داده است 
چون GES‏ زاد یں در كرفت 
هست Gk‏ يرددكش Wh‏ 
ذخمه* خنیاگر دستان سراي 
چون oF?‏ زد شود ساز او 
كه نفیرا كند اثبات le‏ 
هست نفس قالب وجائش oF‏ 
کرچه سفن هست ye‏ بیاد 
هر گرد از وي كبري بلكه به 
حرفي اكر زیر شود يا زیر 


Fie‏ نيست خی بسته" أي صوت حرف 


هرچه فتد سري از آك در دلت 


Bee 


Pee 


Bre 


te 


جان lige‏ چو تی است آن همه 


گفته bol.‏ لمات الله اند 
ميدهد اسرار نباني برون 
كنيد شبردزه از إن پر صداست 
Ss‏ بينا بكنا اندكي 
بين دهن كل جو لب غه باز 
صرغ yd pe‏ فغان درنفان 
Dads‏ گخ ghd‏ اسه 
ص دردد بيش در gr‏ 
حل 08 ز بیان دي است 
از دم او نغمه* A‏ يافنت 
GEA‏ زر جه ڪشم بار عار 
زر مه و مر بيك سو نبي 
وز سفن فمهوذرش پر كي 
در كرانمايه جنبد ز جاي 
پاي شدآمد بکش از هر دزي 
چو صدف با كبر خود بساز 
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پیش ge? wb ye?‏ است آن همه 
لاجرم آان كه ز کار آڪېند 
e 3-3‏ و 

زانکه بان منبىء غيب از درون 


ere‏ مطرب خوش act‏ بان در تواست 


خيز و بگلزار درون ۲ يڪي 
از G‏ گوشي كد کند فهم راز 
oe‏ آززد و oly‏ درزبان 
کاشفب اسرار و معاني core)‏ 


gil‏ هبه خود شست ولی زآدی 
حشف Obp Galle‏ وي است 


Ke‏ سنن كرجه سي ساز یافت 
زر bye”‏ چو نمودم عیار 
چون فلك ار زآنکه ترازو نېي 
Fay‏ دیگر صدف در كن 
زز سبك‌پایه شود چرم‌ساي 


جامي اكر هست ثرا گوهري 


بر زر هر سفله منه چثم آز 


هد 


8 
0 


fo 


در فضیلت کلام موزوت که هر نوع از آن بحریست ope‏ بلآليء مكنون 
و جواه رگوناگوت 
اي پر از “HT‏ كوس خن شاهد جانہاست عریس مغن 
طرفد عروسي که ز زيور تبي ايد ازو دلسبري و دلدهي 
چونکه yore‏ شود الاسته طعنه زند بر مه اکاسته 
جون كبر نظم Sle‏ كند غازت صي Pali‏ دل مكند 
چون کند از قافيه JEP‏ پاي پاي خردسند بلفزد ز جاي 
چون ز دو مصراع کند ابروات دنه شود قبله* پیر و جوات 


؛ معنيء رنگین چو کشد غازه اش باغ شود دل ز کل تازه اش 


من که ز هر شاهد د ي pal)‏ عبرتلف “so Go‏ این شاهدم 
ais‏ حائل كه ببر ple‏ داد عقده* صبر HN‏ جام کشاد 
دل که گرانم‌ایه ز اقبال اوست طوق‌کش حلقه* خلال اوستب 
ابروي او كرجه نه چیوسته است ab‏ خلاصی برخم بسته است 


5 أ 
+ ماشطه #رايشش آغاز کرد غازه ز خون جگرم ساز کرد 


روز و شب آورد* کوي E‏ شام و حر در تكك و بوي ويم 
شب که مرا دل سوي اورهبر است ‏ رسیم از نانو و پا از سر است 
از مدد همت بلاي خويش بر سر كرسي جو نیم پاي خويش 
باز کشم پاي ز دامات فرش مر بدر آرم ز گریبان عرش - 
جامه" جسم از تن جات بركشم  fe‏ نسیان بجبان درکشم 
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Pro 


Yee 


Poe 


31 
ri 


جرعه کش باد صسرمد شوم 
نقل ز خواك ملڪوم سند 
مسطریم آاز پسر جبرشیل 
نقل glee‏ همه جا رشت 
از & بصعت كنم wast‏ راد 
زل كم whe TTAN ge‏ 
بر نمطي دلڪش و طرزي جب 
nis‏ هر Bh jist‏ مكنم 
baroke‏ بدقه* هوش كن 
۲ خردت نام نہد هفوشپار 


بلڪه ز جان نیز جرد شوم 
باه ز جام Ër‏ دستد 
ساقي سلسال دهم سلسبیل 
ساق و مرب سم ol‏ 
Poe‏ جهره چو برگیرم از کن بزمگاه 
هرچه دهد دستم از آن نوات پاک 
بر طبى نظم بدست أدب 
پرده ز تشبیه جازش كنم 


جامي اكر اهل دلي كوش كن 


۰ هوش جدين کش غيي سيار 


در oly aað‏ هترپرور بر sA‏ دربايست شعر است تا مقبول طباع 
و مطبوع استماع افتد 


در wo‏ شير دلان 51 نشنة 

يشت برین دير QAM‏ کنند 

كود ببزند و سوي کان شوند 

aah Lier née» گوهر‎ 

لولوي عبات همه هستکت: يست 

هرجه بياني به از آن ميطلب 
rez‏ 
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قافیه چان جو در دل زنند 
رويب جو در قافيڪ ”جي كند 
تن بگذارند و همه جان شوند 

ب 
جان كى و wins ge‏ 
ماع أي که opp‏ کان جگري خورده* 
گوهر این کات همه Kye‏ نیست 


گوهر و لعل از دل کان ميطلب 


به‌طلی كن که ډه از به بی است 
كي رسد از نظم تو بوي ge‏ 
در خن آید اثر آن يديد 


کب روان كيرد ازږ بوي و Ky‏ 


غالیه بو گردد و عنبرشمیم 
به ز گپر باشد اگر باشدش 
ليك ن بیگانه زفهم لبيب 
وزت سبك سكن جو ماه معين 
في كلف tiled go‏ برو 
ليك ذه بیروت ز حي اعتدال 
بیش بمشاطه ندارد نیاز 
خوب بود خال ولي یکدو جاي 
بر لخ معشوق نه موزون فتد 
ري سفیدش بسياهي ڪشد 
چاشيي؛ عشق بود اا كار 

خوان سیم را نيك از شور اوست 
خوان ضی گر ذشبي دور نیست 
۲ نه ز آفاز نمکدان نہد 
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ty 


هرکه یس کرد قناعت خي است 
ناشذه از خوي بدت دل نبي 
۰ هرجه Joy‏ هست ز پاك و يليد 
جيفه جو بندد دهن جوي تكن 
جون كره نفه کناید شیم 
نظم كه سبت بكبر باشدش 
لفط جہا ن گشته و معني غریب 
۰ قافيه كدياب جو ديباي جين 
في رقم كلك تحلف برو 
یافته از صنعت و دقفت جال 
شاهد يرورده بصد عزاو تاز 
بر يش از غالیه* مشكساي 
.م خال که از قاعده ogil‏ فتد 
حال جاش به تباهي ڪشد 
اي همه كفنيم ولي زین شمار 
Gas‏ که رقص فلك از نور اوست 
lage‏ در سرت اين شور نیست 
Am‏ مرد كرمييشه کیا خوان نہد 


در کشف چرده از حقيقت دل و در بیان کک دل در پپلوي صاحبدل 


دل شود 


آرزوي م دل داشتنسد 
کچ نورسته* دل بردميد 
هر جه در آفانی جه جزو و جد 5 
ڪون و مکان دفتر تحصيل اوست 
adh‏ خرد ام نہد عالمش 
آن همه چون قطرة ر دل فازم است. 
اين همه پیداست جم سنج درو 
دست خوش زندگي و مردگیست 
مطرے انوار دل آمد نه کل 
فرق بدین مره ز خر مشکل است 
خر هم أزين مره نود رد مند 
دز گرانماینه بخرسهرة داد 
نبسودت از گوهر دل حاصلي 
se”‏ دل از دل نشوي Bie‏ 
ني اثر جنبش و برش درو 
زیر بر پیر دهش پرورش 
خواجه* داد و ستد کن نكات 
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كن Yule‏ كه بگل کاشتتد 
چون ذ گل آنن گلین تر سر كشيد 
درج در آن ag‏ چو اوداق 9 
حسن بتان آیت تفصیل اوست 
۰ جرع فلك gh‏ بود در خش 
در سعت دارو دل گم است 
آنکه Shas‏ همه ڪن درو 
این که يس “ee‏ تن پردگیست 
مظهر اسرار دل آمد نه كل 
۰ دل اگر این i‏ جود كزكل ات 
لاف خردمندي gyl‏ مره چند 
هر که بدین مهرد چو خر دل ناد 
تا نڪي ري بدرادلي 
ذ نزن خهه به يهلوي جير 
۰ هست دلت بیضه" مرغ نكر 
ا كد جنبش رسد ST‏ برش 
يبر که باشد شه کون و مكان 


تاج سرش gle‏ در بندگي 
مو شده از ظابت سي سفید 
بشت دوا کرده بخدمت قیام 
نور بكف کرده چو موسي ز جيب 
سبزي” جان چون خضر از مقدامش, 
خلعت أو دامن دولت كنات 
كشت وي از عين يقين ديده م 
حف بركوهر حت الیقین 
همتش ايثارڪن جر جود 
جذي و جبدي به ازين پایدات: 


دامن اقبال جنين پیر كير 


ry 
تخت ذشاني ز سرافکندگي‎ 
موي ز دیم وأميد‎ Oye تن شده‎ 
تمام‎ Ost چوك مه نو ليك‎ ovo 
جيب دلش مشرق انوار غيب‎ 
دل چو مسيم از دمش‎ S 
wits طلست او ثور سعادت‎ 
علم یقین برده بچرخش علم‎ 
سینه* با يزه اش از كبر وکین‎ the 
مس هر وجود‎ geal #عبتش‎ 
اكر نقد يقين بایدت‎ gle 
كزير‎ UD از هرجه بود‎ ee پا‎ 


“عبت اول با پیر روشن ضمير در اريكيء شب ظن و تخمين و رسيدت 
مريد بواسطه* وي بدولت علم اليقين 


روز شد اندر تت شب بان 
شعله برافراخت phe‏ بر pe‏ 
ظایتیان‌را همه چشملزنان 
في شب خفتن شب بیداریست 
دولت flow‏ از شد 
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دوش که جوك نور يقين در گمان 
ols‏ چرده* شب روي buo‏ هفت 
بری هدایت ز عاب كنم 
pte‏ کشادند بهم روشنان 
کامشب از آمجا که طلب‌گاریست 
ate‏ م.. از جشمكثان از شد 


۳. 


تيركى* غفلتم آمد بیاه 
اشك تسف ok‏ آب زو 
دست بدامات دعا در زیم 
بندکشا گشت هر انگشت من 
تير دعا بر هدف أنداختم 
ys gl daly‏ افنتاگان 
فضل تو سوایه* هر مفلسي 
هر شبم شصع يقيني فرست 
وقت تضرع نگذشته هنوز 
در دل من شود فراغي فوود 
زنك زداي شب جور گشت 
طلعت خضرش ز كريبان بتافت 
بود. ز سرچشمد* دل جرعه‌خوار 
زندگي از باد مسجماش داشت 
شع خرن whee‏ شده في فتاه 
خار و خس 5 و گمان را بسوخت 
pet‏ مصلاش فتادم بپاي 
پاي ز بس بوسه بفرسودش 
of‏ سر تو خاك براه نياز 
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۰ روشنبي در دل تنگم فتاد 
| هب ز دلم تاب زد 
سر ز گربیان قفا بر زوم 
بپر دعا از گره مشت من 
دست طلب ير فلك إفراختم 
«گفتمش اي قبله* آزادگان 
صنع ٿو احيري* هر جا مسي 
همت دون ريق دينم بجرد 
بيش بهم رهير ديبي فرست 
لب ز دعا سير نگشته هنوز 
.سه ناكهم از دور چراغي نمود 
پیشتر آمد علم شور کشت 
Op‏ علم ذور گریبات شكافت 
خضر جه كوم که چو خضرش هزار 
OT‏ خضر آتش سوداش داشت 
ده چشم من القضه چو بر وي فتاد 
نور یقیتم ز دروك بر فروضت 
زود ستم جو مصلي ز جاي 
روي چو ose‏ بپا سودمش 
دست ڪرم کرد بقرقم دراز 


نيض بين ده که طبیب توام 
خاص براي 53 فرسناده اند 
شري ده اسباب SEES‏ 
خضر و معا Gs‏ امروز و بس 
وز نفست ذوق حیاتم سید 
يه ز صد اطلاف Ebi Sf‏ 
نور يقين زد علم از جات من 
باشد از آن حت و بردات عقيم 
منت آن نیست دلیل ر قياس 
بر رخ مقصود غباري نماند 
كر تو مبادا که جدا mi‏ 
صم يقينم شب تاري شود 
جوت شدت أثينه ز اندیشه بالك 


gree دار مقابل‎ clas 


۳ 


.عه روي بس كن که حبیب ذو ام 
ره که برین مرحلدام داده اند 
باز شما علت بيماريت 
گفتمش اي خضر ble‏ 
از قدست سبزه" عيثم دميد 


oo‏ عين شفا شد ز تو بيماريم 
حت من دلت دیدار تست 
روي تو شد جت ایمات من 
آچه رسيد از تو چان سقیم 
gh‏ شدم از تو بان ره شناس 

۰د جر من ازین پس غم و باري D‏ 
ليك ازین جيم ز پا اوفتم 
اختتر بحتسم متوازي شود 
كنت ڪه we‏ مشو انديشهناك 
باش هميشه ز ده دل جسن 

seo‏ تا ز فريغي که ز من بر تو تافت 
یافت ثرا از تو peed daly‏ 


عبت دوم با پیر صاحب تمکیین و روش شدت چشم مرید جنور عين اليقين 


ژد علم شور فشان نسترت 
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صم كه بر gil “ach‏ جن 


rr 


شام شگرفه وق سیم جام 
سوي سوي جلودگران خاسته 
اهل صفا گرد وي از هر طرف 
گرد بگرد جهن انداخنه 
جرد ببالاي مصلا قيام 
کرده ادا ورد نماز Bete‏ 
دست ea‏ مناجاتر 
بيشت هر یاس آمين شده 
نقد خود آورده ز خرقه ey‏ 
از سخ و خنده فرو بسته لب 
با قد aloe‏ سرافگنده يست 
كفت جو دیدش ذه پسندیده بود 
ڪور بود هر که نه بينا باوست 
ميل زصرد يدرون داده جاي 
كشته ي نفي سوي لا اله 
مستمعاك كرذة برجد اجتماع 
شام ز رقت متمائل sad‏ 
جات و دلم شاد بارشاد بير 
رده ذ من عبر و سکون شعله وش 
3 
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ريخت أزين AE‏ فيرو فام 
باد ye pe?‏ گل‌افشات رسيد 
۰ جلوة كبي ياقتم آزاسته 
بلکه يکي ah Simya‏ صقت 
مسپزه Jas‏ 3 گیا ساخته 
سپز لیاسان بخشوع تمام 


مرغ چ نزومزموساز شمه 
و 


۵ جسته چنار اشرف اوقات را 


او بمناجات جو تلقين شده 
كل که یرد جود رونسون 
fË‏ بتعليم طريق ادب 
كرده بنفشه جو مراقب نشست 
.“د É SS‏ که همه دیده بود 
دیده جبأك بین نشود جز بدوست 
Palate‏ لاله شده سرمدساي 
پا بميائش pill‏ کرنه راد 
قمري و بلیل زده راد صماع 
ove‏ بر دقفب كل eh‏ جلاجل شدد 
من چضین قت پر از ياد ag‏ 
آتش شوتش ز درون شعلوكش 


جامه‌دران نعرهزنان مي شدم 
غست نه و نیست ذه چون خيال 
دش سوي چن هر چیست 
صيقل مرت ضمير من است 
دیدمش آن موج فشان كر نور 


' ريحي و نفسي و فوادي لديك 


داد ز اندیشه* مركم نجات 
چشم مرا ساخت چو دل تيزدين 
گثت بصیرت ببصر متصل 
بيش نظر ale‏ هويدا نمود 
نيست بجر Gel‏ ممن نا 
هست تعد ز شیون و صفات 
اصل ممه وحدت ذاتست و ہس 
روي يڪي LT‏ بي شمار 
گفتمش اي خواجه* روش ضمير 
وز همه بایمن ثرت pk‏ 
سيزه ز oh‏ بپاري ندید 
92 ز خورشيد درخشانه نیافت 
منقبت جان ذه حد هر تنیست 
باش كه تا a‏ تو Ap at‏ 
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ae 
طوف‌کنان میشدم‎ ya كرد‎ 
خسن‎ al ترد‎ ay 
.مه چشم کشادم بتأمل که کیست‎ 
که بير من است‎ atil در دلم‎ 
پرده* دوري چو شد از پیش دور‎ 
wie پیش دوبدم ڪه سلا‎ 
که چو آب حیات‎ whe كفت‎ 
مه از لعات رخ و شور جبین‎ 
شد مدد ثور نظر نور دل‎ 
دل از پیش ندانسته بود‎ ad 
ديد كه عام ز سملت تا سما‎ 
بذات‎ OT هسي” واجب يڪي‎ 
کرت صوریت ز صفائست و بس‎ ۰ 
بجر يڪي مج هرازان هزار‎ 
دیده چو شد ډېره ور اینسان ز بير‎ 
دیده زيمن نظرت یافتم‎ 
آنهه مرا زابر خوالت سید‎ 
ز مپرت بدلى و دیده تافت‎ wh eto 
ملح تو ني حوصاد” چون‌منیست‎ 


كفت كه جاي تو كجائي هنوز 


Me 


دانش ودید p‏ بوجدان رسد 


هر جه بديدي بيقين آن شوي 


درا ازحقهء i‏ اليقين 
ons ple ale‏ كم گزاشت 
جز علم خور که بود ساده گاد 
سایه شد از دشت گریزان بکود 
زيب دگر یافت oil 0 ol‏ 
ظیت سایه همي نور شد 
تيرد چو سايه پس ديوار خويش 
طوف كنان تافتم از شير دوي 
رخت كنيدم سوي ye?‏ ودشت 
كش ذه کران جود ونه يايان يديد 
غافل اجل 
ws “a>‏ شده دات العیاد 


دور جو از دیده* 


صد رمه آهوش مهبر مرغزار 
آهو وگورش نشده el‏ 
روبيش از حیله گري رسته باز 
خرگوش نديدة eB‏ 
از جكر خويش شده طعمه ساز 


of 
J2 


دیل 
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باه سلوك تو ډه hh‏ رسد 


فارغ أزين جسم ودل وجان شوي 


Coa?‏ سيوم با چیر حقيقت ہین ویافتن مرید كوه ر مقصود 


۰ داشت که خورشیډ de‏ برفراشت 


هر علم از سایه فزايد يناه 
خر yu‏ جو كشيد از شکود 
ne 05 5‏ 2 
جبرة جو افريخت زنيلي GS‏ 
“nls‏ ظيت زميات دور شد 


۰ من ig‏ روز زادبار خویش 


USS‏ شده بر دل من شبر وگوي 
پاي نهادم بقاشا وگشت 
عاقبتم گشت بدشتی كتيل 


بادیه"* بين چو کس اسل 


۰ بس که سر افراخته زو كردباد 


صد گنه گورش زیمین و یسار 
هرگز از اسیب شکارافکنان 
بر Ces gly‏ تسيزنز 
asl‏ درو خواب جرد ز اضطراب 


۰ کنده ددانش فيه دندان از 


شوق درو قوت پاي guai‏ 
در طلب وي قدي مبزدم 
كز طرفي مزده" گامي رسید 
نايرد در ضرمن bt‏ زب 
كرد چو خورشيد يكي جشمة سار 
خورفشان جهرة چو oy‏ منیر 
پیش گرفتم سبى احترام 
ay‏ كناد از دل من DË‏ 
داد زهر بند هاش مرا 
بر كرهم كوهر اطلاق بست 
هتيء خودرا همنگي بحر ديد 
5 همه جلود* خويش آشگار 
هيم ندانست که جز ڪر چیست 
0 كد بدين بحر شدي أشنا 
طالب دز رگپر خاش شو 
لايق آت حسن مقالیت هست 
ساخته* شرم مقالات باش 
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a 


بود ګیب بادبه* دلڪشاي 
در فوس پیر دمي میزدم 
یر Pea‏ بمقاي رسيد 
s‏ 


در افيا 
wy elias ۰‏ یکی ميزه زار 


of‏ كام شدم گام زن 


بر لب آن چشمه وضو کرد بير 
سبق نمودم بدعا وسلام 
كوش کرامت phe‏ نهاد 
لطف Hie‏ جو سیم جار 
۵ كرد چو اب پند gis‏ مر 
رشت من از گره قید رست 
قطر” اچیز به بحر آزميد 
در صور بحر جو موم و بخار 
چون ی كوهر سوي دربا شتانت 


۰ چو UB‏ سوي خود بنگوهست 


جاي اكر زآنگه زدي دست وبا 
خی rt‏ اسده غواص شو 
در دل اكر Pala‏ حالیت ست 
felad riipu‏ علات. باش 


Falie‏ اول در از فرينش je‏ رکه sasi‏ جال‌نماي اسما وصفات آفریننده 


است Sie‏ وتعالى 


جود لي جلود كمر کرده چست 
جلوة نماي همه با خویش داشت 
غير في این عرصه ذه بچود كس 

= ماي و نو هم ad‏ 
لوج هم آسوده زرغ خراش 
عقل سر ناد برسي نداشت 
بود جبمطموره* يلك ضقطه 38 
بشت مین حامل مردم ذبود 
بود مصوك از pp‏ مہات 
طفل موالیند بخواب عدم 
معني Wee‏ چو موجود بين 
جسن تقایل .شیر او غات 
بر نظر خويش شود fye‏ 
روي ذكر جلوة دهد لا جرم 
aX‏ كوت ومكات آفرید 
جلو او حسی گر آشکا 
۳ خبر از طلصت زیباش داد 
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۰ شاهد حلوتكه غيب از تست 
Weak ae‏ پیش داشت 
ناظر و منظور هم او بود ويس 
ake‏ = بود و دوي e‏ نه 
جود قلم رسته ز رضم تراش 

۰ عرش قدم بر سر كرسي نداشت 
*s Slo‏ جرخ يعد دخل er?‏ 
سلك فلك ناظم dead pel‏ 
whe Gee Weta des‏ 
بود دربن مهل فرو سته دم 

© دیده* آن شاهد نا بود بين 
گرچه همي ديد در اجال ذات 
asii‏ كد در eet‏ دگر 
درضور هر يك ز صفات قدم 

جان بخش ole‏ أقريد 

۰ کرد زهر شام وكل وبرك و خار 


سرو نشات از قن عناش داد 


روضه* 


Jus‏ زذج گپرش کرد باز 
پیش گل Coles!‏ خط او نوشت 
بت گره طرد* شمشاد را 
زد ره مسقان صبوحي يرست 
زډ نفس شوق زبلاي سرو 
برهكشا كشت زاسرار گل 
زد بسر سپزه ققدم سر زده 
تسوخت بداغ غم او شاد دل 
ر نظر نرگس بسیار خواب 
gis‏ شد از جاي S‏ جلودگر 
عش از آن شعله دلیرا بسوضت 
دلي آمده a‏ دام یافت 
(er‏ وی 
ute‏ هم از وي نکریزد بلي 

ES ae‏ جهم e‏ عثق 
جز pd‏ اين ab‏ نه چهوده اند 
يست اد همه جز بندشان 


جنس نفيس است و خریداد في 


me 


عنيه yet‏ از شكرش كرد ماز 
سبزه JS‏ غالیه* تر سرشت 
شد هوس طس او باد را 
۰ نرگس چاش بان چشم مست 
بلبل النده بديدار ل 
كبكدي beth‏ بر نه 
قبريء بنباده بشمشاه دل 
مغ ”عر ساخت بناز وعتاب 
ype‏ زهرجا که زد القشه سر 
حسن ز هر جهرة كه بخ بر فریخت 
oe‏ ہر Bb‏ که Ay‏ يانت 
حس زفر لب که شکرخنده كرد 
٠‏ حس جز از عشق نگیرد غذي 
قالب و جاننډ هم om‏ وعشق 
از ازل امن هر دو بهم بوده اند 
sg‏ ما هست ز پیوند شان 


حسن وکس از عشق گرنتار في 


حكايت شيم روزهان قذس الله سرد با بیود که میود* دل خود را 
شیوه" مستوري ي آموفت 


۳ 


فارسیان‌را شه ایوان عشق 
از پس آن پرده صدایي شنید 
كفت ورشيد لقا دختري 
پاي منه هر دم از ایوان مريت 
ص شود اندو خریدار تو 
كر بمثل جات بود ارزان بود 
سر یت ز دش جرش کرد 
از دلت اين يم هوس كنده كير 
كرجه برد بردد ole‏ در جپان 
زخم هرس خوردة” منظوريست 
جا نشود منظر منطوريش 
re‏ دلي دان كه نماشا ڪن 
SE‏ خسن هویدا شود 
در صف gus‏ نشینندة 
زنده بزير علم عشق مير 
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روزبهاك فارس میدان عشق 
بيش در يرده سرائي رسيد 
كز سر مبر و شفقت مادري 
كاي بجمال از همه خوبان فزوت 
ترسم از أفزوني* ديدار تو 
نزخ متاعي كه فراون مود 
شم چو آك buys‏ كرش كرد 
GY‏ بر آورد که اي كنده بير 
حسن نه آنست كه aie‏ نبا 


eg ete ay Pay 5 €‏ 
حسن که در هرده” مستوریست 


bs‏ ندرد جائر مسستوریش 


جلوه كه هر WS abb‏ کند 
8 زغم Ge‏ جو شیدا شود 
جامي أكر زنده* Anoka‏ 


سرمة ز Ge‏ قدم عشق گر 


tye 


قال دوم در بیان آفرینش آدم که آگیند* ذات و مظبر جعيت اسما و صفات 


آفریننده است "انه و تعيي 


زسته كل صفوت ost‏ نبود 
باکه سراسر همه كنجيتها 
نقن در و گوهر اسمي دگر 
مظپر جعیت اسما نداشت 
جيد ز دراي قدم گردري 
کرد رخش مطلع اضوار خويش 
هرجه نان خواست درو درج کرد 
جبع رین حدوث قدم 
جر طينت صدف گوهرش 
ناش ازآن روي جز آدم and‏ 
چپره يخاك به آن پاك سود 
ف ركد رش دید برآن دیده دوضت 
نيل عما آدم بروي كشيد 
تابشي از OF‏ علیه او فكند 
.ظابت نياش pls‏ نور شد 
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پیش که از À‏ صفا 3 نبود 
بود جپان يكبيك آئینبا 
بر سر هر كني طلسي É‏ 
ليك نشاني ز میا نداشت 
شاه ازل خواست چنان مظبري 
ساخت دلش مخز اسرار خويش 
هرچة whe‏ داشت ډرو g>‏ کرد 


ر مع re‏ 


شد ز را صورت 


۵ سای بر ارج فلك انداختش 
جز سر فرقت زدگان هركه بود 
جنم کراست ز دخش برفروخت 
چون برش چشم همه تيز دید 
باز بجانش G‏ فع گزتسد 


٠‏ تیرگیء معصیتش دور شد 


۴ 


ميلكت امتسناهی كرفت 
هرکه ازو هرجه طلب كرد يافت 
چون نظرانداخت خدا ديد وبس 
رمشهود درو جز خداي 


۳ 
به يشت امده 


افساف* 
بر اسان ديو رجهم 
کرده ان دفتر زرق وحیل 
صورت ار نيست تأشفاكه ke‏ 
دل بسوي فرع چرا داشتي 
såm‏ سیم وزر خويش باش 
ور نه جه چاره است زآتش‌ترا 
هر غش Jis‏ که gle‏ بسوز 
جشم خرد را ز غرض پات كن 
در آلنودگي آسودگي 
نقش دوئي دور کی و ساده شر 
شيوة* أكينددلان سادکیست 
باك زرنكك صور كنات 


همنفس شاهد موزون شوي 
5 
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كشور اسماء اهي كرفت 
بردو او ps Op‏ مرد تافت 
شد که ڊرو چشم ڪس 
بلكه نبود از دل ظات‌زداي 
أي بره دور ودرشت آمده 
فت ولا جر كر او مگ 
ترا 
de‏ بود جلد کناب ڪريم 
دلق صفا در بر وزير بغل 
كركنادلي صورت يوسف كه جه 
اصل که معني است چو بگذاشتي 
قدرشناس كبر خویش باش 


كر زر خالص شد* خوش قرا 


P 7‏ 
حيشا بود صوزت ادم 


اتشي از سوز طلب مرفروز 
جوهر دل را زغرض بالك كن 
دامن ob‏ در کش از الودكي 
بند زتن بكسل وآاده شو 
زاد مریدان وه آزادگیست 
سادهدلي باش پسندیدهذات 


تا جو göl‏ مرحله جيروت شوي 


v 


4 


< 


s 


حكايت سافر كنعاني که درسم “aT gaol‏ نوراني پیش روي بوسفب 


عليه السلام ناد 


صيت وي از مصر بکنعان زسید 
يرشده مغز وا يوستش 
آکنه ببر owe‏ برد 
كاي شده حرم جریم وصال 
زین سفرم حفه جه hal‏ 
هچ متاعي چو تر نشناختم 
يأك زهركونه ahs‏ ڪه هست 
طلعت oly;‏ تماشا ڪن 
كر روي از جاي باي ڌو ڪيست 
غافل gal‏ تبرةدلائدد و بس 
صيقيء آینه* خویش باش 
يوسف غيب تو شود روضاي 


يوسف کنعان جو بمصر آزمید 
بود درآن غبکده يك دوستش 


ره بسوي مصر جالش سيرد 


يوسف ازو کرد ذاني سوال 
در ea‏ دم مسفسر جردة” 
گفت بپر سو نظر انداختم 
آینه* بپر تو کردم بدست 
۳۰ چو oh‏ دیده" خود واكى 
تمغ افزوت ز لقاي قو چیست 
el we‏ تیرددلات پیس باش 
تا چو تابي بخ ازین تبرده‌اي 


مقاله* سيوم دربیان آنکه آدمیت آذی ذه بصورت ما وطین است بلکة بسعادت 
اسلام ودين است واول إركات این سعادت اقرار است بکلمتین cual‏ 


چند ده از نسبت ادم زي 


2 أي که دز دولت دهن كم‎ vro 


ف 


جو گمان ڪرده يقيني دروست 


زو در و دیوار ندازد یکی 
مهرة” دیوار بسلك وجرد 
رفي بمعماري اسلام کین 
میرسد OO)‏ حرش به پم 
راه حلاف امسن عادت بود 
كام زنان زين دو ت yl‏ دل 
شد يخدايت زه وحدت نماي 
يرد بدهلیز نبوت oligo‏ 
عاقبت هر دو از آن الله است 
ناطقه اش ساخته از صوت و حرقب 
هر الف انگشت شبادت درو 
چون الف انگشت شادت برآز 
ین شبد يك انگشت لیس 


از مس نقطه نگہداردش 

هر که مكب طبع بود دور باد 

كردن دیوان هوارا دو شاخ 

خط عدم كرد دو عالم كشيد 

sF‏ ري -2p‏ تياد بكار 

قيد JS‏ بير از هرچه هست 
کو 
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آدي آشست که دی دروست 
كر بود اين بيكر بل ot‏ 
بلكه فزوت باشد ازو در نمود 
آستي يشت بر ایام كن 
rary‏ شریعت‌زو اسلام‌سخ 
رک خستین که شبادت مرد 
هت دو نه هر دو يهم Jais‏ 
آن يڪي اقليم sie fl‏ 
oh‏ دگرت كن فتوت فشان 
wie‏ ور جنبايت نكري يك ره است 
هست يکي ظرف cole‏ شكرف 


نيست بجر شید سعادت درو 


دست درين شبد ز عادت بدار 


ڊو كد ز منشور سعادت نویس 
bale va.‏ بير ash?‏ ڪه بنگاردش 


اطلس أو در دم مقراض ند 
ببلاي شر 


همدمي: شیردلان پیش حكن 
يكدل و يكروي و يكانديشه باش 
due‏ در امید برویت كناد 
روشیء چشم جهانيين تست 
امت فلت بفلك فرن‌ساي 
با تو بكويم كه چرا آفربد 

ني يکي از يڪي و اندكي 
ho‏ قدم از اندك ود بسیار پیش 
پیش نبي پاي پرستشگري 
کسب وا سعادت كني 
آخر ازان کار شود شرمسار 


داغ نذامت بقيامت برد 
~ 


< Se ee 
آتش انش ابد لابسدیسن‎ 
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ee 
مقرافده‎ as) ad جرم مکه‎ 
از همت ولاي تو‎ E 


که بود دلفریب 


بیشه* نوحید ery‏ دامگاه 


S هر جان‎ ole 


ve.‏ شیردلی روي در آن بيشه كن 
با همه هربيشه و همپیشه باش 
روي درآن كن که ترا روي داد 
aad‏ برآن نه كه ز روز خست 
دست در آك زن که ازو شد بپاي 
vio‏ صانع ون ڪه ترا آثربد 
بل يکي ناندك و سيار بيش 
چون بشناسائيه ار يي بري 
روي #عراب ب عبادت كنى 


w‏ هرچه کند بنده wap‏ زین دو كار 


aby‏ سرحل ندامت برد 
شعله زند از دل ممحنت قرين 


حکایت تيزبصري حسن بصري رفى الله عذه كه تكن* حكمت Viele‏ دز 
ظليات ظلم او متاهده مود 


از حسری آن ان بصريء تافل بصر نكت آرند ګیب شتصر 
كر دل غفلتزده كردم فشاند آن نفس پاك که gt‏ رزند 
wo‏ گفت فضولي که نه در بندڪي ‏ کش ي آن داد خدا fos‏ 
ساعتي از عمر بپایان برد كرجه درآن ملك سلهان برد 
شاید اكر داغ ile‏ نپند ‏ ملش صرومي از آتش دهند 
پیش وي آید الي جات كداز سود از ان حسرت ددر و دراز 
oe‏ حسن هر ڪه برد هوشمند كوش کند از لب gh‏ يند 
» حکمت خویافته هر جا بو گرشده* خاطر دان برد 
گرچه بيابد برفش بي طلب كيردش از Ge‏ بدست ادب 
کودر گهینه* oe‏ سازدش در صدف سينه نهان سازدش 
جامي اگر خلق تو ot‏ حن از لب هر ظالم بان 
نکنه* کمت که رسد كوش کن ظلم رسانشده فراموش كن 
“allie‏ چان در اقاست نمازهاي OKA‏ که “a‏ طاقت Ged‏ تاب مشتت 
داده* اوست و جبین عزت گردن‌فرازان SE‏ مذلت ale‏ او 


vao‏ اي شده رخنه صف طاعت ز تو مانده تبي سلكت جاعت ز تو 


پنبه* غفلت چو ترا بست كوش سود نکردت ز hh.‏ خروش 
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قاست او قد ترا خم نرد 
يشت دو تا كنته به يري چسود 
روي بقبلع نرسیده ترا 
جه که بدین بخ شري كمع 


ECT 


د اش 
شاخ هوا را را oe‏ از بم د بن 
۲ ندهي ثم ز طبارت نخست 


` 5 5 ” 
روي ز پندار توجه بغي 


E 


پاي چو شد شسنه بمعراج ده 
دست شیاطن ز تو Seo‏ شود 
Pash‏ معراج تو جس دارشان 
هر قیاش جو سنوت قد فراز 
از TY:‏ خچه ستوئیست راست 
حاك شد از بر تو 
oh‏ نشرد طبع هراسان ترا 
چو خران مانده در آب دكي 
چشم خرد بر 
تاج ٿو در ده سرانگندکی 
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چون أب يالك 


زر و زینت مدار 


Fo 


3 او خواب ترا کم‎ ae 
ميل نمازت بيجواني نبود‎ 
بشت چو عراب يده ترا‎ 
شا است به از يغ كع‎ ave 
يه پخ اده‎ AR بپر نو‎ 
خود ساز بدین بم خت‎ Fast 
گر نكي جه بدین رهه اش‎ 
شيردلي اجه ازیسن بخ كن‎ 
شام هوارا خشود ب سست‎ vie 
دست بشو فر تمك خير‎ 
از كف مساح بسر تاج شه‎ 
تا چو بمعراج ترا ره شود‎ 
وقت سپاست & ادبارشان‎ 
دين ثرا نیست ستوت جز نماز‎ ۰ 
پشت توآئدم که ز طاعت دوتاست‎ 
مسچر تو شد همه جا سنکث و ذالك‎ 
تا ره طاعت یود آسان ترا‎ 
ليك تو از كاهلي و جاهلي‎ 
پاي امل از گل طينت برآر‎ ہ١‎ 
كمر بندي‎ Ge زينت تو‎ 


m 


دولت آینده كه داند کراست 
gues‏ زور of‏ طاعنست 
"ras‏ طاعت بردش هرجه هست 
به که wy‏ شیوه قذم در صي 
بر در طاعت شده كرسونشين 


s 


pE خدمت‎ g See ز‎ Si 
دینر* ام بزسین خفسوع‎ 


ps? lie chat‏ ره 
vhs re‏ دز او سوده re?‏ 
از كئش ارست pn‏ شون 
saes‏ طاعت بمصلاي wh‏ 
پر در قیوم جپان بر دوام 
دام از اذست که پشتش دوتاست 
سر بزمين ميبرد أندر چا 
جع كن اين چند عمل در ناز 
اه جمعیت باطس بري 
از خود واز هسي خود في شعور 
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رفت عمر تو رفين فناست 
شاهد قت تو همین ساعتست 
شرم تو بادا که ببلا و پست 
تو كني از ده" او Sep‏ 
أدب بر زده عرش wr‏ 
ذلك خرقه ازری مير 


ماق 
دوخته شب نا حر در رکوع 
ج بروين ز کف ahi)‏ 
dhe‏ زده بر در او کوس مپر 
جنبش ارکان بسوي تحت و فوق 
کار مادست ی fe‏ پاك 
سف یام oya‏ قا 
che‏ حیوان ڊرڪرع است راست 
ور نبود ميل سجودش چرا 
خيز تو هم Sa‏ تعبد باز 
ا ز پریشان* طافر بري 
جع نشيني بمقام حضور 


مير المومنين علي کرم الله 


حكايت كشيدن پیکان از تير راست‌رو کیش ولايت ١‏ 


وجپه در وقتي که از کشاکش کمان zoster‏ بر فشان مشاهده افتاده بود 


صيقيء شرك خفي و جلي 
تير الف بتنش جا كرفت 
صد كل محنت ز كل او شكفت 
سر ated‏ گرد 
چاك Ge‏ چون‌گاش انداختند 
AT‏ ازآن گلیں احسات برون 
كنت جو فالغ نماز آن بدید 
ساخته گلزار مصلاي من 
كفت که سوڪ بداناي راز 
گرچه ز من نیست خبردارثر 
كر شودم تن جو قفص Bette‏ 
در قدم Je OL‏ شو 
گرد شگاني و ڊمردي رسي 


بشت بدرد 


شير خدا شاه ولايت علي 
روز abl‏ چون صف هيها مكرفت 
“age‏ پیکات 
روي عبادت سوي راب کرد 
حجر لماس چو بینداختند 
غرقه بخون ag‏ زنگارگوت 
كل كل خونس tee‏ چکید 
این همه كل چیست ته پاي من 
صورت حالس جو نمودند باز 
pee‏ الم تيغ ندام خير 
sb‏ م سدردنشین شد جه باك 


بگل او نہفت 


جامی از آلايش تن پاك شو 
باشل ازیں Je‏ بردي رسي 
رر ردي رسي 


مقالد* نیم در اشارت بروزه* رمضات كد نوریست کثیر الفیضات هم دیا 
شيع انجم‌افروز است و هم نفسلا درق خرمن سوز 


z 
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اي زپ طبل شک فصيو اي 


Ate 


مع 
دايه ترا بهر شکم ناف زد 
گر oop‏ دايه برين شيوه ناف 
بو که دمد از نفست بوي hin‏ 
Fa‏ بود از white Path‏ تتار 


ص شوي pi‏ قوت روات ببروياب 


از همد yi be‏ آجزي يه ات 
با شررش exes hs‏ نگ 
چود سير نور كشد در برت 
خوش است 
مپر برت تا برهي از شرش 
خوي كرفي #است کي 
تو بشکم هي كثي و او ډه پشت 
کابروي حور است ز نيلي نی 


بر زدن بر در دون 


A ۳۹ 2 

مهبر كن اي مبر لبت مَہر ما 

در حرم مات شود ف باب 

هاوپه‌بند امه و جنت‌کناي 

بيش ز کېخواريء يلك سي منال 

حنى زكتالتّت افتد بئست 
th‏ 
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3 لب روزوداز 


کار تو از هرجه تصور كني 
حرص تو لقمه S‏ بانصاف زد 
۰ چند كثي رم شڪ از گذاف 
ساز جو Sb‏ شکم خويش خشف 


معذة معد دكردة 8 تان و آب 
باطنت از نفس و هرا ممتلي 
۵ طرجة why‏ شرع جشازيت ده است 
شعله* دوزخ چو شود تيغ زد 
روزيء گرد أده در دفترت 
حرص و شرة دوزخ پرآنش است 
روك بود مپر OS‏ بر درش 
٠م‏ چون خر کاس ز بس ناخوشي 
با من أزينى ذكذه جه باشي درشت 
ماه نو روزه ببسین از افق 
ميكند ايما ڪه لب از هرمأ 
لب جو به‌بندي ز طعام و شراب 
vos‏ طرفه كيدي ڪه درین SIE‏ 
سیصد و شست است ثرا روز سا 
كر زتو يابد يك ازین مي شکست 


کت ز ادا روي بکفارنست 
ged‏ شربت جام صفاست 
بلحكه بردت بود از هر هوس 
هرجه نشاید كه بكري مكري 
كوش به يرداز ز Preis‏ 
ياي مفرساي براه امل 
بلکه دل از غير خدا ياك كن 
هي مدان فيج مبيى جز خداي 
واي تو گر ob‏ تشي باز دست 
ما اقبال تى faba‏ است 
اهل دلش هي بتر بكذاضي 


لا جرم bot‏ بتو بگذاشتنه 


Lad mee‏ دين ترا غارتست 
گرسنگی طعمه* خوان زضاست 
aay ar.‏ خاشأن ذه همین است وبی 
هرجه بايد كه بجوي جوي 
چشم سکن باز يناديدني 
دست ميالاي بشغل دغل 
علم و bje‏ ربا باك كن 
۰ نيست ترا قبل دين جر خدای 
هرچه نه ذكر وي WTS‏ لب به بند 
وایه* نفس است جز او هرجه هست 
gus‏ أك ab‏ ز Sey‏ است 
نفس و هوا ڪر شرفي داشي 
.م در دل وجان م دكر کاشتند 


حکایت آن زن زشت‌روي که خریدار كوزي یانته بود ووجه تا سره 


خودرا پیش او مي‌ستود 


كيندوري طعندزني زشت‌خري 

Pen ad 5 ۲ 

HES See وز سپرش‎ 
gs ۳ 

خامشیش بیپده كفتاد 


حيف که ماند از تو ead ple‏ 


خواست يكي ڪور زني زشت‌روي 


از شبه اش جبرة سيدرنكتاتر 


کوش گر و پشت كع و چشم X‏ 
یکشی از از باك كور گقت 
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حرف ole‏ زده بر لوم عاج 
لالسه* مسن داغنه ياسمسن 
يافسته اواز سرو wet‏ 
خوت دل از سينه* اد جوش كرد 
دولت و اقبال قرب بودیست 
خم هوايت دگري کاشتي 
كس شد اينه در پیش كرر 
تو سر دعوي نکشودي جنين 
بر تو کشاده است در لاف تقو 
در جب غيب جاليت هست 
در نظر يبصرائش سند 
خط خطا بر ورش لاف زد 


ove‏ طلعت من خواسته از مد حراج 
نرکس من چشم و چراغ جن 
از صفت قامت من كوتبي 
كور چو اضانه* او كوش کرد 
مه دامس تو ديدةوري داشتی 
اين همه ديدنده ز hap‏ و دور 
چشم من از كور نودي جنين 
بستگي* چشمم از اوصاب تو 
جامي اكر نقد کمالیت ست 
ود مطح اف نظر جلوة ده 
ور نه زهمت در انصاف زت 


مقاله* ششم در اشاریت بركوة که سره‌ایه" بالش مال و مالش نفس 
بخیل بدسکال است 


Wy ay‏ ز هر انگشت تو 
گردش او تاب دفي ag‏ ات 
نقد خود از دست تو BS Ory‏ 
از ی آزادي* نتدانيات 
ساختنش كرد حرا ورد ساخت 

k2 


اي شده زنډان درم مشت تو 
پیش ڪه ايام کند wha‏ 
عيش قرا حال دگرگون كند 
ate‏ خوش LS‏ دست جو إحسانيات 
مرد درم‌زن ڪه درم كرد ساخت 


كف بكف از راه نوردات جود 


کوش نیوشنده GRY‏ حرفس ڪن 
كرجه جو است مشازاليه 
ريش بجنباني و دل‌خوش شوي 
منع دانير و دراهم ز صرف 
مجع Seed‏ نیز نشايد ز شو 
كردت از عبدة” واجب يدر 
بخل بيك نیمه دینار جيست 
بم جو خواهد زكنارت مايست 
قصر 0 خشت زر وخشت سيم 
تا كه بود قصر ثو فردا تمام 
oe‏ از مار شود طوت‌دار 
ps‏ از ot‏ بين ۾ يكلو مار يچ 

زیر زمین میکنیش جاي a‏ 
سرخ چو دینار کنندش ز نار 
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èi 
كردش ا زآن ساخت كه گردان يود‎ 
که بدستت ز خلاف کرم‎ 
از سشت خويش‎ gee تاش‎ 
ناخس سيمت که بکف حاصلست‎ ۰ 
اخنه از دید دل بر تراش‎ 
جع مکی درهم و دینارر‎ 


ور She‏ جع شود تک كن 


$ 
۰ هر چه g ? syd‏ شوي 


پیشه كني از سر جهل شگرف 
صرف همه گرچه نايد ز تو 
ده بدر از سیم و زوت ot‏ قدر 
حش چو ترا داد ز دينار بيست 
۰ ريخت ز دزهم بکنارت دویست 
زین زر و سیم است بباغ نیم 
خثت زر خقه ده و سیم حام 
مار مکی زر که شود ble‏ مار 
جوت تكلوي کس از آت مار هی 
:فر درم میم ڪه اح قير 
بپر جزاي تو بروز شمار 


a? 


جهر جه رخ داشتي از وي نان 
يبلو ازد هر جه كردي تبي 
هر جه كردي سوي OP‏ بشت 
بس كه بسوزند سوي لالدزار 
چو تو ننبند ببلاي هم 
طول دهندت بهمان قدر و عرض 
سینه ذبي كن ز المهاي خويش 
xe‏ از آی داغ ڪه فردا كثي 
¿h‏ نبي gph‏ همه بر خوبشتن 
واكذار 


Wek ble كار‎ 


ww‏ برخ داغ نہندت که هان 
كاه بپپلو که زبس يهي 
كاه به چشتت که ز روي درشت 
۰ داغ دورویه به شنت لالدوار 
جاي دگر داغ کتد هر درم 
قدر درم گر ap‏ افزین بفرض 
ذفرقه كن جع دراي خویش 
داغ جدائیش که we)‏ كشي 
۰ حيقب بود کز ی فرزند و زنك 
ضامن رزق همه شد كرككار 


حکایت آن صاحب کرم که بر همیان درم از رشته* تدبير يندكويان بند ذه ناد 


حرف فنا از وق زر و سیم 
سازدش از نقش بقا pažas‏ 
جلوه بمیدان کرم در كرفت 
يكرماك را کرمآموز ساضت 
wh‏ طلب کرد بي بیش داد 
كاي شده بيش تويكي سيم وسنگف 
قفل عدم بر در اسراف ذه 
خوار. مكردان خلف خويشلا 
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cus?‏ خواند بعقل سليم 

f 
تیزرو‎ Paii خواست درب‎ 
عقده ز هميان دزم بر كرفت‎ 


ire‏ دزمان را درم أندوز ساخت 


هر زر و سيمي که بدرويش داد 
گفت مضولی 3 کرم دست تنگ 
هرچه دهي از سر انصاف ده 
بعد شکستن صدف خویش را 


ساز ذخیره & age‏ حسود 
بپردور آید ز تو آن 33 باك 
peg‏ بدستست كنم ob‏ خويش 
بپهرد* فرزند خداوند و بس 
از & فرزند جد روزي re‏ 
زرد مكن روي ري از هر زد 
قبلداش GB‏ علي الله كن 


on 


.۳ برد که ديدي ز خداوند خود 
۲ چو مريزد صدفت زیر we‏ 
كنت که دارم سفري دور پیش 
چون بد برد طوطيء من زین قفس 
دل جر قوي گشت بروزي‌دهم 

۰ جامي أزين به غم فرزند خور 
زافت این رهش vey‏ كن 


"ald‏ هفتم در اشاریت برچاریت بيت الله كه بواديء GS‏ و پویش در پس هرسنگي 


ادي جست وجویش در بن هر خاريگرفتاري ازپاي افتاده 


مانده ز خت وطنت پا بگل 
مطرب Gliese‏ ز راه حجاز 
هرجه نه زین چرده دداعي بحكن 
روي ذه از cup SE‏ کن مقام 
راحله از با دكن و در نه در آي 
بر obs sib pas‏ شو روات 


جند‌قدم پاي فراز تو بس 


n‏ تبش خار مج استوار 


ouis‏ گریه‌کنان حرام 
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سرفنگي سر اده ودر 
اي ز کلت نانده سر حب دل 
خيز که شد پرده‌کشی و پرده‌ساز 
يکده ازین DR‏ سماعي بكن 
عرو دين ترا تا 
ee‏ 


نافه اگر نیست DS‏ 


wi شود‎ 


زاحنه" بادپا 
زیر ob‏ 
نبوه دسټ رس 

ته بتېش she‏ بگرد و غبار 
oe:‏ پاشنه از خنده دهان کرده باز 


é 
كر بادیست‎ 


واله و حسیرت‌زده و مستمام 


s 


بستر آسایشت از ay‏ نرم 
بده که سرایرده* سلطان كند 
پاي فرورفته بتفسیده ریک 
پاي فرو كرده باب زلال 
شو چو شتر گرم زد و ذيزياي 
بر خسك خشكا جو ران تر 
ريخت بمیقات جرد رساك 
خلعت سوزت زده از ت FER‏ 
آي برون از همه سوزت مشال 
برکه ترا ane‏ نیفتد مربي 
بو که بود کار كفن پوشیت 
سینه خراشیده و دل دردناك 


Ghats‏ نت احرام را 


هست سیه پوش نگاري مقيم 


ار ie ge? old‏ نشين 
”جیه شوخان = سري او 
غاليه در جيب cle‏ شه 
كرده نان در ته داماشت سنکت 
دیده* جان سرمه کش از he‏ أو 
دصت pus‏ مین الله است 
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پثت dad‏ ذو بخورشيد گرم 
سايه بفرقت كه Ode‏ كنل 
باد الف زده در ديده ریکنه 
۰ جم که et‏ میب شمال 
بانکه حُدي بشنو و صوت در آي 
راه فا مي سير و مي گذد 
بان شمسا اکن راق 
رشت تدبیر ز سوزت بکش 
۵ هرجد برآن نيه زدي ماه و سال 
باز كن از نفیه زده جامه خوي 
گرنه زمرك است فراموشیّت 
لب بحشا يافستن کم را 


موي پژونیده و يع كرد ناك 
8 


۰ زو کرم كن که دران خوش حرم 


“من حرم sin‏ خند برين 
قبله* Obei‏ عرب روي او 
باد چو در داسنش siai‏ 
نا شکی شيث* ناموس و نک 
۰ باز شک دامن شبرنک او 


Ghee‏ سياهش که از آن کوته است 


جوسدزت دست حكد باشي ډه ين 
گر رسدت دولت این دستبوس 
كر نم ما زثدذه دلند el‏ هھ 
پا چو ياي به پیش ديدة ساي 
چپره* صفرت بصفا جلود ده 
کی شود از راد نجاتت وف 
نفس Lin bye‏ كن زیون 

يو هیا را كن ازآن سنگار 
کار £E‏ و عمرة 3 ساختي 
ده بسوي خان خویشت يشت كناد 
ور جه شود مرغ بان & هرد 


oo 
چون توازآن سكت شوي خوشه جين‎ 
بر سر كردوت زفي از تخر کوس‎ 
از لب نمزم شتو این زسزمه‎ 


۰ سوي قدمكاه خليل الله آي 


پاي سرت بسوي مرو نه 
تا نشود در عرفاتت وقرف 


كبش مي را بینا 


سك بدست از ز رسي جار 
؟ جوت دل ازد 


شکر خدا ue‏ ڪه توفيق داد 
ور ذه که يارد که بان كه برد 


حكايت de‏ آبن Bye‏ قذس الله سره و مناجات. وي با حضرت جل de‏ 


برد ز هر پیر موفن سبق 
يحنت أن راه مسي مي كشيد 
زد بدر کعبه سر خود بستکفا 
سوي س افكن ۽ نظر رحست 

بپر تو في eet‏ ۱ 
بي سر ويا در تک و دو بوده ام 
مخت مرا پایه* اقبال 


بور موش که بتوفیقی حل 
0 
بادیسع* ARS‏ بسي مي بريد 


روزي ETH‏ كه دلي دا داشت CS‏ 
كنت خدایا يس هر ني 
ay‏ کي و smee‏ نسي رفته ام 
دل بوفاي تو کرو بوده ام 
هم ندانم كه مرا حال چیست 


A: 
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3 سرد وقتي شه بسامان دلي 


pat‏ از حضرت هون خطاب 

بر همه زین پاي سرافراخته 
دادیمت ره سوي pl‏ سرزمین 
سوي خودش Wb‏ ڪي شوم 
باطنت از شوق خود آزاستم 
بر در هر ڪس نفرستادمت 
چشم همه بر دز احساكن تست 
از تو بامید چنین ساصلیست 


۰ زیر سفرم نیست يكف حاصي 
شب چو درین درد فرو شد يخواب 
اي جرم پاي ز سر ساخته 
كر نه قرا خواستمي ڪي جنين 
هركه نه مال بسوي وي شوم 
۰ حاصلت اين س كه ثرا خواستم 
ډه Spe‏ خانه* خود ER‏ 
با رب A‏ ڪه ڪرم آن تست 


gle‏ ار چند ذه صاحب‌دلیست 


له" هشتم در أشاريت بعزلت مشقل ډرعزت که ب بي عين علم ot‏ است 
دبي ناي نهد علت 


دامس عبت بش از ٺا كان 
عاقبت الامر ببادت دهند 
خيرة جو گل در رخ هر کس we‏ 
باش چو مايه يس ديوار خويش 
قفل كن ابواب ar‏ و دخول 
نا رمان 
حلقه* مارت شده زشبر پاي 


Sie‏ هر سفله كني جاي خويش 


خانه چپرداز ز 
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اي چو گات جيب بتک خسان 
۰ گرچه ز آغار صنادت دهند 
دوش از همنفسان لب abe‏ 
جلود مده È‏ خور انوار خويش 
بر كس و ا كس pt‏ خول 


دير نشین باش چو Clr eas‏ 
۰ گر جود اندر 2 غاربت جاي 


به كه چهر حلقه نبي پاي خويش 


کرد ميان منطقه دم پلنکته 
پیش تو بندند بخدمت مكبر 
كشكش او کند از ce‏ سير 
مرهم cih!‏ براحت BS‏ 
يا کذد مي هلاكت ذفق 
رخت خود آزي باميد خلاص 
تا نشود سایه ترا همنشین 
۲ نزنه صورت تو سر زآب 
تا نشود عكس ثرا جلونده 
از همه کس فرد و Good es‏ 
از همه شك ذيست كه تنبا روي 
وين همه آميزش و پیوند جيست 
خصم دل و دش جان تو اند 
عيب تو ښنډ که موزون شوند 
ود تو نبي سر همه كردن كئند 
مايه جعیت oli)‏ شود 
Jidat‏ برق حسدشان چو شمع 
عمر دهى از دم أيناتن بباد 
سرديء age ache‏ شان 
دل سير نو دردت كنند 
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av 


ور شودت در کمر کوة و سنگف 
به كه رنگان منافق سير 


۳ کشدت شانه سرجه شير 


ap ۵‏ که حريفان کف col‏ تبند 


گر کندت جر پرآشوب غڙي 
به که بكشىء wl‏ خاص 
در كنف برتى خور كم نشین 


۰ ینت در نظر خود منه 


اول فطرت كه يديد آمدي 
عاقبت کار كر انیا روي 
این شی اکنون گرد و بند چیست 
بكسل ازینان كه زان تو اند 


۰ قدر تو کاهند که افزود شوند 


زد aes‏ هکس انز 
چون دلت از wae‏ پریشان شود 
ور شود اسیاب حضور تو جع 
whe‏ درين ششدر ي‌کشاد 


۰ باه خزانست دم سرد شان 


oF at «‏ 
ترسم از ان روز که سردت کنند 


on 
است‎ sol غول ده تست خدا‎ 
J روي به چیغوله* تناق‎ 
طقت پیفغوله* تنپائیت‎ 
رو سوي الاسكه شفتكان‎ 
نكته شنو از لب خاموش شان‎ 
بصيرت. كن از آت سرمددات‎ J 
Chip کوب سر افعيء غفلت‎ 
ع بكم لأحقون‎ Kaos] 
تو فروزندگي‎ whe روز‎ 


هركه ذه مشغوليه دینش ره است 
پاي Boe b‏ غولان مدار 


ور نه بود از دل سودییت 


۰۵ خيز و قدم نه برد رفتگان 


باد كن از عبد فاموش شان 
پر شده شان بين ز غبار استوان 
متزلثان دين بته سكف CS‏ 
با نفس CS‏ بر آز از درون 
۰ بو که دلت wk‏ از آك زندگی 


حکایت زندهدلي که با مردگات انس گرفته ود واز زندکان فراز مي نمود 


رفت pile?‏ مردکان 
روي ازادت able?‏ کرد 
w‏ بها جست زهر cp‏ يالك 
چو نک آهوي fos‏ ز مكنا 
كرد ازد بر سر رافي سوال 
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زندهدلي از صف افسردگان 
بشت ملالت جعمارات مكرد 
حرف فنا wip‏ ز هر لوح Be‏ 
كشي ازیں سکد‌مننان تيز تكن 


۵ كار شناسي ٤‏ تفتیش حال 


كين همه از زنده دمیدت چراست 
كفت بندان Bika‏ اندر اند 
Apo‏ بروي زمین 


wor 


هملميء مسردة bd‏ 


af 
زنده اند‎ ole كرجه بتن مده‎ tt که پراگنده‎ ott زیر گل‎ ۱۰2۰ 
ست هر جوت وجرا پیش أزين‎ ga) مردددلي برد مرا بيش‎ 
ele زنده شدم از نظر بإكئان آب حیاتست مرا‎ 
جامي ازیس مردهدلات كوشككير كوش بود دار و ز خود توشه كير‎ 
بیروت تست كام سعايت زده در خون تست‎ afl درين‎ P 


Fie‏ نم در اشارت بصمت که سرمایه* ole‏ و پیرایه* رفع «زجاتست 
iv.‏ أي بزبان نكتكار آمدة ‏ وي سن Kerb‏ أده 
نقطء” نطق است ترا بر زبان گشته از آن نقطه زانت Oy‏ 
كر كني آت نقطه ازين حرف حلت پر خط حكم ae p‏ سر فللك 
هر که دربن گنبد ele‏ أفكند Po‏ نیو فري 
نیکوی* فر وي از خامشیست خامئیش تيغ جهالت‌گشیست 
٠‏ گفتن سيار نه از نغزي است Me‏ طبل ز ي‌مفزي است 


> پر از باده we‏ از صداست چون که تبي شد ز صدا پرنواست 
در دلت از غيب گي چون ڪشاد از دم ناخوش مده آنرا بباد 
تا ذه لبت بستد ز دعوي شود ڪي دل تو *خرك معني شود 
age‏ که نیود بدهاش زاك لعل و زرش دين گرد اندر میات 
fics‏ سرس رعنا که زبادآور است كيسه تبي مانده زلعل و زر است 
منطق طوط خطر جات اوست قفلنء ‘oak‏ احزان اوست 
زاغ كد أذ گفتنش ot‏ فراغ جرک ad‏ بهاشاي باغ 
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حوصله* G&S‏ و حديث ae‏ 
چرخه* حلاج و هزارات خروش 
پیش صف آمد لب تو پرداکش 
چند شري بردددر و صف‌شکی 
موجب صدكونه پراگندگي است 
درد مکی قول پراگنده ا 
وین دو سد فوآمده را پاس دار 
قابل هر نقش خوش و ناخوش است 
منقبت فضل و کباش دهي 
“xsl‏ ام احسان شود 
در درکات شر و شورش كشي 
ميل زت چشم يقين گرددت 
ودته زبان دركش و خاموش باش 
eT‏ ز آنت غفلت تبي 
پایسه* اقبار x‏ 


w 


قو گردد بلند 
ا كه از pp gis ah ol‏ 


دندانت صنی بسته خوش * 


رده wh‏ تيغ % eh‏ سح 
كرجه سضن خاشیت زندگي است 
زندگي افراي دل زښده را 


چشم بر آمد شد انفاس دار 


۰ هر نقس از تو که هیولاوش است 


گر زكرم نقش vile‏ دهي 
بر وش عمر تو عنوات شود 
وړ ز él as‏ قصورش كشي 


۰ لب چو BES‏ گرو هوش باش 


هرش جه باشد ز خدا آگپی 
دل جو شد از CHET‏ بپردمند 
بر مين بيبده كم شو دلير 


حکایت كشفي كه جبال بطان بريدن آغاز ماد و بيك سخ ۱ جايكاه اذاو 
هوا بحضيض خاك افتاد 


عقف عبت کشفی با دو بط 


بست جصد مپر بر اطراف شط 


‘rst‏ #حبتشات استوار 
كشت ز یس ریشان كيندجري 
راي سفر در دلثان جاگرفت 
33 الم فرقت من oles‏ 
قوت ز غمباي شما خورده ام 
دارم ep)‏ بار دلي لخدتطت 
يشت ببكوهم ز اي شب 
في ز شما طاقت po‏ 
بشت دوا گشته ز بار خودم 
چوبگي آفناده چو ag‏ تیر 
وان بط ديكر سر دیگر كرفت 
oe‏ بدندان بگرفتش ميات 
مرغ هوا کشت طلفیل oly‏ 
بر سر جعي گذر افتاد شان 
يلك كشف ايدك بدوبط كثته جفت 
كفت که حاسن بجبان كور باذ 
زاوم هوا زیر فتادن همان 
بر خود د بر دولت خود باه زد 
زيركي ورز و لب خود ډه بند 
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۳ 


ive‏ شد بفاغت ز غم زوزكار 


ردني re‏ ڪه فلك رإستخوي 
لبع جطات از لب be‏ كرفت 
کرد کشف له که اي همدمان 
خو بگرم‌اي شما ڪرده ام 


۰ كرجه مرا يشت جو سنگست مخت 


شما 


يكم نيست ياي 
3 3 ا قوت هم پاییم 
نيك فرو ماندة بكار خودم 


بود ز بيشه بلب yaa‏ 


۰ يك بط از آت چوب يكي س رگرفت 


برد کشف نیز بدانجا دهان 
ميل سفر کرد بمیل بطاث 
ye‏ سوي خشکي سفر افتاد شان 
Can‏ بر آمل ae‏ كاي شگفت 


GEL ۰‏ جو بشنید کشفب لب کشاد 


زو لب خود بود کشادن همان 
زان دم بیپوده که ذكاد زد 
er we‏ گفتن بیموده چند 


بخت بيداريست 


خیز که بر خاست ز مرغان خروش 
اد ز نوا گرم و تو افسردهه 
Gaz‏ بدامان wy? Gib‏ 


این همه لعبت که سر آرد برون 


٠‏ بر نظرت قدرت لعبت‌نگار 


راه نظيررا بمزه مسيردوز 
وين aed‏ اوضاع نوآورده را 
نقشی نکارنده دربن چرده کیست 
طارم چارم سچا age‏ داد 
Ey‏ که جر حمل خورشيد بست 
مهرد درين حف ميذا که ريخت 
دامنش آلوده بخون از جه شد 
“age‏ مه داغ قصور از كه يافت 
أبن همه بر هستي» Ble‏ دليل 
حسن بنا بين و به بنا گرو 
پاي Jy‏ از کل و در کل ie‏ 
خوت بدل از کوتپیش ذه ته است 
كرتبي آنکه نیفته صواب 
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مزال ۶ دهم در اشارت سب ركه نشاذه * هوشياري وعلاست 


اي بشکرخواب سير داند هوش 
| مرغ حر زنده و تو مرد 
ترك هوا كوي و نواي op‏ 
هر شب ازین BR‏ زنکارکون 
هت Y‏ آنکه شود Kal‏ 
شرم تو بادا که کی تا بروز 


Ao 


Hee‏ ننگري ایی دير بقا يرددرا 


بر ذكني سر که درين چرده چیست 
os‏ انم بشریا ڪه داد 
تار که بر lap‏ ناهید بست 
بل Syte ow‏ خضرا که تخت 
خرقه* شب غلیه‌گون از ag‏ شد 
شمع ر لمعه نور از که یافت 
هست دریں ta $o‏ قال ء قیل 
نفش نکر جانب نقاش رو 
ببس دري مرحله غافل سب 


۱ خلعت عمر ذو جب کونه است 
بيش ميفراي «مقراض خواب 


خود بتف این 3 جه مناسب فتاد 
نهه* دیگر شب الجسفروز 
میگزرد آن جور و اين بخواب 
خفنه بشب مرده* کاشانه* 
کي شوي Pall‏ زوز يسين 
“aap pisa‏ جان‌سوز باش 
عذر همي خواه ز تقصير روز 
واي ذو كر شب ذه ثلافي ڪي 
شام بروز آز بعذر ost‏ 
بر تو شب و روز تو wht‏ شود 
اسك اعمال سية کرده* 
از رخ کن نامه سياهي بشوي 
با دل فالغ ز سیه ناگي 
ناظر حال تو مزه ز خواب 
كو بتو خوش حاضر و تو BE‏ 


w 


خواب جو Ga‏ نیود ho‏ زیست 
te‏ اين wid, A‏ آلوده باد 
هست يکي ذهه ز عير تو دوز 
روز و شب عبر تو با صف شتاب 
روز QB‏ خور Cle‏ دیوانه* 
روز چنان میگذرد شب چنین 
شب چو رسد شمع شب‌افروز باش 
اش همي ریز بصد درد و سوز 
هرجه بروز از دل جانی كني 
روز تو شد شام بعصیان ES‏ 
روز و شبت گر همه یکسان شود 
روز که صد کونه گنه کردر* 
شب ز مژه هر سفيدي» روي 
= كسني خواب ز خودکامگي 
کرده تو خواب و ز وراي جاب 
شب جه ge‏ روز به Bee?‏ 


ke‏ عارف دل‌بیدار شب‌زنده‌داز 


دیده فرو بست BQ‏ ز خواب 
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عارئی از ظاست شب hap‏ 


شب که ز خوزشیه نظر دوخ 


hie | 


kii 


بود بابسروش Vine‏ گرد 
كاي ap‏ راه تو خواب و خيال 
دیده چرا بایدت از حواب بست 
deb mata‏ جه hy‏ داردت 
هر شي آید cant?‏ آسباد 
i Gas‏ آید por‏ عذر aye‏ 
رجت خود عذرپذیرش ڪن 
کوش PLL‏ آزییی خوش خطاب 
ديد اقبال من از دي فراز 
خواب ڪنان از رخ زيباي او 
چون نس ص خستین درغ 
در دلت از روشه* whe‏ روزنست 


= $ 
چشم بر أن دار که چشمش بنست 


هر سوه از دده خوؤايعده 
روزي ازو کرد فضولي سوال 
چون دل بيدار ذو از خواب رست 
È‏ قفتن جو كران داردت 
كفت تثايد که خداي ole‏ 
بانكك “oy‏ كز uio‏ دوران راه 
تا ڪرم خويش سفیرش pS‏ 
من يجنين حال ذهم سر بخواب 
أو نظر لطف بمن كرده باز 
هر که کند دعوي”* سوداي او 
دعويش از Gre‏ جود بي فروغ 
جامي أكر دیده* تو روشنست 
سفت‌قدم باش درين ود ذه ست 


مال“ بازدهم در نثان دادن از حال صوفیان که ذثان ایشان بي نشائيست 


و زندگاني otal‏ در جانفشاني 


وز صفت أهل صفا دم زدد 
ام بر آژرده يصوؤكري 
چنه تو بر هسيء خود ایستی 


بلكد شو از گرشدگي نیز کم 
+k‏ 
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اي ز صسف شيرددلان خر زده 


دل suns‏ صاف 3 ام‌آوري 
یو" dpe‏ جه بود نيسي 

p 
Liat 


هس پراشتلم 


۱1۳۰ 


Niro 


e 


دم زدنت زآنکه نڪ تا بصي 
هر نفس اي زمزمد" BY‏ چیست 
دم نزند جز ز نیستان Ree‏ 

ی بنیستان عدم آورد 
bb‏ * جانپا شود آنا مکس 
در دلت اخدیشه که جز کي كم 
روکه ذه اين شیو يکرنگي است 
ey‏ يکي كير Sap‏ که چه 
زآنکه دو رنگي همه عیبست وعار 
بو که ازین عيب مبرا شري 
گشته علم بر كنف طیاسان 
چند بدین طبل و علم لاف فقر 
بر سر صد عيب برد پردنپوش 
کی شود از خرقه* OY‏ درست 
ies‏ آن Pals‏ مرغ هواسته 
نا غذي از گرسنه مرغي خودي 
تيز خوت همه دنذان نو 
از سر هر سفره مشو لقمه‌ناي 
سر بقياثم نہد افساندات 
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1 
تاشده از خويش تبي چو ني 
گر تو ذه این همه AT‏ جيست 
في جه بود آنعکه بدستان خويش 
خود بسپرد 
چون ز نیستان شک OL‏ شود 


۰ پاذیه* هستی* 


از شكرستان جو برارد نفس 
بر لبت اين لاف که چون $g‏ 
قالب ڏو ge‏ و دل زنگي است 
too‏ با تن هي دل زنكي ڪه جه 
why‏ دورنکي بدورنکان گذار 
به که شفاجر ز مسا شوي 
خشك ز رون شکمت طبل‌سان 
سر نرده از دلت أنصاف فقر 
۰ رقه* صد پازه که داري بدوش 
دق ورع را چو بود تار ست 
رشته* تسبي تو دام ریاست 
alo‏ و دام از ی آن گستري 
هست ز مسواك جو سومان تو 
۰ تيري* دندانت بسوهان اي 


شرم عاسن جو دهد شائه أت 


11 


die‏ کڪ امه سياه از گناد 
تير جوانيت برو شد ز شست 
ميل سوي نيل اماڻي مکی 
پا 3 رعونت بزمین DA‏ 


BS oie اڪ مصلاست‎ 


vy 
مقي جام تمي منوش‎ 
ec By مس زراندوده‎ 
تات شوند اهل صفا خواستگار‎ 
يا قدم از راه تمي بکش‎ 


aig ناست‌روان.‎ aig 


نيست برزي تو يڪي مو سياه 
شكل کبان‌راست قدت شرےد 
تا بکمانت فلك اين dy‏ بست 
نوبت پیرست جواني مک 
بر سر ”جاده چو پا سایدت 


رخ بزمین ساي بوقت نماز 


از كيبي و wig‏ اندیثه كن 
ge‏ خرقه” تقوي مپوش 
زهد سي‌آلسوده نیرزد ec‏ 


صوريت و معنيت مم داست دار 


با ز سرت حرق تقوي بکش 


حكايت آن صوفي که در سماع غناي مغنيه خرفه* فقر از سرب ركشيد و از Pde‏ 


بيآنام جر حقيقت بساحل مجاز duel‏ 


در صف پیران حرم شد مقيم 
رستی os‏ دامگه پر و بال 
جذب حقش باز ستاندي ز خوپ 
حرم در طواف 
خم بلا بر دل اكه زيش 


وز دل و we‏ هیر د قرارش ببرد 


رق ص كذان گرد 
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ڪعبرري از سر ومد عظيم 
مرغ دل او چو زدي پر و بال 
وجد التهيش golly‏ زخویش 
گشته wile‏ 
روزي از آنا كه قضا poy‏ 
مطریسه* رونق كارش بپرد 


آمدي از هستیء خود 


tive 


five 


دل ز حتیقت #جازش كثيد 
لیک از أن شاهد دستايسراي 
سر خود از خلق جه دارم ذبغت 
خرقد* اعاب جه دارم بدوش 
خلعت اسلام ببر عبار 
باز elas‏ مسر خرقه باز 
ا بتواني سيق صدق كير 
هع aad‏ جو كندم نماي 


w 
ذون می* عشود و انش چشید‎ 
بود همان حالت و وجدش اي‎ 
حرم داد و گفت‎ olm خرقه به‎ 
نماند‎ ga در دل من وجد‎ 
زآتش اغسيار دزیم جوش‎ 
26 خوش نبوّد بتکده دل زآك‎ 


۰ 6 يحقيقت نکنید oT‏ “جاز 


جامي ازین قاعد* دلپذیر 
زآنڪه دريس Bre‏ مردآژماي 


مقاله دوازدهم در شرج حال عاباي از عمل دورو سنماي بجهل و جدل مغرور 


چون علم از ple‏ سرافراخته 
چوك عمل امد علم gels!‏ 
حجت سستي علم‌اندازیست 
حاصل تحصيل تر بيحاصلي 
مس شود از جودت؛ صنعت زیم 
چون کف مفلس بود از زړ تبي 
دعويء اڪسير چه سود از حڪيم 
کرده جو خشتست بگردت خره 
بست میات تو و Spike‏ سد 
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اي pte‏ علم برافراختنه 
خویشتن از phe ple‏ ساختي 
لافس درستي است علم‌سازیت 
دعويء داش ڪي از ile‏ 
خواجه زند باتكك که صنعتورم 
لیکن اگر دست یبش نبي 
كيسه جو <الى بود از زر و سیم 
ae‏ كتب از سره و ا سود 
آن Sap‏ دخنه که از جار حد 


Hao 


Hho 


14 


at JG‏ توي بتو بخ بتاب 
wh‏ کتب اسروز بگردان ورن 
باشد از أن علم سیدرو کتاب 
روشني از جثم نه‌بینا مجري 
باعث خوفب است بشارات او 
ميل باتش ز قفتا 
پاي انه از قاعده wre‏ نهاد 


فتاريست 


شیود* جاهل سیب‌آسوزیست 
سازدت از che‏ علل اجني 
وز كدّد نفس شنا خشدت 
باكند از هرجه ذه حق خوي تو 
دج نیفتاد باصلت رجوع 
از طلب آك بمواقف مايست 
دولت فخ از در نش خوك 
کشفب موانع حن كدّاف نيست 
ناه نهايت بنبایه مپوي 
علم ز سرچشمه" تقدس كير 
هست بر اهل فضیلت فضول 
je‏ ذ حد رفت جهولي مكن 


83 


هر ورق ob‏ کتب آمد حهاب 
ا ببري از همه فرد! سبق 


۲ ثور دل از سیت سينا عجوي 


ست اشارات او 


! کفر‎ ih 
فکر شنایش همه بیماریست‎ 
طب كه بقانون اد‎ “sh 
ليك نان ساخت بر آهل طلب‎ 
خاضيت علم میب سوزیست‎ 
النى‎ Gb طب ز ني جوي که‎ 
از مرش جل شفا بضشدت‎ 
روي تو‎ de تابن از اسیاب و‎ 
عمر تو شد صرف اصول و فريع‎ 


ge ri‏ که ت مید Be‏ نيست 


ی ز مفتام راد 
كر ذ موانع دز 


نور هدايت ز هدایه Spe‏ 


ل تو صاف نیست 


ترك نفاق و كم تلبیس كير 
هرجه ذه قل الله و قال الرسول 


irr 


دانش بیکار نپرزد Eme‏ 
يس دكرائرا ادب آسوشتن 
3 جو حقيقت دكرات چون Soe‏ 
بذل 


98 
عنم چو دادت ز عمل سر ميج 
جون بساط عملت سود پاي 
بایسدت اول ادب انسدوشتن 


٠‏ جوت دگرازا شري آموزكار 


علم بود جوهر و Gh‏ سفال 


حکایت آن pe‏ در چاه افتاده که دست بشاگرد خود نداد تا جزاي آخرت 


از دست ندهد 


در لهي افتاد wile‏ درون 
able‏ در wl‏ باه چو يوسش باه 
سای شخصي سر جاه ديد 
از رد احسات و مروت مگرد 
دسست بانستاهه* از 
كو خبرم از لقب و نام 
در نه دين ذاك نشین تو ام 
در زم امروز بدست تو دست 
از غرض سود و زان رسته ام 
خاص ۳ فضل خذاوندي است 


Os‏ غرض‌الودکي افزایسشی 
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عانسی از چاه جپالت برون 
3 ناد دست ندادش براه 
ساقت در تك چاه آزمید 
نعره برآورد که اي رود 
پاي مروت بسر چاه = 
كفت نخست از ڪرم عام خويش 
كفت كه شاكرد كبين تو ام 
كفت كه حاشا که ازین tip‏ يست 
من که بتعليم ميان she‏ ام 
کوششم از روي خردمندي است 


ڪي at pe Spt‏ شن 


pre 


vi 
تا شودم ی‌غرضی دستكير‎ 
شرچه جز آم نه پسند افتاد‎ 
هرجه پسندید هباش سند‎ 


در GES‏ ای چاه نشينم اسر 
پاب عم چو بلند افتاد 
دمت جاى ڪه بلندي گرقت 
علم يسندين ز gab‏ بلند 


مقاله* سيزدهم در ذاطبعء* سلاطين كه اكر بردیگران ى تابند آسمان 


عدل ر! چشمه" آفتابند وار همه گرد خود مي‌گردند طوفان ظلم را گرداب 


افسرت از گوهر احساك تبي 
خالی از آن مایه* درد سر است 
ی و مار rad‏ با يكدكر 
نفع رساند بتو زآسیب مار 
هست دزخشنده چو اخڪر درو 
ليك Ged‏ خودي آيد خوشت 
آورد آك سوخشگي ډر تو زور 
از بسن هر موي AS‏ برون 


8 


۳ 
شس ان کشت معارض جر 


bath‏ قاصر از تیا کسند 


۳1 Sint 


اي بسرت انسر فرمان‌دهي 
زيور سر انسر TSI‏ كوهر است 
گرد میات تو مرضع كور 
ليك ذه آك مهرد ڪه روز شمار 
تخت زرت آتش و كوفر درو 
شعله wie‏ در ay)‏ آن آتشت 


Ope‏ خود Sl‏ زشراب غور 


۰ هر دمت از درد دو صل قطره خون 


سود سر ایوان ترا بر سيهر 
قصر تو چون كع فلك سربلند 
حارس و بواب تو بر بد سکال 
ليك نیاند Se‏ و جيل 


زود بود كيد اجل از کمین 


۱۴۵ 


ise 


خصم ترا بخت بشازيت برد 
طاق بلندت بمغاك OKI‏ 
پاي تخت تو بلغ ز جاي 
قاعده* دادكري پیشه كن 
ظلم تو للم Sued‏ عالم يود 
اهل سرايش همه مكويند پاي 
نات یکی Ob‏ عمارت شود 
b‏ تكسن کار بضارت‌گري 
تات درآید ote a3‏ بعکثب 
ورنه يبر سیب حصيبت دود 
از حرم ډیوه و باغ يتيم 


ميكشد از پشته" هر کوز بشت 
طعمدده از چوزه* هر CH‏ 


كه و جو از توبرية 
از زر درسوزد گدایات شبر 
جندكبي زسم و ره عدل ورز 
هر جه نه ډه بر رخ أن دست نه 


عدل دهد جام شراب سور 
باز نماني بسراب از non‏ 
طبع ole‏ شاد بعدلست و 
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vi 
تو بغارت برد‎ clas نقد‎ 
كنكر کاخ تو باك انگند‎ 
افسرت از فرت فتن زیر پاي‎ 
روزي ازین واتعه اندیشه كن‎ 
ترا بجر چو ڪڪم بود‎ pein. 
خواجه بخانه چو بود دف‌سراي‎ 
شبري از آشوب تو غارت شود‎ 
كاش كني ترك عمارت‌گري‎ 
باغي از آسیب تو گردد تلف‎ 
جم که از آن سيب شكيبت بود‎ ۵ 
ميوه د مرغي سر خوانت مقیم‎ 
مطهزيت هيمد ز خوي درشت‎ 
باز ترا ميرش كرات يسفن‎ 
بارکیء خاش ترا هر يسين‎ 
we? كرش معنيزان 18 داده‎ pve 
کي طلم يبر بوم و مرز‎ we 
هر دو كداست يه‎ os! بين که‎ 
ظلم نہد دام سراب غروز‎ 
هان که جگرسوخته و دل كباب‎ 
شېو و ده آاد بعدست و يس‎ ۶۵ 


ve 


در كنف رجت تو چون رمه 
pg?‏ سكن زرد شود یار مكرك 
ا دردش كركذا بدندان خویش 
بر رما گرکه شبان کنر 
شانه ay‏ كردن و پشت ap‏ 


تو چو شباني و دعیت هيه 
واي Ged‏ که کنن کار Seo‏ 
به كند باز زپستات ميش 
Jor‏ قو كر Gas‏ ڪند 


! جه ڪند SLs‏ بدشت و در 


حكايت عمر عبد العزيز که در همه عمر عزيزازافسرعين عدالت سریلند 
بود و از حلقه* ميم مرت کمربند 


دولت دين شد شرف ماك ذيز 
ملك ی خلافت بيك اندازد كرد 
خاسته بودنه ز سرهاي راد 
بپر خبريرسي” شاه آمدند 
حال وي از گردش اختر جه شد 
كيست” که شد فير عالم فروذ 
gpl‏ خر خبر که بشتافتديد 
دردمه زین پیش سي ES‏ و شير 
شير يخونخواري” شيري نماند 


آهو و شیرند بهم در خرام 
كز قدمش ریم عدالت ذو است 
بر سر ما BE‏ مي گماشت 
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چون شمر دوحه* عبد العریز 
قاعدث Jas‏ عير تاه کرد 
کوه نشینان كه ز ظلم سياد 
پوبه کنان بر سر راد آمدند 
33 شه پیشین ستمكر جه شد 
وين شه عادلدل فيروز روز 
رډسپري كفت جد سان پافتين 
مؤدة رساندند که 

جر رمه از گر exe‏ 
برد و كركند بهم 
اي همه از دولمت این ضرو است 


آن ز خساست صفت کرک داشت 


As 


BS Be Be ز سرکسوت‎ SS 
با دهن یوسف و دنداب گرگ‎ 


جامی و صد زخم j‏ دندانثان 


wn 


وين زكرم چون به بزرگي رسيد 
هست درين dep‏ خورد و Sp‏ 


۰ كرجه جود خوش لب خندائشات 


“مقالء* pe‏ در اشارت بحال وزيرات د دیران که رقم عدل وظلم پر wis?‏ 


ايام از رات اقلام ايشانست 


ميل دقبباي کې از نو خطاست 
كرجه هبه GS‏ روي جد دوي 
حرف وي از لیم بقا عو باد 
ياد كن از دفتر يوم لساب 
خلی ده انگشت ز ڌو دز دهن 
از قلمت هست نقير قلم 
خا بسر بر کند از دست تو 
برده ز بالاي الف gob‏ 
پر شک و تاب شده چو كاف 
تيز مک بیپده دندات مار 
بر تو نید نخم بدندان تيز 
نيسى آگاه ز آزردگي 
از زد Sake.‏ جود ينل ده 
جبد داري که بموژیست بند 
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أي چو قلم صورت خود کرده راست 
v‏ قل م آسا بسر خود روي 
هر ڪه بيك حرف قلم كج ناد 
جند بدفتر رقم اصواب 


١‏ تو بسه انمكشت شده خاموزن 


آنکه تو خرائيش صرير قلم 
خط که yy‏ تر کند از دست تو 
جنبش كلك تو ز کم استي 
وز قلمت قاف ole‏ تا بقافب 


مسر نوك قلم از سر كرلك مار 


عاقیت آن مار ز راه ستئز 
بلكه زده Bo es‏ زافسردگي 
مو که زند بر سر کلکت گرد 


ve 


وز مددش كسب مظالم كني 
کردن مظلوم كني زیر بار 
كنتد” دي sd‏ در ده بر 
دانه و كافش شده بر باد تست 
كاه بري بپر ستور سياد 
دانه* اشلت و که رویست و بس 
د رکف فیض است هنوز آن برات 
زآبله* دست كند آڳ روي 
هيج بجر ait‏ نكذاريش 
خم بودشض چشت ز خار درشت 
قيست آنرا كي از مشت او 
خرج شف أذ تى بخراجات سال 
خوت جكر yt?‏ اکنون جو شير 
حاصل Hie‏ تو ذل سوال 
هست زر Ble‏ و دز يتيم 
نوبنو از تسیرددلان کن 
مال فلات كويد چوست و چند 
وز كفش آك مال ربودت توان 


شرم نميداني ازينى کار و بار 
23 
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ڪي 
ا ببري از دل ظالم غبار 
QoS‏ دهقان که بخوت جگر 
سوخته* آنش بیداد تست 
دانه كني نقل بانیار شاه 
* دهقاب جو شوي غوررس 
مايه اجر كه در آارگي 
شد ز براتت همه صرف es)‏ 
کاسب مارد كه در شهر و كوي 
در كف از of‏ ستمکارزشی 


۰ بارکش پیر ڪه چون خارپشت 


جوت شود از خار قبي يشت اد 
كاك شسیرآور هسر پسپرزال 
گرسنه و تشنه wid‏ گوشه كير 


مال بتیمان برهت پایمال 


نقل شب عيش تو نقل لس 
حیله بصد گونه نمودت توان 


کار تو شد بار دل صد Dye‏ 


۰ چنل مددكاري* ظالم 


Seam ۵ 


۰ زيور طفلانت ز طبع ee‏ 


vb 


بيش مکی دست تطاول برون كز تو قلبزر جو قلم شد نگون 


wh‏ ز غوغاي نو و در اضطراب 
ا نشوي جرب دیگران 
يه که بعبرت ذكري 
تجربه جز حرص COs‏ نیست 


بر دزخت 


وزارت کوتاه نشد 


وزارت دوت 

عبد وزيري چو رسيدي بسال 
چون تلم از بنه برانداختی 
پایه* اقبال شدي بست ار 
جان حسود از حسدش کاستی 


ساخت جدا دست وزبري زيند 


گر کرد دياز أن sin‏ 
بپر وزارت ره سند گرفت 
دست خود از دست دگر نيز شست 
دست تو کگوتاد کند از عمل 
در صق کوثه املات ay‏ کن 
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شه ز تو يدنام و رعیت خراب 
كن نظر ریه در دمسرات 
تجرجه" چوب به پهلوست خت 


حكايت درازدستي که دست وي ي ببريدند و از قلم 


بود يکي شاه كه در ملك ملك و مال 
دست قلم‌ساش جدا ساختی 
هرکه Be‏ ز مرا دست او 
دست pa‏ بوي got‏ 
روزي ١‏ 
دست Bap‏ بپوا بر ١‏ فگند 
چشم خرد کرد فراز آك وزیسر 
دست خود از زدي خود كرفت 
ag‏ نگرفت ز دست خست 
تيغ أجل 


gt‏ از آن پیش که ذيغ 


معز دست امل از هبه ee‏ كن 


1 


١ 


ltt. 


۳۳۵ 


re. 


فى 


بانزدهم در تبیه set!‏ صم شيب از شب شیابشان دميده است 


و درآن age‏ نیم آڪاهي جمتامنات نرسیده 


شعلدزان آتش شیبت ز سر 
از جر اخضر و ارش نان 
بر تو هم از شّعر تو کافور انت 
جردل گرمت هوس خواب و خورد 
روز اجل‌زاست تباشیر صبع 
بر سر آام كرفته زسین 
در ته Uw‏ ستم‌افتادگان 
موي تو پرگرد از آك آسیاست 
خشلت شده يوست ole‏ چو توز 


Tos‏ تو د 


هر در ی تولا 
نفي شود صوزت جود تو زود 


خلق بفریاد ز نشنیدنت 
موم كنوك پیش تو چون سكن ”خت 
r n 17‏ 

adet‏ يك حرف درون زآن درست 
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اي cad‏ از شمع گدازنددتر 
داده سر سبز تو انش فشان 
جرخ که بر فرق تو کافوز ريخت 
تا که كند سردي* کافوز سرد 
کرده شب موي تو تصوير مع 
كردش A‏ چرخ برین 
کسید جو چو آزادگان 
ERESI‏ دس که بفرسود و کاست 
يشت تو مانند سکمان گشته کوز 


۲ رشته* اشك تو بر Oh‏ بسته زه 


جز ی آن نیست كه ES‏ 
قل تو لام و الف Las ail‏ 


يعنى از آگینه* لوم وجود 
56 


يك فشناسی ز دو وقت 
Fe od‏ 

پا يدم مار ce‏ 

ستكك بدندانت شدي oh‏ شت 


با همه زخنه که بدندان دست 


iros 


۱۳۰ 


: نشود دست مدككار ياي 
جردة ز دست تو برون اختيار 
رفته چو سهاب ز انگشت نو 
كرجه كه اساك ترا دست بست 


چا امساك جر خاب نيست 
پیش که ناپاك روي پاك شو 


ات از دست ڪه جني ز جاي 


لرزش دست تو بپنگام کار 


قاعد* حرص جز أمساك نیست 
بيش كه با we‏ روي خاك شو 
يبر شدي شیر پبرانه كير 
دست ز فتراك جوانان بدار 


جوك تو ازین بيري* خويثي ملول 


حکایت سرد شدن پیر سفيد موي از نفس آك خورشید گرم‌خوي که با 


زلف Wed‏ دم goo!‏ سفيدموي زد 
€ 


كركه دنكران شد vy‏ 
سبزه* قر دنت زريري كرفت 
ختلف الوان چو كل اندر Ae‏ 
سینه اش آتشکدر* غم شده 
وز سر عبرت نظري مي کش اد 

لك خر شده طا وس باغ 
كبك خرامي شد وس باغ 
كوهر و زر زأمدنش در خروش 
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فصل whe‏ كز دم باد وزان 
باغ جوات صورت چيري كرفت 
CA‏ درختان ز سر شاخساز 
موي سفيدي بقد خر شده 
پاي نشست از ته دامان كشيد 
از ره فعكرت قدمي مي باد 
ديد كه با ڪيسوي چون پر زاغ 


جر كافوري” او مش كوش 


Irv 


۳۷۵ 


vA 


هر سر انكشت چو dbs‏ ڌر 
گوهر خود يانته در مشت او 
جدر و هلاي ز شفق رنکت یاب 
يشت دوط ري بپایش ناد 
آتمثي يا پسرفي ها كني 
داد دل في سير خود بذهم 
Her‏ بير براكنده باش 
كنت كد دبر Ae Pach‏ زود 
زآنکه سم هست جو "بر سفيد 
شعر سفيد است ز موي سرم 
خاست جو مو حالي ARI‏ سر 
برد کافور زسنيل كشيد 
جوك شبه شبرذككا وجوشب فيركون 
مه ز تو کم هرجه بود این دررغ 
ag‏ ,زند از طلب ما رفت 
هرچه نحرافي شو ee‏ 3 
axes)‏ پیوند ببفتاد بست 
قبله* جان جر در جانان مکن 
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ra‏ رنكن bi‏ ز کفش خون جكر 
“oH‏ مرجان ob‏ انگشت او 
کته ز هر got‏ أو در خضاب 
پر جو آن دید دل أز دست داد 
كفت بدیی صورت ريبا ڪي 
۰ از جواني ز سر شود بنه 
ere‏ همدم من بنده باش 
te‏ نوشسین m‏ کنرد 
ري جه ڪن بر 7 أميد 
بلکه تو bE‏ بسر اين tet‏ 
١‏ پیر جو از موي 883 این خر 
ان کل از جير چو کن شيرة دين 
سوي خود آرد ز جر برون 
پیر بنالین ڪه اي در فريغ 
كفت ي آنکه كن آگبت 
۳۹۵ زان سبب افتاده ز ab‏ ۳ 
و عمرت زشست 
اد جواني و جراان مکی 


پر شدي ge‏ 


vi 


مقا شانزدهم در شرج حال نورسیدکات غره بېد جواني كه غرد* ماد عيش 


و کامرائیست 


از نفر موي‌سفیدان نغور 
نور اهي بملامي مده 
هست تجب نفرت Ob‏ ز شیر 
ڪي هلد ازباز سفیدت سیم 
هرجه توان ا بتوان مكن 
يوست اگر بر ت تو جوشنست 
تيغ lad‏ جاك زنه جوشنت 
“منت كبان مكن أي مستكيش 
كر همه تیر است قدت خم شود 
يشت ترا ge"‏ ڪمان ٿن جو نه 
55 
از تن خود كم كن ودر جان فزاي 


eS‏ نزند اسب که فربه بود 


E ۳ ۳‏ 
كزين از ره ouei‏ 


راست Deed‏ ی جيرات ره 
باش بقتراك أميراك اسسير 
كي بود امکات که به ER‏ رسي 
به ڪه بسر تاج خداونديت 
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اي شده با موي سياه از غرود 
رع ز سفيدي بسياهي Be‏ 
gib‏ و چون شیر شدد موي قير 
زاغ سيافي نو دري دوم بيم 
تکیه بر اسباب جواني مڪن 
بازږي تو گر بمثل آفنست 
دست اجل موم كند اهنت 
خم ذکي جر خدا يشت خويش 
قوت سيار تو چون کم شود 
پیش كه سازد فاك عشينده 


2 


باش ڪمان در ی طاعت‌وران 
a este Te a Aa‏ 
بر ت خود راه رياضت gis‏ 
سالك p‏ خشل‌بدتن به جرد 
اشده بشت تو ز پيري دواد 


بر صغ دینند چو ييرات امیر 


تا نه از ايشان باسيري رسي 


بر دد هر يبري کبربندیت 


eo 


ae 


كنكر آنا کمر آمد کمند 
تلم بلندي 3 كمر يافتست 
ميم صفت بند گره بر كير 
وز گہرش كم گرانمایه شو 
آن مدد از بپر خودش ميکني 
جبرة* اقبال دشي شسته و شو 
Pay‏ طاعات ڪن زاك كرات 
بر سر افلاك شوي کفش ساي 
آب زسر‌چشمه* حیوان خوري 
& شودت دیده* جان bse po‏ 
تا شودت ستر ڪرم عیب‌پوش 
دست خود از دای خدمت مدار 
راد ارادت بام‌اني Sh‏ 


ماني از آذاب جوانیست باز 


۰ پأیه* آن gb‏ بود يس بلتد 
كوه که صد کان كبر بافتست 
سركشيء كاف برون كن زسر 
در قدم پیر سبكت‌سایه شو 
چون تو بخدست مددش ميڪن 

۰ آب جو رهزي بکفش در وضو 
ستككا ز زاهش چو ge‏ مر کران 
كفش نبي Oe‏ نيش پیش پاي 
ركوة که در همرفي* او بري 
we‏ رهش را ‘Be‏ روب ياك 

Pande ۰‏ دولت او كش بدرش 
تا نشوي پیر جو Sole‏ 
پایسه" جيري بجوي جسوي 
ترسمست آن پابه نگردد بساز 


حکایت زاغي كه چند روز در قفاي مكبكي دويد و از رفتار خود باز مانده 


بوي نرسيد 


رخت خود از باغ براغي کشید 


حال سیه كشت رخ b b‏ 
عرضوده gly ope‏ كود 
و 
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نافي از آنها ڪه فراغي كزيد 
CC ۰‏ دود “ok‏ باغ b‏ 
دید يڪي عرصه بدامان كود 


داده ز فيرو و لعلش شان 
شاد ol‏ روضه* فپروزفام 
درخته بر صدره اف دورنگک 
بر همه از كردت و سر سرفراز 
vf‏ زچستي بسر تيغ ge‏ 
بي سيرش همرد و هم بي لهه 
خوش برش وخوش روش وخوش خرام 
2 خُطرانش متقارب بهم 
وآن روش و جنبش هموار را 
oy‏ بشاكردي”* Deb‏ او 
در پئ او کرد بتقلید جي 
وز قلم پا قمي مي كشيد 
رفت برين قاعده روزي سه جار 
رورويء كبك نیاموشته 
dale‏ غیامت‌زده از وار خويش 
هست دريس دير بواري گرو 
A oer‏ 
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at 


سبزة و لاله جو لب مپوشان 
ادرو كبكي جمال تمام 
ذاختهگون ore‏ بر كرده تک 
تيبو و دراج بدو عشقباز 
Lest‏ برزده ا ساق پاي 
بر سر هر ستكنا زده قبقهه 
تسيزرو و تبزدو و تسیرگام 
ی a‏ 
¿D‏ چو ديد آن ده و رفتار را 
با دلي از دور گرقتار او 
باز كشيد از روش خويش پاي 
بر قدم او قدمي مي wise‏ 
در پیش wail!)‏ در أن مرغزار 
عاتبت از <اميء خود سوخته 
كرد فرامش رد و رفتار خویش 
ازیس دار تیزرر 


و از وار همه سادگي 


ro 


SE 


۵ 


ar 


مقاله* هقدهم در اشارت بحسن خوبان و جال wke‏ که دلفرییترین 51 این 
بپارستانند و نا شکیبترین GES‏ اين نگارستان 


لمعه* خوزشین الپیست حن 
تازدکن عبد قدم دلست 
لاد خسن دهد ياد ازو 
سوخته‌خرمن زهمان نشیم 
در لب هر BS‏ خوشي که هست 
وقت كسي خوش که باتش خوش است 
فتنه* ارباب نظر خواستتد 
روي تو شمعیست سپپراجمن 
مطلع آن os‏ رخ ندال 
ابرویت از مشت دو مصرع نوشت 
ليك کے آمد چو بمسطر نبود 
3 


نیست > راد از آن تا لبت 
smg‏ 
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نقش سراپرده* شاهیست حسی 
۰ سس که در پرده* 
آنکه شد اين سلله بنیاد ازو 


آب 5 2 


ما که چنین کشته" هر موشیم 
در دل هر سوخته for‏ که که هست 
يك شرر از گري + 
۰ اي که جو شکل خوشت آزاستند 
صورت موزون تو نظم جال 
lage‏ از op‏ چو مطلع نوشت 
سطري از ابروي تو خوشتر نمود 
۰ تابد از آك مطلع مپرارقفاع 
هست دو چشمت ز شعاعش دو عين 


7 
أن ST‏ است 


وه نوشت که “جيب جاذفزاست 
خضر خطت خرقه‌کبود آسده 
كوي زخدان ٿو با كوي سیم 


۰ آب لطافت چکد از غبغبت 


گرد شده زیر زضدان تست 
مانده گرداب بلا زنگي 
تخم غم هر دل غبگین که هست 
نقطه زده. بر رخ رضار نو 
كبك دري طون‌کش كرشت 
جيب كان چات ازو ا يناف 
زآن زده در ساعد BB‏ سيم 
هست نصيب كي أن هم BP‏ 
aiff‏ كن ليك ز زانوي خويش 
سایه* تو همقدم شت و بس 
از سرت آييم فرو نا بپاي 
هر يك از آن ديگري افزون سود 


CO‏ جوني و یو است 


معني > جورت شده در وي Ole‏ 
منظر اهل نظر اين AT‏ است 
از نظر يبصرات دور دار 
عکس خود انگنده دز ost‏ کیست 
جز ره يهوده نم پهودکان 
آرزوي خويش تماشا wide‏ 
از غرض خطر صورت‌پرست 
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ar 


بلڪ خوي طلعت زاب تست 


حال tins‏ بدلتت pK‏ 
بر لبت آت دان مشکس که هست 


ule‏ برخسار چوکلنار تو 


مسن ورد طري لرزوڪنان بر تنت 
سينه* تو چون دل Gils‏ صاف 
از ستم بازوي تو کرده بیم 
با تو اكر درلت drs‏ 
بپر تماشاكريء روي خويش 
معا نیست بتو همقدمي حل كس 
صد بي اگر از قدم فڪر و راي 
يك بيك اعضاي تو موزوت جود 
Tage‏ حسن تو در أفزوني است 
صورت Gye‏ شده از وي whe‏ 
Fahad tins‏ هر ديدةدر ین oT‏ است 


جلو اين ایند" نور بار 


کور جه داند که در ST‏ چیست 
te?‏ نہان دار كه آلودگات 
جوت بجسال تو نظر و کنند 


۵ ده" شبوت نتواشل بست 


ae 

جز بغرض روي ترا ننگرند 
زود ازسن این دل‌پسند 
رم و ملالت شود glad‏ 


تبره رخ از گرد و غبارش كتند 


با تو جز داه هوا نسپرنه 
دوي غرض جوك نبود نورمند 
سير شود جشم غرضبينثان 
از نظر انداخته خوارش کنند 


اوس هي 5 1 
حكايت نذكي که ردي خود را در آیینه* ي‌زنگت ديد و جمكس روي خود 


لب چو خم شيل کبود و سطبر 
جبرة چو چوبین طبقي سوخته 
نا شده چون در حصنت فراز 
cole‏ بدا ربش از گرد پاك 
شکلي از اضان که شنيدي بديد 
وز کف خود خوار بخاکش NÉ‏ 
بر دهت اين BF‏ نینداختند 
ئيست جز از زشتی* دډدار تو 
کي JS‏ و He‏ وطن بودیت 
هر" هر جيزي بقدر وي است 
عيب بر aad‏ نه بر خود ناد 
شد ز aad’ ouas Gs‏ 
bat‏ چیست ند گناد 
f‏ 
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۰ ديو نژادي جو يکي نيره ابر 
رفكت چو انگشت نیفرونتنه 
ماده دهن چون دهن جيفه باز 
يافست جرة کین ڪرداك 
ديدة چو بر روي ویش اميد 

۵ آب دهان بر رخ ياكش فكند 
كفت که نا قدر شو نشناختنه 
بيش OLS‏ پستیء مقدار تو 

طينت اكر يأك جو من بوديّت 
از بد و نيكي که بي اندر بي است 

aes برع خويش نظر کم‎ Ope ٠ 
aaf جود همه نور و صفا‎ 


طعت او بود بدانات سياه 


هرچه نايد بگه صلم و جتك 


جوت نگري صورت کردار تست 


ود 


جامي ازين گنبد آیینه دنک 


33 سیب راحت و آزار تست 


مقالد* هودهم در اشارت بعشق كه شورآن نملك جكرخوارانست و جراحت 


of‏ راحت le‏ دلنگاران 


Paste‏ كام دو جپانیست عشق 
ذوق تجرد pe Go‏ داد 
با كل تن oy‏ تعلق كرفت 
مردن ما زیستن ما ازوست 
يست شو قدر بلند ویند 
برتوي از مپر برو تافستسه 
تا اشر مپر نیفتد بخالك 
سیگ سياهيست در آك تير گل 
از دل او تا بصتوير جه فرق 
از غم عثق او که و صاحيدلي 
تا رک جات بر قدم عاشقیست 
كربي” دل فيست جز افسردگي 
جفت صد اند 3 طاقابريات 
روز قو از مشك‌عذاران سياه 
تویه* تو act,‏ زایشان شکست 
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رونق ايام جوانیست عشق 
ميل تحرك بفلك gts‏ داد 
چون گل جات بوي تعشق كرفت 
رابط* جات و تن ما ازوست 
علوي و سفلې همه بند ويند 
مه ڪه بشب شور دهي يافته 
داك ز گردوت نشود تابناك 
Oe‏ بان آزاده ز ممرست دل 
هر که ذه در آتش عشقست غرق 


کار صنویر جه جود غافي 


Zu) |‏ + دل يدم عاشقيست 


۲ نشود عشق بدل بردكي 
اي شده کار و بد از ذيكوان 
حال تو از Ye‏ سیاهان AS‏ 


رهرن خوابت شدة چشمان مست 


Dro 


~ 
ساخت سرت يست Gt‏ نیاز 
داغ غست بر دل شيدا ناد 
رخ ز خطش در cule‏ أمدست 
de‏ فلل gee‏ و أهى زنب 
خغمه سرا يلبل بتاك شري 
روي جو دیوانه هرا نبي 
تو پس ذانوي غم اندر خريش 
تو ز تپ فرقت او در كداز 
تو ز دلش کوفته بر سینه Kia‏ 
کش بود اندر دل و جافت Ap‏ 
مونس شبپاي درازت 

مرغ xed “sh‏ ز هر شا 


نغمازن 


طارم يك ف در شو 


S gp ترك‎ 
BES ا‎ 


۰ هر که شن از سروقدان سرفراز 
هر که جرخ ahid‏ سودا AS‏ 
هر که بلب ole OT‏ آمدست 

مهي زفي 
که ذ كلي حرم و خنډدان Set‏ 

۰ که بغزالی دل شیدا دهمي 
يأر هم‌آغوش بپر باده شوش 
پار هم آواز بپر حيله ساز 
يار e‏ بپر سينه CS‏ 
زي رڪيء ورز و جنات كير يار 

۰ رم خلوتكه رازت شسود 
جغد نه* جنود بهر کاخ چند 
جلراگر كنكر hehe‏ شو 


رو بیکی آز که فرخندگیست 


24 دم از اندیشه؟* 


0005 مقصود کی ارد درخت 


حكايت عاشقي كه در نظر معشوق بقصن ديگري ديدة SES‏ و بان gg‏ 
از نظر معشوى افتاد 


جلوکنان چارده‌ساهي بديد 
خهه زده بر مه و حور چادزش 
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زسین 


BE بر سر‎ strep tom 
هاله شده کرد قمر ”جرش‎ 


افدكنا لف ز دنبال او 
پاي مڪ نيز كه تم ز دست 
راه ڪرم كير و بغراد رس 
وآن همه شور و شغب أو شنيد 
غ۶ نوشين شكفانيد و كنت 
به ز چومی صد سر يك موي دي 
من كيم و صد جومن ST‏ ارست 
فته بشاكرديش استاد من 
“sacl‏ کار فراسوش کرد 
چشم ونا افت ز دیسدار A‏ 
دید رهی دور و کسی ني AP‏ 
ابگري پیش دي آفاز کرد 
بد كه بگرداني از هرزه دري 
قاصد آن قبله دواندیش نیست 
روي ارادت بيك آزردنست 
رسم نو است اي که تو ‘oat‏ 


۶ دل جاي Oba!‏ ببنه 


BAS 
چون ز دو عالم نه رخت در یکیست‎ 
4 
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ay 


نغم‌سرا جنیش خخال او 
os‏ برآورد ڪه اي خود برست 
از تو بغریاد شدم همنفس 
تازو po‏ چون شغنب او بدید 
چون کل خندان ز دم او شکفت 
خواهر من ميرسد اینلشا از بي 
نيست ز خوبان ye‏ آنا كه اوست 
با شرف حسس خداداد من 
سادددل آت وسوسه چون كوش کرد 
در bis‏ افتاه ز گشتار او 
کرد جي در رټ د في رد نگاه 
بار گر لب gy?‏ باز کرد 
بانگت زد آن ماه كد اي هرزدگوي 
فرط طلب ترك درڳي كردضنت 
چون ز يڪي زو بدو syi‏ 
چند کشیدن ز دوبینان گزند 
جثم ترا گر نه غبار شکیست 


% 


lee 


sdi‏ نوزدهم در حسب حال خام‌طمعاني که از شّعر شعر دای ساخته اند و در 


دست و پاي هر ته و<اى انداخته 


دامن ساحل همه گوهر كرفت 
کرد نگاهی بنراست در آن 
dh‏ & در 3 ضيات فت 
كوش bole‏ شده بين کوش‌وار 
مسردكش ملك أميد و هراس 
مپرصفت بر دم خر بسته اند 
زآن شرف افتاده Prez‏ 
مرسله بر مرسله زآن كرهرت 
فرن‌فراي كبر خويش باش 
جنس حكراك را مشو آرزان‌فروش 
تو مده ارزان ز slew! Ze‏ 
بر قد هر سفله شوي حلدياف 
ob‏ از امساك ز دستش جروت 
صف جر كبرافثاك ڪي 
شکل الف b‏ فنشناسد ز دال 
واقفا Ai‏ ابد دانیش 


103 


ده بجر ازل مرج ڪرم بر كرفت 


جوهريء طبع خس‌پروراں 
زاك گر سفته obe‏ هزار 
حيف که ایس قوم گهرنا شناس 


۰ هرجة بر ol‏ نام كبر بسته اند 


كوهري کرده ز شرف ژدرگي 
اي كه نسد از دل دانشوريت 
پرده‌ڪشاي هنر خویش باش 
باش ‘abo‏ دورن Bee‏ 


۲ داشت فلك چون بتو ارنانيش 


چند ز تار طمع و پود لاف 
چند نبي نم leew‏ كرم 
آنکه بصد نيش يکي قطره خون 
نام كفش كليم احسان كي 


ا وان جتعلیم كد ماه و صال 


عارف آغاز أزل ضوانیش 


زو نہد از جيم بسوراح موش 
بلکه دشر از ol of‏ 
این همه آيين كم و کاست چیست 
خود که ز Wop‏ و طمع آزادة است 
گرسنه چشمند حرف طبع 
يشت قناعت بزمين ارد 
بيبد” oie‏ فراهم كثي 
عور کي طرف بغداديا 
اطلس و سازيش لباس از بلاس 
Gt» «tLe‏ السم بيدا 
حشو خبر داده خود این نام ازر 
چون شوي آسوده نبي بيش خويش 
كاغذي از ثيره دخت Cy aap‏ 
Abel‏ نا زاست خطي نا درست 
اسط* نيل مرادش كني 
os hs‏ ۷ در piel‏ جاه 
منتظر او منشیناه كنس 
بر زبري بمتري از خود سوار 
لابه ole‏ داد ثنایش دهي 
صد رقم از حرص و طمع در دروت 
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a 


وآنتكه چو از گربه برآيد خروش 
شير زات ببر بیان BH‏ 
el‏ همه اذليشه” نا راست جيست 
اين همه از حرص و طيع زاده است 
دور بود جوع طمع از شيع 
شب که طمع بر تو کمن آورد 
رخت به پیخوله* SS Be‏ 
پوست ڪن سعی: استاه زا 
بر كثى از شاهد اطلس لباس 
قافیه 1 معیسوب و روي ناروا 
صدر و یز Bre‏ و خام ازو 
از تعب طبع alg‏ خويش 
dip as‏ چو دلت تار و ES‏ 
olb‏ چو ل سفنت خت سست 
کشته دوا ميل سوادش كني 
ike? os‏ 
خواجه Sp‏ که مبیناد ڪس 
Ope‏ بدر ail‏ يس صد Ahdi‏ 


در سر دستار 


۰ فيش دوي بوسه بيايش دهي 


رقعه*” شعرادري از سر بروت 


love 


lone 


Jono 


4. 


تاسک عصیان و قیاست بیاه 
رقعه ستاند بكرادت ز تو 
حرص تو دندان طمع کرده تيز 
نقش بر آبست و گرد بر نفس 
wale‏ از أن کس که نفرموده است 
باز بر آن ape‏ توشع كي 
خلق ole‏ آمد از ابرام تو 
يك دم ازیس دغدغه Mi‏ كير 
ڌو ز نديميش oy‏ پرفضول 
او ز حضورت بتفور آمده 
با تو دهد تفرت BE‏ سرون 


آردش آن EESSI‏ كد صد پازه باد 
تا تخورد نخم سفاهت ز تو 


أو 3 obs‏ طلست در كريز 


aw loo‏ گفتار 9 در ملم كن 


dye‏ بر آن بییده بیپوده است 
طرفه ڪه كاري بتبرع ڪي 
سوخت oe‏ از طمع خم تو 
ترك لح و کم ابرام كير 


۰ خواجه ز فضل قو بصد دل ملول 


تو حضورش بسرور آمده 


حكايت مد ele‏ لاغري شاعر خواجه*را که بروي لباس آسودگي از فرهي 
دنگ آمده بود 


شاعریش رده لقب لاشري 

هر يکي خواجد* فربه مدیم 
جوري 25 بمشاش رسید 
خاطر او رم جو ز لا حول ديو 
كرد say‏ سوي قصر بلند 


در رهش افتاد Gi‏ درنكك 


ور 
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فرجهي از yp»‏ س پررري 
گفت بنظم شوش و شعر نم 


۰ خواجه مسکین جو مدیعش شنید 


کرد از al‏ امه پر رفكت و ريو 
أن ett!‏ پرگزند 
چون نفس از 


خاست از 


SES مت‎ ay 
oS كشت‎ shes 


uig‏ مي لهل اي خواجه دغ 
با دل صد پاره بخندید و كفت 
go‏ من اکنوت هبه از لافریست 
در کف duo‏ “عنت و دجم سيرد 
حرص تو از جات تو فربه تر است 


غانل gyl‏ فربپي و لاغري 


كفت بدو لاغريء مد‌سخ 
اجه از آن نقطه چوگل برشكفت 
رم همه كرجه ز تن پروریست 
لاغري از فربهييم دست برد 
جان تو le‏ بدرون لاغر است 


sA 


مقالع” بیستم در پند دادن فرزند ارچند که در بوستان طفولیت ډه ذيات 


حسن پرورده باد و در دبستا بلاغت بنهايت كمال بي آوردد 


دیسده* ختم قپالست كار 
روي نمودي تو پس از شست سال 
جار تو جل باد و جلت باد چار 
سير ڪن در درجات كمال 
باد لقب دولت و دين را ضیا 
هر تو این امه* حکمت DES‏ 
چون بحد ré‏ رسي کار يقد 
پا منه از Db‏ ببازارو كروي 
حبس‌نشین حرم خویش باش 
رخت كش بر در بيكائكان 
ack‏ كه سالش ز تو افززن بود 
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٥‏ اي شب اميد مرا ماه نو 


از هس سي روز برآید هلال 
سال فى جار است بوقت شبار 
هرجل تو يك جله كزعام و حال 


ام تو شد يوسفا pao‏ وا 


۰ میکگنم از Pale‏ حكيت ذكار 


گرچه کنون نیست ترا قهم پند 
تا نشود برقع تو موي روي 
ساسله‌یند قدم خويش باش 
gs‏ © از عبت هم ذانكان 


ito‏ طلعت بيكانه © میمون بود 


dele ۰ 


ول 


لوم الف بي بكنارت نهند 
از همه يكتا شو و YS‏ نشین 
بين که چسان کم شده در لامالف 
جون الف انکشت از آت بر مدار 
abe‏ صفت دوز Ap‏ چشم خويش 
رسته* دندان Las‏ = سین 
oeg‏ باش ذ كفتن چو ميم 
ا نکشي درد سر كرشيال 
تا نشوي طبلك تعلیمگاد 
5 تو Gan‏ نرساني ډه است 
روزيه هر روك از آن Ole‏ خوري 
شاهد cise‏ بنشان بر كنار 
و تماشاي خط و خال او 
ساز بتکرار ols‏ مالك خويش 
كلك نسیان نتوانه سترد 
حفط حش از جاذت شود غرزداي 
شو بسوي خط خط ردو براه 
از ۸ آك seb‏ گرد مسلال 
eh‏ ف چندان که شري جاء خط 
از كبر هر هنري مشت خويش 
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ور بديستان سر و کارت دهند 
جهاوي هر سفله مشو جا نشین 
کرچه خود نیست کي اندام الف 


وح خود آندم كد oe‏ بر كار 
۰ دالوش 


از شرم فگن سر پیش 
خنددزان كاه aS oh‏ بایسی 
۳ إل مكن از Pate‏ م 
کوش مکن na‏ هر قيل و قال 
دار ادب درس معلم نڪا 


۱۳ سيليء او sas‏ فضيلتده است 


3 چو بسرسنزل قرآن بري 
Gly’‏ که نك ممكان رحلوار 
باش ز دخسار نكونال 

هر جه كني زو كبر سللك خريش 
طقل خوزد 
چون تو حق حفظ وي آي بجاي 
دست طلب ده بقلم as‏ كان 
باز نشاب از ره كسب كمال 


کرش سين خط از هر bo‏ 


“af 


DA‏ صفر مکن دبر سه أذكشت خويش 


۰ حرفت نوشته بدل 


شم از عيب بشعر اندر است 
همت پاانش قلم در زند 
كوش كه چون من نكني ييشه اش 
قیمت آن بيشتر از چون و چند 
wold‏ که در ملح فرومایگات 
ثم كشي در طلب علم به 
قفلكتاي همه درهاست عم 
دست ز اشغال دگرهست كن 
عله چو آید بتو كويد جه کن 
agi‏ ضروریست بك شغل كير 
به ڪه عبارتڪريء دل كني 
واكثي از كشكش آب و كل 
تن بشبادت دهي و جان بغیب 
هرجه جز اوست فرامش كني 


شعر اكرجه هنري ديكر است 
شعر که عيبش ز ميان سر زند 
ورفتدت که كي اندیشه اش 
هر نفس آمد كبري ارجند 
wh ۰‏ كبر از دست مده نايكان 
“صنت ایی كار يخود ره مده 
تاج سر هلم هترهاست علم 
در طلب علم کمر چست كن 
با تو پس از علم جد كوم we‏ 
۰ عام sak ae‏ عبرت PË‏ 
هر جه شبروریست جو حاصل ڪي 
آنست عمارت‌گريء دل كه دل 
پاي بداس كشي و سر بيجيب 


TUANE 
ياد خدا يردكيء هش کس‎ 


حكايت پیر هوشيار با مريد فراموشكار 


ot‏ و در عبت ييري ذشست 
خاست از آن gti‏ جان فروز 
نفرت ديو از دم Jve‏ جيست 
ادنو جيم فراسوش کشت 
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۰ ساده مريدي ز جپان شسته دست 


كفت قضا چرداکش هوش کشت 


ميرم اين 8 هر راه و كوي تا كنم آك Ze‏ شده را جست وجري 
۰ بير خروشید ڪه اي بو الوس در دو hye‏ فست يکي جيز وس 
3 ذه سووار فراسوشیست . قبل كويائي و خاموشیست 
كر همه GT‏ در آغوش قو باشد و we of‏ فراموش نو 
غايت آگاهيء تو غافلیست حاصل اقات تو بيحاصليست 
ور مود آن جيز فرا ياد تو شاد ڪي خاطر ناشاد و 
۰ گو دو جهان فراموش باش لب ز سخنشان شده خاموش باش 
جاي oat‏ مشفله خاموش ڪن ap‏ نه آك جيز فراموش كن 
saib‏ سرالجام تو خاموشهست ‏ (آخر کار تو فراموشيست 


ختم کتاب و حاتم خطاب 


<امه جو بر موجب جف القلم ‏ خشاك باستاد از خوش رقم 
بپر دعا از لب امالكحتاب حرف سقاك Gell‏ آمد خطاب 
۰ روم امین دست opel‏ کشاد جرخ برین yar E‏ ڪشاد 
گوهر آن ”حه بيايش فشاند در قدم غالیه سایش فشانه 
كفت جزاك الله ازين فيض Gb‏ إز ذو ماد نشينان Ge‏ 
Ai‏ شفا نامه عيسي است اين یا رقم خامے ماني است این 
جاه از كلين نز آمده Hh‏ گلشی Kh‏ 
٣‏ حرف ڪش دفتر فرزانگیست تأزه کي ماي دیوانگیست 


lice iF‏ در کاخ صفاست عطرفزي كل شاخ وفاست 
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جيب ادب oye?‏ اسرار اوست 
ا نشود هر كس از OT‏ مبرة بند 
کش بتوان بافت جفكر عميق 
آب زلالسست و جواهر درو 
۳ 

مي نشود بر در و گوهر PE‏ 
کرده لباس بير خود شگرف 
مُورٌ مقصورا في لیام 
حور سس سور 3 وت 

تحقه باحرار فسرستادسش 
E‏ نظرش es bs È‏ است 
پر گل شادي و نهال سرور 
سبزهد* تر گرد وي از لاجورد 
داد ادم از سر مپرش سیل 
تار بريشمده شپرازة اش 
حرز Soule‏ جامي است این 
حافظ او زآست هسر rig‏ 
دار چو امت بد انديش دور 
ساند از آت نیش دل نامه ریش 
كشته dope‏ خطا رهنمون 
وز حك و اصلام نكيرد صلا 
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1 
a‏ طرب مطلع أثوار اوست 
نظم كلاش ند غايت بلند 
سر معائيش ذه زآضات دقيق 
هما لفط خوش و مء pb‏ درو 
اص و خاشاك جو صافیست آب 
شاهد اسرار وي از Cape‏ و حرف 
بسته حروفش تت Belee‏ 
ماشطه* cole‏ چو آراستش 
۰ صفة الاحرار لقب دادهش 
هرکه بدل از خردش روزني است 
راست جنهاست در آنا سطور 
جوي ز یجد olab‏ آضورد 
کرد ole‏ سوي جلدش چو ميل 
۷۰ زهرة شد از Gk‏ پر آرازه اش 
ميكل آيات كرابي است. اين 
باش خدایا بكمال كن 
ظامت كلك وي ازین حرف AP‏ 
چون بتراشد زا سر خامه نیش 
p‏ خظ وي از tabs‏ داش دروت 
Wye‏ خط تقطیع ده بر اصطلام 


a4 


رشته برد نظم دلاوسز را 
وزن کش ر تایه ویران‌گر است 
كردد ازو وقت کتابت فراز 
نقطه ند بر جاي نهد چون مکس 
ww‏ شود سیم ز دستش ستم 
صل ري آفیا كه نویسد صد است 
شكر بتاراج شكايست ae‏ 


Px‏ ای خقه دداماك 
کید اي حرفه بدامان رنسيل 


تيغ ڪند خامه* سرتيز نا 


كلك وي از چوب عوان برتراست 


حرق که بود sda‏ باز 


3 


دیده 


۰ حرف AG‏ چو BS‏ هوس 


كاه زند بر رن عم خال غم 


بس که dye‏ از قش Dye‏ است 


چند بلب تلم حکایت دهيم 
شکر كه اين رشته بپایان رسین 


مپرثه abe‏ این خطاب 
خام ثم الکتاب 


شد رقم 


تبت الکتاب بعون 
الملك الوفاب 
bb‏ والشعادة 
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“hae 


hy: 


he 


112 


16 VARIOUS READINGS OF BIGHT MANYSCHIPTS 


oun. wants, cor? wasr 
1096, 2. fuae G kie 
1701, 1. تقطيع‎ P. has قوقیع‎ in the text, 

but تقطیع‎ on the margin, O4 2. 
1108, L jy, so B.C. DEG; bat A. aud 1706. 1 


H. have جرتر‎ EF. appears to | 
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has heen altered 10 Jue 


>é oy Bas 
ag Day Eas 


نهد 2 زند 


OF THE TUHFAT GL AHRAR. ۳ 


teorr. srs, 


1168 2 بر‎ DH,» 
|1647. 1.  شییع‎ A ote oe 


.1629 ۱ 
jaz, so ABEG.; but CDH. t j 1650,‏ .1 ,1585 
E \ Iv A. the arrangement is‏ 0 ,خي 
Bl, 1 1‏ 
j (reas,‏ پاپ ADE but CEG‏ مو il‏ 2 .1883 
من D.‏ پس .1 2 BDB Yj‏ برزبري 2۰ .1859 
امد عیرست آمل و عمت .1 تس so A.B.D; but‏ رعصیارن و قیامت 
ارآ باد كير .© بای شغل كير 2 .۰ | عصيان قياست :8.0 6۵ 
نبي و دل.ظ دهي و جان | Dy»‏ پر 2 .1595 


بدان مره 8 برآن مزد .2 ,1597 
بلفظ 186 بنظم L‏ .1604 


دل قروز.© جان فروز 
SAC. but BEH § T. has‏ 


۰۰ 2 مدم © پر‎ ۲ in the text $, and كر‎ written 
1009, 2. اي خواجه‎ B. از خواجه‎ f above. 
1612. 2. دردم .2 رچ‎ e Ay 


و چلت يازا و چلت باه .2 .1817 


و omitting the‏ جلت باد .12 


لب ز كين بسته و خاموش A.B. E F. D.‏ مد ,بقع تو موي روي 1١‏ .1622 


لب شده شا از همه خاموش .© قع روي تو موي but 0. D. G‏ 


1085. 2. عمرش © مالس‎ 
1626. 2. اي‎ i ,لو‎ so A. B. C. F.G. B. 


a 4 eas 
but D, ggi “ait 


1630. 


14 VARIOUS READINGS OF EIGHT MANUSCRIPTS 


coves austin: eos. suas 
vasa, 12, | واكنتد‎ Sable. 05 L د رگوش کرد ,2 كوش کرد‎ 

ا إغباري ست غبار هكيست | ,182 ووو رأ كند one‏ 
بحست بکیست) ۱ بوت برست G‏ صورت پرست 2 .1485 
barca‏ :© بفاست كران 2 :1556| سودمنن A.‏ نورمند ‏ .1 .1487 
کوهر 36-015 L pef, so AFG; but‏ .1561 نیافروخته .0 .4.8-6 0 ,لیفروخقه ‏ .1 .1491 


0.15 :بر آفروخته‎ but Hehason) +- ++ رز شرف‎ so BCD. G H; but 
the margin تیفروخته‎ 4. P. شرف‎ A. has originally 
had شرف‎ j, but the j hus 


1482. 2 been subsequently erased. 
Beappears to have hod origi- 6H 1. sy, so B. C.F. G.; but 
دی واچ‎ 

B. بكراتجانيش‎ 

so ۸66۳‏ الف را خشتاسد 


5 


nelly 
1496 1. باقدر.© تاقدر‎ 
1497. 2. جزاز‎ Gs 
.. .. ديدار‎ D lam, h dnt ©. الق وانشناسی‎ 
15017. 2. ,با گل تن رقت‎ so A.B.C. E. F.G Ri’ ۱ 


.1573“ با تی گل رفكت .2 but‏ 
J‏ 


1518. 1. حجان وقن‎ Ce 


جان ودل 2.19 جأن ب 


بست شري D.‏ پست شو 2 .1509 


از شمع E‏ 


ليام پلاس .2 


اطلس و سازیش لباس نز پلاس 2 .. ا كردم ١‏ 


اطلس و دیباش نداني ز لاس .> 2 .1631 
ok‏ .2 
2 .2 .141 


OF THE TUHFAT UL ARRAR. 13 


3250 [eoe ueser. 


- یط‎ B. has زده‎ Sinte E. i 


text, but on tho margin شوه‎ 


A kar 8‏ .1385 
ghj‏ خود په يا کي 


1385, 


1356. 


دی A.‏ دل زد يچر rend‏ 


این بننه D.‏ من BOR‏ 


iaer 192, PH شاد‎ | 


1300. 2. خاست‎ C.G.E. خواست‎ 
i898. 2 o» G بو‎ 


E G. bas in the‏ يلب 


text لب‎ Y, above which iy wets 


طالب EHE. ۲ ten‏ كر هر ۰ ۰ 
بلطافت ٩.‏ زلطافت .3806 
t19,‏ 


1422, 
324, 2 
IBL 2 


pren 
i483, 


EZE 
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VARIOUS READINGS OF BISHT MANUSCRIPTS 


معنيست ترا .10 معنيت sp‏ .2 .1308 تات درأين ته بکفب. 2 1284 
أي بدا 8 کاي Lge‏ .11808 تات يي سیب درآید يكف 14 
چنل بکاري C‏ جېڼ بکاري 2 . D; but A. BG.‏ 30 رمیود و bs‏ .1 .1266 
oe‏ بكاري .© 0 Ee‏ میره ومع CH‏ 
BM ۰‏ چو ۶ sy C Bes E‏ .2 ,1266 
So jae 5‏ بر زنك 
ما جز E.‏ تاجر .1 Dis pas.‏ 5 
dl, so A.B. D.F. GH; but pan: 2. oopa Gopi)‏ 
هر8 که در 1۰ 11318 شراب CE‏ 
زبار .6 زخار 2 .1820| بسراب شراب D.‏ بسراب از شراب .2 ۱274 
انثشت اوا ازمشت ار مرحمتت D.‏ رجت تو 2 ,1276 
تو بتو ۵ نو بنو بشت و برد( كران و پشت بع .2 .1280 
گردن و پشت رمه B‏ 
ملك خلافت AL‏ ملك و خلافت ‏ .2 .1282 
(بلکدح) بلك خلافت عبط D.‏ 
خواسته .6.8 خاصتم 2۰ 12 
۰ .1287 


ره سپري 


. 1&2. 


G. omits this conpiet. 


کرک دگر .3.6 بر هرما کرت دكر 


E. سپر‎ al, 
اختند: .4.6 0| يانتين‎ 
oan | ۴8. انتنن‎ 


P 


3301. 2. 
ich is perhaps 
the preferable roading- 
1304 2. شیو‎ Gs 
1308. 2. ید‎  نادندز‎ 


| 130. 


3338. 
ie 
| 1350. 
i مخ‎ 


G. omits these we ceuplets. 


مس 


1142. 
1147. 


1149, 
1160, 


1153. 
1134 
TIBG. 


smut. 


OF THE TUBPAT UL AHBAR. di 


corr. asst. 


2 | خوايي ز وراي :0 :© خواب و وراي 


wale GE خوذابده‎ jnen L 
کم .2 يكدمه‎ 1190 1. 
کضست‎ A D.F. نخست‎ 5 1197. ۰ 


سفیرش 


Carte ss 
wr روتمه و ا روضه‎ 


٩2.8.8. صفيش‎ 12 


D. gle “sous 1108 2. 
H 
چشمش‎ D. چشمت‎ 1312, 1 


1 .1213 أرقي ئ S‏ تكد ذه" 
,1 1213 چم Dd‏ رآنکه تیم .€ oot‏ 


.2 11215 آنکه ني H‏ 
.1 .1239 زدهتان G‏ بدستان 
.1 .$280 | رو بنیستان B‏ پي بنیستاں 
[isi 2‏ ني زنيستان D.‏ 


11247. 1. 
i 


11208 1. 


۸ رذكك دو Gb‏ 


GY‏ از 


A gues‏ وجل 

yid G. 71 

ates‏ این D‏ تكثيد أن 
لاف D‏ بانگی 

A, 0 D-E F.G. E;‏ 6ه راز حكيم 


but B, has حعکیم‎ 
lt DB ز حاب‎ 


صغا .© تفا 


is omitted in G.‏ 4 و 
ر 
ae Daj‏ 
ت BGH‏ تك 
Das‏ رازن 
A R. C. D. E F. H.:‏ وه ,تخت زرت 
تخت زر است 6 iut‏ 
رن 


: 1253. 1&2. This conplet is omitted in C, 


AB FG,‏ حارس و بواب 


حارس ابوانب EE‏ حارس Deeply‏ 


Jew تو بر‎ D Jow ترا‎ 


ان رضنه چواید ‏ ان رخنه که ایو 
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1027, 
1028, 
1029. 


1032, 
L034. 


103%. 
1044 
1051. 
1057. 
1058, 
1059, 
1068. 


1064. 


1065. 
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2. 


VARIOUS READINGS OF SIGHT MANUSCRIPTS 


loom. aanst. 


کرده 8 .© گشته .2 .1088| 


1 
تور‎ For these two couplets, D. has but 
۳ موه‎ composed of the first tine 
‘aes of 1087, and the second of OSE 
| 
1 j 
pe >. تير نشان‎ | 
, so CDG He: but ABE | 
| 
have با‎ ۱ 


MS. E. here become: 
شعایت‎ CDG H. 4 


Boyt‏ دربن 1 [uo‏ صلاست D.‏ صی‌است 
نقش D‏ نقش نگارنںد دربن 2 .. | Bati‏ آسن 
sdb‏ این pfs wo A.B.C DF: but G gd‏ 


so B. & C; but A. D.F.G. H.‏ رذ 


944 L 


950. 1. 


الله است Chas‏ .1&2 .96 


w 


967, 
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Of THE TOBFAT UJ. AÐRAR, 9 


jams. smse 5 
BBCERB| 877. 2. 353.50 Gag asin 
which I now think the prefer-| 985. 2. مر وق .0.8 سره وقتی‎ 


Su 80 D.G. 


able reading. 988. 2. ,داديمت‎ so ABO DERG 


which seems to be the‏ ردادمیت زكرد GH‏ بکرد 


bie reading, is found ia‏ يسيم D.‏ بيب 


wb دراب © کرده‎ ay H. alone. 


حبل التیں BE‏ این مرزمن .۔ .۔ يي سر Gis‏ مي صيرو 


شري شوم ) 1 Gaii‏ بہیقاد 
lame‏ "£2 ,182 وم | nae ori‏ 
شوي شوم ؟ 1 بشوليده A.B.‏ پوولید: 


By j‏ او 
| تا شکند G‏ تا شڪي 
فى .© پس 2 .997 | درته .© درته دامانست نان کرده 

دامانش نبا کرده 


5 [صاصبو‌لست صاحین‌لیست 


993. 1&2. 
۴ E [حاصاسیت‎ 


داعانت .© داهانست 
با ذكن D.‏ باز شک 
سیاهش که 


010 دصت تمناش !زان كوه است 
i‏ ۹ 


without را‎ 
١ دست تمنات بدين اكبست‎ 11010. } Tn ©. the couplet numbered isti 


f vemes before 1010. 


A BE RG, bet‏ مه ,کیش 


CHE یش‎ 


8 VARIGUS READINGS CP RIGHT NANUSCEIPTS 


cone. DEST. 


به پرداز ز نشنيدني .2 862 


B67. رواد‎ so A. B.C. DERG nie | OSA: فقير‎ 


چ 
هردرم و سیم كه س فقي roading of H. has been akkered | 6. ٤.‏ 
هر درم هيم که سح فق .9 io “ale i B‏ 

| چیه جبيه 2 .872 

| بیهوده D.H.‏ بیده 2 .973 

BEL J. sok, s0 A.B. C.F.G. HB; bat | 
D. E have Jäi? i 


i‏ بوستش .6 ببستت .1 .8ك 


3 


896. دل .ا‎ “sug> D. خود‎ “sunt ۲ 


۱ هیده و دل .8 


903. 


۳ For these two couplets, G. has the 
1 first hemistich of 904 ard the} 
i second of 905, as ore couplet. 


| 


ye ADEF ss ; 
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i. 


OF THE TUHFAT UL AHRAR, 7 


ي .6 فرق ساي 


in the texs hay قاست قدرت‎ ! 


Dut on the margin‏ :فرش ماي 


قامت قلت بفلك فرق‌ساي 


corr, REIT. 


کرده GH‏ گشته ۶ .788 


جو D. & C. omit‏ چو MSG‏ 
چو دنل‌اختنی 6 ریفراخننن .© 


كين © أبن 

حرص نہ لقمه 2 حرص قو لقمه 
: شن © ا شوي 
DS‏ چون 

j‏ أجزي 


Cou‏ حوري 
ب شرر.ت با شررش .618 با شروش 
صرت © برت 

حرس و شرق 


she‏ وهال .© روز و صال ٩‏ روزهال 


حرس شده D.‏ 


buf corrected abore to وزو صال‎ 
but corrected ubove to Jl روز و‎ 


jl so 4B. D.G: 
حلق‎ 


Û, EB. j‏ أن 


5 VARIOUS EEADINGS OT HIGHT MANUSCRIPTS 


مهد owe,‏ 
ay‏ کشا بتل كشاد از دل مس .2 .624 

شد ز دلم 
ok G ow‏ .2 .625 


۳ 
hd 
w 
1 


G چون‎ 


2. ,حروث قدم‎ so D.F. tut ACE. 


F.H. have aJ وت و‎ je, which 
685. 2. عست © چست‎ seems to be the true reading, 
840.1 عمد © هي‎ 


بصفات D.‏ ز صفات ۰ .648 


650. 1. _برئت و خار‎ Homi the copuls. 
655. ۱. فراس چہاش‎ D اش‎ 


856. :. تمتاي‎ D. در .07.2 | تماشني‎ Diy 
Si برزدد‎ heh sy ath | 210.1. be Gt 
| 


بسر صيزة قوم مر زده RO‏ 


2 
RE 2655 j: perhaps‏ ز Shi‏ .2 .720 %5 
D.‏ بسر صيزة تدم در زده 
0 


the profershle reading, and 


سب قدم در زود 


سبزه تدم در زده 
بست وكشاد .8 نیست کشاد 


that intended in the other MSS, 


001.20 پیش‎ G. has in text زشور‎ but 
ادر پیش‎ 


۵8 2 


| above it is written: 


ي DE‏ رونماي BLA‏ | حسن گراز.ظ 


2 


obs DUS 


put. DFE. bavo shean 


so BOE RB‏ ,فقوت 


bat A. D. G فتوت نشای‎ 


doin Y. 


other MSS. 


be intendec. 
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OF THE TUHFAT UL AEBAR. 


RE. a‏ ها 
.58 | روشذاس .۳ رد شناس ‏ .1 .549 
منے gis BDEG Jk H‏ % 
“adh‏ انديشه .© afl‏ زانديشه 2 568 
û59. 1&2, er e‏ 
ريق کشین 
سوي بسو .5 .۸-8.0 سوي سوي ‏ 2 .360 
صو بسويش .€ سوي بسوي E‏ 
.596 سو پسوي F‏ 
only. |‏ .© مه Paia‏ هر asl,‏ 2 206 
ABR | 599‏ پیشترین D. geal‏ 
| پیستر پاسمن C‏ پيشتري باس 
perhaps‏ پاسسیی .8 
should Lave‏ چيشتري or‏ پیشتردن 
beon preferred. | 600.‏ 
Baé! 02‏ ینا ML S ON‏ 
G, ۱‏ بارشاد پیر sia ga PSR‏ 


“جامداد پیر برشاه پیرا 


جا و دلم .2 
D.F.‏ 


جاں و دل .8 
.806 جان و Fo‏ 
BR‏ دوروي D.‏ 

©. :اليك‎ Fin 


thas GOS. ber on the | 614. 


ugin GN. H. bas in the 


7 


1 


بدانسته .8 نداسته 


کقردت و صورت .8 کثرت صورت 


Gr‏ چو 
آنسان D‏ اینسان 
Dy‏ وز 

ی | سید rae, SOP‏ 
دميد نید 


پر | چون Sede‏ چون مذ ]مه 


هر تدست هر تنيست 


۲  يوش جسم و دل و جان‎ all ,فارغ‎ B 
has in the text, but on the mar- 
gin شوي‎ Gly قارع ازين چشم دل‎ 

2. gow H. sod 

جو © کد 1 

Loa Dye 

2 5 Gy 

ز مین D.‏ 1 

2 

2. 5S D, 

4 کش نه كران بود واه .2 


the و‎ 
1. درو‎ E kas in the text gp, but 


above ie written g> 


+ ,وور ن انوي نفس است فوادي‎ fey Ot, 
1. bat on the margin أشنيد رسین ا‎ " 
: .. طرق بط‎ Disb 
885. [BLL جرايش‎ Bole 
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4 


coue. MEMESt. 


125 


419. 1. yy B نارون‎ 


420. 2. glk ©. بان‎ 
423. 1. لاد و‎ D.F. have sah}, and omit > 


2. ففان در‎ Be > مه ,و فغان‎ F. origi- 
nally, but the و‎ has been erased. 


D. اسر‎ 


pal, s0 8. 80‏ و Glee‏ .1 .424 
اسر A IS‏ مان 
جانست .© جانیاست .2 ,434 
کنل 80 HL‏ شود .2 ,499 
وي زاهدم © وعي زاهدم .1 .441 
ase. 1&2, £599 a,‏ 
wg‏ دهن 


F.G. H. a 
z 
6. إن‎ 


جلس B‏ میت 
عبر بي .© Cand‏ صير 


wpe سم‎ 


5 
3 8 
م« و 


@ > 
> 8 . 
ص سب نو 


3. 2. 


۰ 


|, ۰ 
3 


VARIOUS READINGS OF BIGHT MANUSCRIPTS 


1 اوست 
Ney‏ او 1&2 


آاو اوست 
و F hasas, and omis‏ راچد .1 


اگل دل كلم 
a 3 4G‏ 


h بدین‎ G بربن‎ B. ذربی‎ 


کل ازدل 1 وي ازدل .5 دل ازدل .2 
hay C8 tre‏ 2 


بیضه و مرغ .© sae ©. and‏ مرغ L‏ 
۲ 2 
.2 


اطلس کشان D.‏ دولت كشان .2 
Dae‏ زاك كرير 
برافروخت D‏ برافراخت .2 


coor, Hear 


الود زهرم D.‏ آنوده بزهرم ‏ .1 .300 


2 


۱ 


4, 
$ 


h 
eL 


OF THE TUHFAT UL ARBRAR. 3 


بود ۵ برد 
دچاله des B.‏ 
بن .© بكش 
خرد .2 خود 
z“‏ © اش 


عروضت G‏ عروجت 
زتو.ط بتو 


شکرستان D.‏ شکرانشان 


in C. and D. the couplet 346 
comes before 345. 
ow Eyy 


Bb‏ حصن امان 


کردم ازاں داب حرض D gh‏ 
Part‏ 


خواجهء بسته GB‏ خواجه که بسته 


and so À. originally; but has | 


been subsequentiy inserted. 


زصر Gob‏ & کمربندگي 


| core. sear. 
| 383. 2. 

i 

| 


Ddy‏ نوبت 


روي DEE‏ چون روي PO‏ 


يكي ناخ 


ارتفاع C. and D.‏ از بقاع 


5 
dolp Bb 

بيشري B's?‏ پیشدیی لغم 
ھی EF‏ تقوم ] 
B. md E. se. ax‏ 


نغمه 
C. omits this couplet.‏ 
AF‏ 6 تم 
که قلم D.‏ 

so B. O. E ke‏ هشن 
but Aboi‏ 
A.‏ تفس 


AED. كبن‎ 


این AG yk?‏ این 


ohn‏ با 
Fes‏ باد 


صد کشاد .مق P.‏ 
که صل ڪشاد 


A. 
D. 


als 
شود‎ Dop 


2 VARIOUS READINGS OF EIGHT MANUSCRIPTS 


sour. متعم‎ 


كلبن D‏ كلشى .2 .175 

کادمیست 5 ادس است .۱۳.1 

شن Mb‏ .© سرپنند 2 .182 

o‏ ده توش وور رور 
shee‏ نه خوشه ده 

159. 1. D. جل‎ 

191. 2 


ز داغ تو B. zh‏ 
ار آمتین ASE A‏ 


زنظامي B‏ بنطامي .2 ,200 
بایدم A. and F.‏ شایدم .2 .206 
نیم دگر۔۴ قوس Ss‏ .2 ,215 
we B Be |‏ 2 216 
تبه D. ony‏ یه “ا .2 ,)22 
تیوه PSG.‏ .2 .223 
BY‏ غبار .2 .241 
فرش قدم كن جد زعين عرشلا .2 ,248 
فرش زمين كن قدم عرشلا .© 
است‌ره D‏ راست‌رو .1 .249 
Ply‏ خی روج . 
g)”‏ طني 


2 نظرما‎ Duga 


ge D. and ۴. بست‎ 


at‏ کناي 


sae? D.‏ کذان 


بتواشل ۴ .۸ بتو چون شيل بلند 1 282 
سر Wh‏ 

کنکر مقصورة D.‏ كس بمقصورو” .2 . 

ندیده D.‏ دیدرت .1 .284 


جانت از G‏ جانش ز۵ جافت ز 


285 2 تود‎ Di oy 

286. ‘This couplet is omitted in D. 
288. 1. رسن‎ Dey 

289. 5 


حصار 
Jel‏ .1 .296 
امت 


1. لقمه زبرغاله‎ Adley طعمه ز‎ D. si 


برغاله 


rows. RRIP 


9. 
3۰ 
16, 


VARIOUS READINGS OF EIGHT MANUSCRIPTS 
op re 


TUHFAT UL ADRAR. 


7 coon, HEMIST. 
بيك زبيي‌سین‎ ٥. بي ز پي سین‎ | 119. 2 KAN وي‎ all, هد‎ CR ER 
ا ي ب‎ 


اثادي آززدگان G‏ 


ody 2. بسته‎ 


i 
| 
i 
سنیم‎ De تسلهم‎ | Biker سایه‌ور‎ Th سایه هرو بلند‎ 
هرالف از‎ B. الف وي‎ i ) ونيم‎ 0 
مس نا‎ ee ia ی ا‎ D. 
woe A ,“بجر‎ bt apparently | t میزنم‎ 
2 1 f 1 
altered from ee | 182.2. gh D داغ‎ 
بود أن با‎ D باشيرش .1 .۱37 كه بود با‎ D obi 
که تعلیم او‎ Di ز معمورد 4 | ڪه 8 بي تعليم او‎ B,C. D. 8:0 بمعمورة‎ 


| 

| 146. 2. eB. Bees ز ھم‎ 
| 147. 1. ,عست‎ so A. B, F. &o 0. amg 
i 

| 
| 


21 
, (is the orthography of D. 
af 
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EN THE LIBRARY OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY. 

G. A beautifully written manuscript of the Haft Aurang, copied, A.H. 
1063, by Haji Muhammad Ibn Nar ud Din Muhammad Ibu Haji Muhammad 
Ibn ul KS Dashtbayazi, when between seventy and eighty years of age. 
Presented in 1829 to the Asiatic Society by Lieut.-Col. Joseph DP Arey. 
Folio. 


IN THE COLLECTION OF THE EDITOR. 


D À beautifully written mazuscript of the Tuhfat al Ahrār, without 
date, copied by “Abd ul Karim Multani. 8vo. 


The Editor has, in generai, chiefly followed the text of A. and B; but 
valuable aid hus been afforded for the confirmation of doubtful readings by 
the collation of the other manuscripts. 


The text of the notice of Jami from the biographical work entitled 
‘Varikh-i Haft Ikim, by Amîn Ahmad Riazi, is given after u single mann- 
script of that work in the Library of the Hast-India House, No, 49 in the 
Catalogue of MSS., written at Ahmadābīd, A.H. 1636. 


‘The eight manuscripts which have becn collated throughout, and of 
which the Variants ars appended, are designated hy the letters 
A. B.C. D., &e. 


IN THE COLLECTION OF N. BLAND, ESQ, OF RANDALL’S PARK. 


A, A beautiful and carefully written copy of the Haft Aurang, of which 
the five poems composing the Khamsah, viz. the Tuhfat ul Ahrār, Subhat 
ul Abit, Yisuf u Zuleikhi, Leila u Majnan, and Sikandar Namah (or 
Khirad-vamah-i Iskandari), were transcribed by “Al Hijrani, in the city of 
Herit, A.H. 931 (A.D. 1528); and the other two, viz. the Silsilat uz Zahab 
and Saiimiin u Absāl, by Abd ur Rahim Ibn Mahmūd, A-H. 109. svo. 


C. A beautifully written copy of th 
Abra; the former in the centre, the latter round the margi 


Tuhfat ul Ahrär and Subhat ul 
y without 
dite or uamo of writer. The manuseript having been imperfect, the Inst 
lenf, as well us some others, are supplied in a la 


x hand. Sax) Svo. 


F. A well written and accurate copy of the Haft Anrang, 
A.H. 1041, by Mihr “AN of Tatia, by order of the I 
collated by Mir Muhammad Bübakãnî snd Sulaiman of Tatta, in the same 
k, Esq, and subsequently in 


Nawwab Amir Khãn, und 


that of the late Major Macam Folio. 


IN THE LIBRARY OF THE EAST-INDIA COMPANY. 


SS, A well w 
vated with paintings, wit 


B. No. 1817 in the Catalogue of on and valuable 


copy of the Haft Aurang, illi 


ont date or name 


tor, but evidently of considerable age. This copy, besides the general 


ce to the Haft Anrang, contains aiso the Pref:ec to the Khamsab. 


rly in the possession of Sir Barry Close. Smal? dto. 


KE. 80. £189 in the Catalogue of MSS. A plainly written and fre- 

quently Inaceurate copy of the Tuhfat ul Abrir, imperfect in several 
Sve. 

H. Ko. List in the Catalogue of MSS. A manuscript of the Tuhfat ul 


Ab 


ather carelessly written, without date or name of wri 


Large 0 
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ADVERTISEMENT. 


‘Tux occasion of the following publication was briefly thi 


: John 
Bardoe Elliot, Esq, of Calcutta, having contributed a handsome 
donation towards the expense of printing the Haft Aurang of Jami, 
the Committee were pleased to entrust the task to the Edi 


r, who 
bas commenced by the present text. 


The character of the Takfat ul Ahrar as an admired Persian 
Classic, and iis value as illustrating the religious and philosophical 
tenets of the Sifis, will perhaps be considered by the learned as a 
sufficient justification of the preference which the Editor has given it. 
As the first in order, also, in the manuscript copies of Jami's Kbamsah, 
it has an additional claim to precedence iv commencing the printed 
series, shonid the Editors engagements permit him to complete it 
by the publication of the other poems. 


It only remains to enumerate the manuseripts which have been 
used in preparing the follow 


must not omit to render bis grat 


IL ۲1۰ Wizsos, for the kindness and liberality with which he per- 
mitted him to retain in his possession the manuscripts of Jami in the 
4 the 
of 
kindness placed at his disposal, 


East-India Company's Library during the whole of the time th: 


work was preparing for publication; and to N. Buaw 


Randall's Park, who with equal 


contained in lú 


valuable collection, as well as several manuscripts 


of Daulatshah and the Aiashkadeh, which have furnished two 


tices of Jami prefixed. 
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134 


sles Sas‏ در كلع صفاست 
عطر فزاي كل شاع oly‏ 
لفط خوش و معنیء ظاهر ددد 
UT‏ زلالست و جواهر درد 
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Last‏ الأصرار 


TUHFAT UL AHRAR, 


THE GIFT OF THE NOBLE: 


REING ONE OF THE SEVEN POMS, OR HAFT AURANG, 
oF 


MULLA JAMIL, 


NOW FIRST EDITED PROM YUB COLLATION OF BIGHT MANUSCRIPTS IN PAN 


MBRARY OF ND JN PRIVATE COLLECTIONS, 


HE INDIA HOUSI 


WET VARIOUS READINGS, 
ny 


FORBES FALCONER, M.A. 


arse 


ههد noxonier‏ مور 
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